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شود. شود، زن می آدمی زن زاده نمی   

بوار                سیمون دو  

 





 مقدمه 

 ...روزی، روزگاری، زنی فیلمساز 
 

 ءکرد تا از زنان تنها شیزمانی بود که فرهنگ مردمحور سینما اغلب تلاش می
 .های جنسیتی و فرودستی زنان رابازتولید کندجنسی بسازد و کلیشه ۀیا ابژ

می  چیده  دوربین  روی  پیش  در  زنان  که  و زمانی  زیبای  با  تا  شدند 
سالن»دلبری« روانۀ  مالوی،  لورا  تعبیر  به  را  مردان  خیرۀ  نگاه  های  هایشان، 

ره رساندن ای نبود جز برای برای بهتاریک سینما کنند. روزگاری زنانگی دستمایه
ها که سینما را جز تداومی  هایشان چراکه آنبه آزمندی مردان و انباشتن جیب

دیدند: روزگاری دراز که تا امروز هنوز ادامه دارد. زنان  ستیزانه نمیدر پهنۀ زن 
و هنوز    هایی برای مردانی بودند که کودکی خویش را پشت سر نگذاشتهبازیچه

پسر  تشنه  بچهچون  همیشه  پردههایی  به  خویش  خیال  دنبال  سینما  به  های 
کشیدند. شاید باید گفت سینمای مستند آمد که به همراه خود، بلوغی سرمی

نام   به  خویش  نامیدن  با  تنها  که  جایی  هم،  باز  اما  کند.  حاصل  را  مذکر 
«  ها را »زنانهفشرد که زن را در ابعادی که مردان آن، پای بر آن می«واقعیت»

زتولید کند: مادری و خواهری و همسری و... که اینجا و آنجا از دانستند، بامی 
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هایی خیالین، ایشان  گذشتند و همچون عروسکذهن فیلمسازان مستند مرد می

ها و دریاها جای دهند و  ها، در میان شهرها، دشترا در میان روستاها و کوه 
روزگاری آمد که   نامیدند، به فیلم درآورند. اما حتیهایی را که واقعیت میبازی

می درد  زنان  این  چقدر  که  گفتند  خود  با  به  مردان  را  دردشان  بیاییم  و  کشند 
نمایش بگذاریم. مخاطبان را احساساتی کنیم و گریه به چشمانشان بیاوریم تا 
فروش بیشتری داشته باشیم. این چنین بود که مادران خسته و پیر و افسرده و در 

ند؛ خواهران و همسران و دختران به هرکاری  بستر مرگ به نمایش گذاشته شد
ها  دادند که مردان واداراشان کرده بودند و مردان دیگری همه این صحنهتن می 

کردند تا دیگرانی افسوس بخورند، و بعد،  آوردند و »مستند« میرا به فیلم در می 
د ها را به حال خورحمی همیشگی بازگردند و واقعیتشان با همان بیبه زندگی
 .واگذارند

دوربین چشم  دستانشان  با  زنان  سرانجام  که  رسید  هم  زمانی  را اما  ها 
تردید خیالی  و  ابهام  در  رفت،  فرو  تاریکی  در  چیز  و پوشاندند.همه  آمیز 

تا... دوباره دوربین پی هم میدر گذشتند و پیها میهراسناک. لحظه ها  رفتند 
خو جایگاه  و  جای  زنان  بار  این  و  خوردند  اینکلید  اما  را،  این د  پشت  بار، 

آنجا   فیلمساز.  زنانی  و  روزگاری  و  روزی  یافتند.  مردانه  هیولای  این  دوربین، 
وجودی شرط  و  شکل  تنها  دادند  نشان  که  و  بودند  مادران  که  نیست  آن  شان 

باشند خوبی  دختران  و  و همسران  می  ، خواهران  بسیار  بلکه  فیلمسازان  توانند 
مردان باشند. زنان بر آن شدند که آنچه در هزاران    خوبی و بهتر از بسیاری از

و این امر نه تنها   ؛خویش روایت کنند  ۀخود با زبان زنان  ،سال بر ایشان رفته بود
در سینما بلکه در ادبیات، در هنرها، در علم و دانش به ویژه تاریخ. زنان بر آن  
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هایی  توزیا و کینههتفاوتیشدند تا از زندگی خود بگویند؛ از دردهایشان، از بی

 .که بابت »زن بودن« خود کشیده بودند
های زنان، زنان به شکل رسمی مصمم شدند که تاریخ را،  با شروع جنبش

گر و  خ خود را، دوباره نه از زبان پدران و همسران و برادران تنبیهی کم تاریا دست
و حتی از زبان داشتنی، و مردان متفاوت،  فرمانبردار، بلکه از زبان مادران دوست

تر از توانستند مهربانمادرانی که هرگز کودکی را به جهان نیاورده بودند اما می
خواستند ناله و زاری کنند؛ زنان طبیعی باشند، روایت کنند. زنان نمی  یرماد

دلشان خون بود، زجرها کشیده بودند اما بر آن نبودند که انتقام این زجرها را از  
خواستند تنها، راویانی باشند، در کنار ها می گر بگیرند. آن مردان یا از زنان دی

ها. و اینجا بود که  انسان   ۀ، بر زندگی خویش و زندگی همها آن و نه علیه  مردان  
سازی  سینما بار دیگر زاده شد. اما این بار نه از سر کنجکاوی، یا صرفاً برای پول 

کردن سپر  سینه  و  شهرت  رخو  و  جاهلانها  و  »شجاعت  ۀنمایی  ها« 
های مردانه، بلکه از سر عشق، عشقی به آفرینش و خلاقیت. کودکی خشونت

فهمید که به جز پدر، یافت و نخستین بار میبه نام هنر که آغوش مادرش را می
پایان در آغوش بگیرد. این  مادری هم هست که او را مهربانانه و با عشقی بی

گونه بود که دوربین زنانه آفریده شد و فیلم زنانه و سوژه زنانه. اما هیچ کدام از 
زنانگی  ، ها این »زنانه« آن بلکه در معنای حقیقی    ود،ب  نه در معنای جنسیتی 

هم با  زندگی  زندگی.  خود  زیباییعشقۀ  یعنی  و  لذتها  و  همه  ها  با  هایش، 
هزارتوهای   ۀها با هموخمپیچ  ۀها و دردهایش. زندگی با همها و زشتینفرت 

 .رمز و رازش پایان و اسرارآمیز و پُربی
آزاده آزادی،  دهو  میان  در  که  زاد،  گرفت ای  جای  دیگر  آزاده  صدها  و  ها 

که جایگزینی داشته باشد: همچون هر  آن جای کسی را تنگ کند و بی  کهآن بی
منحصربه خود  در  که  آزادانسانی  است.  با    ۀفرد  که  هست  و  بود  همانی  ما، 
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های زندگی را  ها و زیباییهای آمیخته با لذت اش درد و رنجهای حقیقیقصه

 .کندکرد و هر روز میبرایمان روایت می
خوابی و چه های بیکرد، چه شبها که باید میجو و کندوکاو وچه جست

فرازوفرود  و  ملالموانع  کُشندههای  و  میآور  جان  به  باید  که  چه ای  خرید؛ 
ها با دلهره بسیار اما با  ها و روزها پشت آنبایست ساعتای که میدرهای بسته

طولانی  و  دردآور  انتظاری  به  آفرینش،  هیجان  از  کنده  آ دلی  با  امید،  اندکی 
دل می  در  گمشده  روایتی  و  برسد  راه  از  کارش  در  گشایشی  شاید  تا  نشست 

شمار ارزانی شود. روایت آن ها به چشمان بیچشم ۀتاریخ، یا دور افتاده از هم
زن جوانی که بیماری وجودش را همچون اهریمنی در بر گرفته بود و از خونش 

اندام می  و  کمکید  تبدیل  ترسناک  هیولاهایی  به  را  آنقدر هایش  اما  بودند،  رده 
فرشته به  سرانجام  تا  شودجنگید  بدل  شادی  و  زندگی  از  سرشار  و  زیبا   ای 

(. روایت آن زنان و مادران کهنسال که  1390راست من/    ۀای روی شان)فرشته
با بمب را  زیبایی و عشق خود  بر سرشان  های بیعمر و  از آسمان  رحمی که 

(. روایت  1393داد/  می که بوی لیمو می دریختند، از دست دادند )سپیدهفرومی
آن زنان جوان و پرتوانی که در انقلاب مشروطه کنار ننشستند و با تمام وجود 

(. روایت زنانی  1395پنهان ماه/    ۀخواهیشان کردند )نیمجانشان را فدای آزادی
شوند و با هزاران سختی و درد و رنج مرد نان آور خانه« نمی»که مفتون داستان 

)اهل    آورندهای پرخروش و پر خطر به دست میمعیشت خود را در میان آب 
ای خود، مردانه و ستیزنده   ۀ(. روایت آن زنانی که به دور از جامع1397آب/  

های سخت فرو برده کار زنان« را چنان در کلیشه»ای که »زن بودن« و  جامعه
ها فقط  ثابت کنند آنبرد که امیدی نبود هرگز روزی بتوانند به کسی  بود و می 
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ها بفهمانند »زن بودن« یعنی زنده بودن و عشق  »زن« نیستند، و یا بهتر، به آن

به زندگی، یعنی معنا بخشیدن به زندگی و آفرینندگی نه صرفاً در نقش یک مادر 
زباینده انسانی دیگر، بلکه همچنین در نقش یک هنرمند، در نقش یک سازنده،  

اش  (. روایت دخترکی که در تنهایی1399ن نجار /  در نقش یک صنعتگر)دخترا 
به  زیر لب زمزمه می  بپیچد؛ که مردم  کرد، دوست داشت صدایش در جهان 

بیایند، بر صحنه برود و آهنگ صدایش شادی را چون خونی در  شنیدنش  ای 
انسانرگ تا  های  داشت  آمادگی  کار  این  برای  و  درآورد  جریان  به  دیگر  های 

 .(1401کشد و زمین و زمان بجنگد)ماه سایه/ کهنسالی انتظار ب 
خواهر کوچکتری بود که با سینمایش توانسته بود   ۀآزاده همیشه برایم به مثاب

های جانکاه مردمان این سرزمین را نشان دهد و هم گرفتار تحقیری  هم سختی
که بیگانکان دوست داشتند در مردم سرزمینش بشوند، نشود. و در این موارد  

ها بود که روزی  وگوکردیم. در یکی از این گفتهمیشه با یکدیگر صحبت می
نه که همیشه با مهربانی و آرامش و عشق )که ذاتی دوگانه برایش شده  همان گو

گفت مرا به یاد مادری ها میهایش و دردی که برای ساختن آناست( از فیلم
ای داشتند هر کدامشان قصه  گوید:انداخت که گویی از فرزندان گوناگونش می

ینکه چه آزارها که برای  هایشان و از او روایتی ناگفته و ناشنیده، از دردها و رنج
روایت آن  و چه مصیبتتبدیل  نکشیده  فیلم  به  به  ها  برای  باید  روز  هر  که  ها 

آن درآوردن  زندگینمایش  این  مشغول  فکرش  چقدر  اینکه  از  نکشد.  های  ها 
میگم همیشه  همین،  برای  و  هست  و  بوده  رفته  دست  از  و  و شده  خواسته 
یکمی  ولو  قیمتی  هر  به  باخواهد  از تنه  دیگر،  یاریگران  از  بسیاری  کار  ر 

پژوهشگر و نویسنده و کتابخوان و... را خود به تنهایی بر دوش بکشد و هنوز  
مطمئن نیست که آیا حق کار را ادا کرده یا نه. اما من که کارها و و زندگی او را 

 ۀهایش نوشته بودم. وظیفچندین فیلم از فیلم یه شناختم و دربارای می تا اندازه 
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هایش تشکر کنم، بلکه  خود دانستم ابتدا از او نه تنها برای روایتگری و پژوهش
کنم،  ، تا امروز و فکر می برای آنکه مرا برانگیخته بود که متونی بنویسم که بعدها

ها افتخار خواهم کرد. متونی زنانه که مردی توانسته برای همیشه به نوشتن آن
و قوانین بیولوژیک و تاریخی را تا   بود بر صفحات کاغذ جاری کند و خطوط

ستیز و مردسالار، زیرپا و پشت سر گذارد. ای تا به این حد زنای در جامعه اندازه 
به گونه او تشکر کردم که  از خلال  از  را  یا غیر مستقیم روح خود  ای مستقیم 

ها جاری کرده بود. و به او گفتم که هیچ چیز از یک هایش در این نوشتهفیلم
نداردپژوه کم  تحلیلی   . شگر  قدرت  و  زیبا  زبانی  و  دارد  قدرتمند  بینشی 

نوشتهتحسین او خواستم که  از  پراکندهبرانگیز  آن های  از  بسیاری  را که  ها  اش 
این  گردآوری  واقعی  ارزش  به  نسبت  تردید  با  او  و  آورد  گرد  بودم،  خوانده 

هزارانجزیره  میان  کار  این  انجام  امکان  نیز  و  پراکنده  اشاره    های  دیگر  کار 
کرد. اما سرانجام روزی برایم نوشت که این کار را کرده است و از آنجا بود  می 

که پژوهشگری که خود به نگاه پژوهشگرانۀ تیزبین و قلم اندیشمند و فیلمسازی  
آرمان  به سبب  به سبب سلوک   اً اش و عمومگراییصاحب سبک خود همواره 

می تردید  دیدۀ  به  هخاصش  و  جستنگریست؛  تنها  را  خود  جوگری  ومواره 
 .دانست؛ دوباره زاده شد یا بهتر بگوییم به زایش خود تحقق بخشیدمی 

 ۀگویم دوباره زیرا از همان ابتدا آزاده نه تنها یک فیلمساز که یک نویسندمی 
 ۀتر ناقدی بود و هست که در این مجموعتحلیلگر و پژوهشگر و از همه مهم

تواند  کند، هر کسی میشناسی و فرهنگ« منتشر میمقالات که امروز »انسان
 .دمی نمناک و آفتابی ببینداین را به روشنی سپیده
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شناسی و فرهنگ به امروز آزاده این کار را با همکاری دوستان ما در انسان

ما، خانم زهره دودانگه و همکاران    ۀام مدیر انتشارات مجموعویژه همکار گرامی
تواند در این روزهای  مام رسانده و افتخاری آفریده که میجوان و توانایش، به ات

شک میراثی مکتوب  تلخ و نومیدانه، تا همیشه، روزگار و دل ما را شاد کند. و بی
برای آیندگان بر جای بگذارد که بدانند در این روزگاران سخت، بودند کسانی  

بودند و می اکه عاشق  برایشان سلاح قدرتمندتر  ز هر سلاح  نوشتند و نوشتن 
کُشنده و ناتوان از خلق زندگی بود. این چند خط را نوشتم تا بخشی از دینی را 

از   بخشی  داشتم،  آزاده  به  این که  برای  فقط  نه  او  به  ایران  فرهنگ  که  را  دینی 
فیلمنوشته ساختن  برای  ویژه  به  بلکه  اندیشمندانه،  از های  پایدار  و  زیبا  های 

رنج سرزمین  این  مردمان  باشم روایت  کرده  ادا  دارم،  این    .کشیده  صفحات 
کنده از درد و لذتی که ویژه  کنده از عشق هستند، آ نامه را با عشق بخوانیم زیرا آ

و  شد  فیلمساز  زنی  که  روزگاری  و  روزی  بر  یادگاری  و  است  زندگی  معنای 
قدرتم موج  میان  در  و  آفرید  روزگار نزیبایی  این  حقیقی  منجیان  زنان،  از  دی 

دردناک، شاید روزی فرهنگ این پهنه را به ساحلی امن و روشن و خوشبخت  
 .برسانند

 

  ناصر فکوهی
سی و فرهنگشنامدیر انسان   

 

 





 ههای پراکندی این جزیرهدرباره

ها. واکاوی در  سیروسلوک من است در جهان فیلمها  ها و یادداشتاین مقاله
جز سه یادداشت جهانِ سینما؛ خاصه مستند. به واقع بهتر است اعتراف کنم که  

ی زنان است، تا در  اند یا درباره ام که زنان تولید کردههایی پرداختهآخر، به فیلم
بازنمایی در    ، خصوص از خلال برخی مستندها دریابمی سینما بههای پردهلایه

اش و موقعیت اجتماعی و فرهنگی این چیستی، در برابر ی زن، چیستیمسئله
 پدرسالاری کجا هستیم؟

سال در  ببینم  افزوننیز  اخیر،  فیلمبرزیباییهای  رویکرد  شناسی  ها، 
ها درخصوص زنان چگونه بوده؟ کجا بازنمایی امر واقع بوده، شناسی آنجامعه

نقد به  را  مسلط  گفتمان  سویه  کجا  و  رهاییکشیده  و  نو  خود ای  به  بخش 
 است؟ گرفته

سازی و نوشتن ساز و تماشاگر زن، همیشه میان پژوهش و فیلمدر مقام فیلم
شد  داد و میسر می ها هر زمان فرصتی دست می ام. در این سالآمد بوده ودر رفت
است. از آنجا  ها ضروری  کردم دیدن آن پرداختم که گمان میهایی میبه فیلم

می تلاش  است؛  مردانه  بیشتر  جهان،  رسمی  سینمای  فیلمکه  به  هایی  کردم 
بخش است در زندگی زنان. زنانِ گرفتار  های رهاییکه گاه ترسیم سویه  بپردازم 

هرگز   که  لانگینوتو  کیم  مغموم  "سلما"ی  مستند  همچون  پدرسالار،  نظامِ  در 
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از دست نمی را  فیلمعاملیتش  از  به    هاییدهد.  را  پدرسالاری  گفتم که سنت 

می بهچالش  روز  یک  "زینت،  همچون  ساختهکشند؛  ابراهیم  خصوص"  ی 
کرمن، چهره مختاری یا فیلم ی تأثیرگذار سینمای فمینیستی که با های شانتال آ

کشد. شکی نیست های پیشین را به چالش می مانندش، همواره انگاشتنبوغ بی
یژه مستندهای خوب ایرانی در این میان خالی  و های بسیاری، بهکه جای فیلم

 است. 
توانند بر کارکرد فیلمیک، میبه هر روی، معتقدم امروزه آثار سینمایی علاوه

شیوه  انگاره با  هم  خود،  بازنمایی  در ی  هم  و  کشند  چالش  به  را  پیشین  های 
تر نقش مهمی داشته باشند. مسیری های انسانیبازسازی هویتی تازه و انگاره 

در دهه دیگران  و  آن  ای.  مالوی، کاپلان.  لورا  هفتاد شروع  که  و  های شصت 
 کردند و تا هنوز ادامه دارد. 

ی فکر و هایم را از دریچهها یادداشتی این سالحقیقت این است که همه
ها. شاید به همین دلیل پردازیام؛ نه فقط از خلال نظریه و تئوریقلبم نوشته

قاعده حتی. برای خودم زده و بیاهی پرشور و گاه غملحنی صمیمی دارند. گ
ها  ی فیلمام، انگار؛ برای خودم و شما. تا خودم و شما را به کشف دوباره نوشته

ای ها را زندگی کنیم؛ شاید. تا دوباره جهان تازه دعوت کنم. تا دوباره جهان فیلم
 بسازیم؛ شاید. 

یادداشتبیشتر مقاله این سالها و  در  امروزی  در مجله  هاها  منتشر    زنان 
 .وزن دنیاو  آزما، سینما ادبیات ،  تجربهو  استشده

یادداشت نبود،  اگر  که  ممنونم  بسیار  عزیزم  حبیبی  فرشته  همراهی  ها  از 
های ناصر فکوهی، دوست و استاد  خوردند. قدردان پیگیری ای خاک میگوشه
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امیدبخشی و  لطف  که  هیچهستم  شاید  نبود،  اگر  جمع  وقتاش  آوری به 

نمییادداشت فکر  جزیره ها  که  دور کردم  من  از  حالا  که  پراکنده  بودند  هایی 
افتاده بودند. باید از دیگرانی هم یاد شود که نامشان اینجا نیامد، اما لطفشان  

 شود. فراموش نمی
 
 
 

 به امید روزهای روشن 
 تهران 

 140۳تابستان 
 زارگیتی آزاده بی

 
 



 

 
یبایی  :شناسی فمینیستیز

تکرار ابدی؛ نگاهی به ردّپای جنسیت در زندگی روزمره با تمرکز بر دو    -
کرمن.  مستند "زنانه" مهناز افضلی و  "خبرهایی از خانه" شانتال آ

یبایی -  زنیم؟میزنیم، از چه حرف شناسی فمنیستی حرف میوقتی از ز

به   - با نگاهی  در ستایش زندگی روزمره؛  به یاد چشمان آبی غمگینش. 
کرمن. آثار شانتال آ



با ؛  تکرار ابدی  نگاهی به ردّپای جنسیت در زندگی روزمره 
مهناز   »زنانه«  مستند  دو  بر  از   و  افضلیتمرکز    »خبرهایی 

 خانه« شانتال اکرمن 

دراز روی بهاش مثل خطی صاف، مثل کاموایی بافتنی که الان دراز»زندگی
قالی افتاده است، سی سال بود به همین صورت ادامه داشت. سی سال بود  

همه ماهسال  که  همه  و  بودند  هم  به  شبیه  روزهایش هایش  همه  و    هایش 
اتفاق. زن از این بابت گله نداشت، از اتفاق واهمه  هیچ  بی  هیچ دگرگونی،بی

شد. نه ی خودش یا شوهرش پریشان میداشت. با هر سرماخوردگی ساده
شد. دوست اش ایجاد میی زندگیاز ترس بیماری که از تغییری که در برنامه

مدت دارد.  پیش  در  چه  هرساعت  هرروز،  بداند  دقیقاً  طول  داشت  ها 
 ییری خو بگیرد.« کشید تا با هر تغمی

   ، زویاپیرزاد(همه عصرها ) 
* 

وهله در  جنسیت شاید  و  روزمره  زندگی  تفسیر  به  که  بود  بنا  نخست،  ی 
ی بازخوانی دو فیلم مستند بسنده کنیم و کمی هم توضیح دهیم که  واسطهبه

های  است؟ اما با ورود به این بحث، پرسشها چه بودهمعیار انتخاب این فیلم
ی دارد وقتی درپی مطرح شدند: زندگی روزمره چیست؟ چه دلیلدیگری نیز پی 
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کنیم، از جنسیت صحبت کنیم؟ آیا زندگی روزمره از زندگی روزمره صحبت می

فیلمامری جنسیت در  امر  این  بازنمایی  از بردار است؟ چرا  یکی  های مستند 
ی پاافتادهظاهر خرد و پیشتوان امور به های زمان ما است و چگونه میاولویت

 رد؟  زندگی روزمره را به یک اثر هنری بدل ک
 

 
 روزمره زندگی 

مفهوم زندگی روزمره که امروزه بیش از پیش متفکران اموراجتماعی به آن توجه  
دهند، امری سیال، پیچیده، متناقض و گسترده است و شاید در تعریفی نشان می

یورگن هابرماس، تئودور ادورنو، لوکاچ، التوسر، واحد نگنجد؛ متفکرانی چون 
لفُو هنری  فوکو،  میشل  بارت،  رولان  زیمل،  دوسرتو،  مارکس،  میشل  ر، 

ازجمله کسانی بودند که هریک سعی کردند به تأمل   والتربنیامین و اگنس هلر
داری، اجتماعی، سرمایهی فرهنگ، علوم وکشف مفهوم زندگی روزمره در حوزه 
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ای که  ای به رویدادهای تکرارشوندهگونهشناسی و... بپردازند و بههنر، زیبایی

کند بیندیشند، آن را به  همه ما را با خود و با مفهوم ملال ناشی از خود درگیر می 
سویه و  کشند  کنند.  نقد  رمزگشایی  ما  برای  را  روزمره  زندگی  متفاوت  های 

گویند ای سخن میزندگی روزمره   ی مطالعات زندگی روزمره ازمتفکران حوزه 
پاافتاده نیست، بلکه نگریستن به آن بسیار ضروری است  تنها نازل و پیشکه نه

شدگی و نه فقط به فهم، تأمل، بلکه بیش از هرچیز به نقد احتیاج دارد تا از مسخ
بخشی را که مدنظر این دسته از متفکران  فاصله گیرد و بتواند رویکردهای رهایی

 1991)  هانری لفُورهای  توان به کتابویژه میقق سازد. در این بین، بهاست مح
است، اشاره کرد. »لفور درکتاب  ( که در باب نقد زندگی روزمره نوشته1901تا 

داری در متن  های سرمایهی ارزشعمدتاً بر سلطه  نقد زندگی روزمره سه جلدی  
می  تأکید  روزمره  مصرف زندگی  است  معتقد  او  از گرا کند.  پس  روزافزون  یی 

شورش از  پس  و  دوم  جهانی  دههجنگ  دانشجویی  معنای  های  شصت،  ی 
است. در اینجا، لفور بر توصیف و ای به تحلیل و نقد زندگی روزمره دادهتازه 

نمی محدود  روزمره  زندگی  زندگی تفسیر  بنیادین  نقد  وی  هدف  بلکه  شود، 
توان روزمره  یافتن  برای  و تلاش  رهایی غربی  این سلطه  یهای  برابر  در  بخش 

  [1]است.«
ها برای طرح زندگی روزمره باشد؛ ترین رسانهشاید فیلم مستند یکی از مناسب 

ی مردمان،  های زندگی روزمره بر ثبت و ضبط و بازنمایی واقعیتچراکه افزون
تواند به فهم نقد زندگی روزمره و تولید معناهای جدید کمک و ازسویی با  می 

 وگو شود.اجتماعی پیوند برقرار کند و وارد گفتان و متفکران علوم شناس جامعه
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 بردار است؟  آیا پرداختن به مفهوم زندگی روزمره جنسیت 

ی مدرن است. شاید به این دلیل که پرداختن به زندگی روزمره مختص جامعه 
به بعد،  به  نوزدهم  قرن  از  مدرن  تجربهواسطهانسان  جنگی  خون ی  بار  های 

گرایی، ناگهان بیش از پیش بر  ناپذیرش با مصرف ی سیری انی و نیز مواجههجه
خویشتن تأمل کرد و از زیستن روی زمین ملول با مفهوم ملال درگیر شد؛ همان 

گیرد و برای تعریفش »ملال محتوم« را به کار می  مارگریت دوراسملالی که  
برمی  چخوف و مزخرف  احمقانه  را  بیشآن  واقع  در  از هفتاد درصد    شمارد. 

ها و روزها درگیرند و  ها و شبها و ساعتانگیز عقربهمردم دنیا با تکرار ملال
تعبیر   را    زیمل به  زنان  هم  و  مردان  هم  تکرار  طبقه-هیولای  از  بندی فارغ 
   کند.در خود هضم می -اجتماعی

گفته به  معرض  انسان  لفوری  اما  در  شکل  یک  به  همگی  مدرن  های 
گیرند، شدن فردیت و با خودبیگانگی ناشی از آن قرار نمیوریزه روزمرگی و تئ
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شدگی و سرکوب، زنان و حتی جوانان را بیش از دیگران بلکه روزمرگی و مصرف 

شاید به همین جهت است که این قشر، بیش از دیگران [  2]  دهد.هدف قرار می 
ی زندگی خود  پاافتادهپیشظاهر های خلاقانه در امور جزئی و بهبه تغییر و ایده 

میعلاقه سعی  و  شادمانیمندند  نوآوری،  با  خود کنند  برای  کوچکی  های 
ی تکرار ها همچون نوعی مقاومت در برابر سلطهاز این نوآوری لفوربیافرینند. 

 کند.  یاد می
و   روزمره  زندگی  از  ناشی  کسالت  و  ملال  به  مردان  از  بیش  زنان  اینکه 

دلیل همان جایگاه سنتی است که  وند، به شکل عام بهشعوارض آن دچار می 
آن به  میجامعه  علاقهها  و  »پنهدهد  است  کنند؛  لوپهمند  اطاعت  آن  از  وار« 

تنها طبیعی نیست، بلکه بیشتر مصنوعی و ساخته  نه لفُورجایگاهی که به تعبیر 
 ی اجتماع است.  و پرداخته

مرتضوی مقاله  سمانه  نظریات  در  براساس  از   وسرتودای  درستی  خوانش 
ارائه می شرایط زنان و به حاشیه رفتن آن در واقع جامعه با سوق  [  3]  دهد:ها 

های خصوصی/خانه و با تمایل به محدود کردن زنان به امور  دادن زنان به عرصه
خانه مانند  می جزئی  تلاش  فرزندان  از  مراقبت  و  تا  داری  یا -کند  گاه  خودآ

به  آن  -ناخودآگاه را  آنانسانها  ازسویی  و  تبدیل  حاشیه  در  از  هایی  را  ها 
عرصه در  شدن  مشارکت  کمتر  دیگر،  ازسویی  و  کند  محروم  اجتماعی  های 

عرصه در  زنان  در حضور  آنان  حضور  کنترل  معنای  به  تنها  اجتماعی  های 
پرداز گونه که دوسرتو، متفکر و نظریههای اجتماعی نیست، بلکه همانعرصه

کند »خشونت، دیگر تنها به  درستی به آن اشاره میزمره، بهفرانسوی زندگی رو
شود و هر نوع سرکوب و امر غیرفیزیکی و ذهنی را خشونت بدنی محدود نمی 

 شود.«  هم شامل می
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ازسوی دیگر، باورها و هنجارهای حاکم بر جامعه که قابلیت زنان را در حدّ 

آنان در جامعه چنان  شود جایگاه  دهد، باعث میشهروند درجه دوم تنزل می
های اجتماعی  تنها جای چندانی در عرصهپاافتاده و خرد به نظر رسد، که نهپیش 

نظریه و  فلاسفه  متون  در  که  باشند  نمینداشته  پیدا  جایی  هم  و پردازان  کنند 
ازسویی سینما و اینجا سینمای مستند هم پرداختن به روایت و توصیف زندگی  

تجربه روزمره و  آنانهای  نمی  ی  مهم  یا دسترا چندان  بازتولید   ِشمارد  به  کم 
می  بسنده  آنروزمرگی  تلاش  و  رهاییکند  برای  و  ها  مهم  چندان  را  بخشی 

آورد. به همین جهت، شاید در تاریخ سینمای مستند ایران شمار نمیضروری به
هایی  هایی با این رویکرد، تعدادشان به انگشتان دو دست هم نرسد. فیلمفیلم
رضایی،  هم )ناهید  "لیلا"  یزدانیان(،  )صفی  "نسرین"  در 1377چون  "تنها   ،)

(، "طلاق به سبک ایرانی" )زیبا میرحسینی و کیم 1377تهران" )پیروز کلانتری،  
(، "پشت فرمان زندگی" )سحر  1381(، "زنانه" )مهنازافضلی،  1998لانگینتو،  

در تهران" )میناکشاورز،  1387سلحشور،   "ناخوانده  (، "تصویر زنی 1389(، 
جهانشاد،   )پوریا  نمونه1392درکنارم"  از (  برخی  در  گاهی  که  هستند  هایی 

 روند. ها و گاهی به تمامی با این رویکرد پیش می سکانس
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 مستند "زنانه" و زندگی روزمره 
"زنانه" افضلیی  فیلم  مناسب  مهناز  از  یکی  ایرانی  مستندهای  میان  ترین در 

پردازان )نظریه  لفُور و دوسرتوتوان آن را بر مبنای نظریات  هایی است که میفیلم
 زندگی روزمره( بازخوانی کرد.  
دهنده از زندگی چند زن است، که به ناگزیر در "زنانه" روایتی مؤثر و تکان

 گذرانند!. های زیادی را میزمان  توالت پارک لاله تهران
های "بدون شاهد" و "کارت قرمز" هم بر موضوع مهناز افضلی که در فیلم

عجیبی آشنا  ی دوربینش ما را با دنیای  واسطهاست، با "زنانه" بهزنان تمرکز داشته
 کند. می 

تکرارشونده رفتارهای  نمونه  از  است  بازنمایی  نوعی  فیلم،  این این  که  ای 
ی خود با آن مواجهند. شاید به نظر برسد که فیلم "زنانه"  زنان در زندگی روزمره 

زنان توجه می از  و  کند که دور هم جمع شدهبه قشر خاصی  اند و مشکلات 
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کنند و انتخاب پارک لاله  رای ما واگویه میهای خود را جلوی دوربین بدرددل

میبه کمک  ذهنی  تداعی  این  به  هم  شهر  در  خاصی  مکان  اما  عنوان  کند. 
می  همانازسویی  که  توان  اشاره    به  مارکوزه گونه  لازمان  و  لامکان  فضاهای 

ای از فضای لامکانی در یک شهر دانست کند، توالت پارک لاله را استعاره می 
آید، بازنمایی از شرایط واقعی گروه زیادی  گونه که از نامش برمیو فیلم را همان
شمار آورد. کسانی که حتی  به  -های متفاوت شهری با فرهنگ-از زنان ایرانی  

به باشد،  امن  مکانی  بود  قرار  که  خانه  تکرارشوندهدر  رفتارهای  صورت  با  ای 
زندگی کردن را از    ی انسانیگرانه مواجهند. رفتارهایی که گاه حتی شیوه سرکوب 

ها و  ها پیوسته با تخطی از الگوها، به راهگیرد و از این رو است که آنها میآن 
 اندیشند.  هایی هرچند کوچک برای تغییر و رهایی میتلاش 

شاید به نظر رسد که "زنانه" غیر از یکی دو سکانس )مانند نگاه کردن زنی 
زندگی   چندان  موهایش(  زدن  شانه  و  آیینه  بازنمایی  روزمره در  را  زنان  این  ی 

واگونمی به  بیشتر  و  مییهکند  بسنده  آنان  در های  هوشمندانه  فیلم  اما  کند. 
ای ها، خشونت پنهان و تکرارشوندههای زیرین خود و در میان این واگویهلایه

ای در زندگی روزمره با آن مواجهند برای  گونههای فیلم هریک بهرا که شخصیت
ی خود را هم به همراه دارد. فیلم )به تعبیر های نقادانهکند و سویهی میما بازنمای

ترین روابط زنان دهد که خانواده و جامعه با کنترل شخصی( نشان میدوسرتو
ء در کنترل خود گیرد ها را از معنا خارج و چون شیکنند تا زندگی آنتلاش می

یان جمع بدل کند. دوسرتو در و این اشیای غمگین و گیج را به بیگانگانی در م
کند که چگونه زنان و جوانان با تأمل و  تشریح می   کنش زندگی روزمره کتاب  

توانند زندگی  ی خود می های بالقوه تعمق بر زندگی روزمره و شناخت توانایی 
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او در این مسیر، [  4]  خویش را تغییر دهند و به تولید و بازتولید معنا بپردازند.

معتقد است که باید در   دوسرتوکند.  اتژی و تاکتیک یاد می از دو مبحث استر
برابر گفتمان غالب مقاومت کرد، در برابر آن ایستاد و آن را به چالش کشید و با 

بخشی را کشف ای برای رهاییهای خلاقانه و امیدوارانهتأمل و شناخت خود راه
ن و قهرمانان اتفاق  دیگر به دست متفکرا  لفُورای که به تعبیر بخشیکرد؛ رهایی

دوسرتو  گونه که  گران انتظار داشت... . شاید همانافتد و باید از خود کنشنمی
گویند، بشود تلاش زنان فیلم "زنانه" را هم نوعی رویکرد مقاومتی می   و لفور

اش بخشی قلمداد کرد؛ تلاشی که با همه ابعاد مثبت و منفیبرای تغییر و رهایی
قبه اعمال  با  همالزام  کنشهرمانی  همین  در  و  ندارد  معنا  سویی  خرد  های 

های کوچک است، یکی با استراتژی فرار از  خوش به خوشی یابد؛ یکی دلمی 
به   اقدام  و  اندیشیدن  با  نیز  یکی  و  خانواده  با  مصالحه  تاکتیک  با  یکی  خانه، 

  آوردکه وگویی را فراهم میخودکشی. به هرحال، فیلم "زنانه" فضای تأمل و گفت
تا پیش از این، چندان در مستندهای ایرانی با آن مواجه نبودیم. از این منظر،  

کنند زنند و عصیان میکنند، حرف میی خودشان فکر می اینکه کسانی درباره 
 امری مدرن است؛ عصیانی که البته از تعقل در آن چندان خبری نیست.

 مثابه امری هنری روزمرگی به

در مبحث مطالعات زندگی روزمره به آن   نری لفورهایکی دیگر از مباحثی که  
توان زندگی روزمره را به یک اثر هنری  کند، این است که چگونه می توجه می 

بدل کرد؟ یعنی اگر تا پیش از این، فیلسوفان و متفکران زندگی روزمره یا تاریخ  
عالی پاافتاده قلمداد و توجه خود را به امور متخرد را همچون امری نازل و پیش 

می محدود  و  معطوف  قهرمانانه  زندگی یا  انتقادی  تأملات  متفکران  کردند، 
کوشند تا در خوانش خود از زندگی، مرزهای سنتی میان امور متعالی روزمره می
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به این جزئیات  به  را  ما  توجه  به چالش کشند و  را  ی  کنندهظاهر خستهو خرد 

مانند  زندگی جلب کنند. شاید در سینما، هیچ کرمنکس  آ ساز  فیلم-  شانتال 
ی  های روزمره توجه و از آن استفادهتا به این اندازه با ظرافت به تجربه  -بلژیکی

نکرده کرمناست.  خلاقانه  داده  آ انجام  را  کاری  کههمان  در    لفور  است 
کار  علوم  جهت  همین  به  کرمناجتماعی.  جامعه  آ به  نزدیک  بسیار  شناشی 

جذاب از  یکی  بخشاست.  مطالعات  ترین  میان  پیوند  و  نسبت  کشف  ها، 
کرمن  شانتالزندگی روزمره با آثار   مانند مستند "خبرهایی ازخانه" است که با    آ

به شکلی  و  ساختار  میموضوع،  "زنانه"  از  متفاوت  کامل  ردّپای  طور  توان 
 وجو کرد. آن جست  را درمطالعات انتقادی زندگی روزمره 

کرمن ی بیش از چهل فیلم مستند و داستانی است، به که سازنده  شانتال آ
ی زنان و  هایش را به روایت و توصیف زندگی روزمره شکلی خاص توجه فیلم

کند در آثارش صدای هویت و احساسات و عواطف زنانه معطوف و سعی می
نظریه تعبیر  به  و  روخاموشان  زندگی  انسانپردازان  را  زمره،  حاشیه  در  های 

 انعکاس دهد. 
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کرمن زندگی روزمره را به یک امر هنری بدل می کند؟  چگونه شانتال آ  

کرمن مانند چخوف و جویس دارای نبوغ عجیبی راست گفته اند که »شانتال آ
هایی از زندگی که زمان زیادی است برای نگاه کردن به زندگی روزمره؛ به جنبه

رسند که هیچ فرصتی د، اما از فرط تکرار چنان بدیهی به نظر میگیرناز ما می
دانیم که همین جزئیات چقدر و نمی[  5]  کنیم.«نمی  برای نگاه کردن به آن پیدا 

 دهی هویت اجتماعی مؤثر باشد؟  تواند در شکلمی 
همان واقع  می  لفورو    زیمل که    گونهدر  کرمنکنند،  تأکید  آ هم    شانتال 

زندگی  به زیباییخوبی  امری  مانند  را  میروزمره  بررسی  در  شناسانه  او  کند. 
های مادرش که بخشی از زندگی روزمره او است  "خبرهایی از خانه" با بر نامه

« 1971تا    1973های  آوری بین سالهایی که »با نظم حیرت تأمل کرده، نامه
کرمنازسوی مادر   کشور  ویک سالگی،  برای دخترش نوشته شده، که در بیست  آ

اش را برای رسیدن به استقلال هنری و ساختن فیلم به مقصد نیویورک  و خانواده 
 است.  ترک کرده
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نامهافزون این  از  او که  این،  استفادهبر  روایی ساختاری میها  با  ی  و  کند 
از زندگی خود سوق می کمک آن اتوبیوگرافیکالی  به درک  را  ما  ما ها  به  دهد، 

تنگی مادرانه نوشته هایی که تنها از سر دلتوان از نامهشود چگونه می یادآور می
پیششده سطرهای  شاید  معمولی  شرایط  در  و  زندگی است  خرد  و  پاافتاده 

استفاده کرد؛    -بخوانید تولید یک فیلم مستند-شمار آیند، در امری خلاقانه  به
تنگ های کشوی میز تحریری در عصر دلریزه هایی که شاید از لای خردهنامه

 و حالا تکثیر شدند تا با ما در میان گذاشته شوند.  پاییزی بیرون آمدند 
 

شب"   "تمام  او همچون  دیگر  آثار  اغلب  در  روزمره  زندگی  به  کردن  نگاه 
که به آثار او لقب ای دارد؛ چندان( نیز اهمیت ویژه 1993( و "از شرق" )1982)
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دهند و شاید به همین جهت شجاعت و خلاقیتش افتد« را می »هیچ اتفاقی نمی 

شود و م نمیستودنی است؛ چراکه در گیرودار سینمای تجاری و مصرفی هض
( 1976کند. اما فیلم دیگر او به نام "ژان دیلمن" ) نگاه مستقل خود را حفظ می

است هم  ( ساخته شده1977که یک سال پیش از مستند "خبرهایی از خانه" )
رود. این فیلم،  شمار میی سینمای غیرروایی بهها در زمینهیکی از بهترین نمونه

پردازد. زنی که به تعبیر  ی یک زن میی روزمره به سه روز و بیست دقیقه از زندگ
بی  نیچه و  ابدی  تکرارهای  ظرف درگیر  شستن  غذاپختن،  است؛  و  پایان  ها 

همسایه...!.  دستمال کودک  و  فرزند  از  مراقبت  گردگیری،  کرمن  های  جوان   آ
دهد که ماندن در این  انگیزی نشان میخوبی در انتهای فیلم با پایان حیرت به

کند، چقدر ل و تکرار »به همان اندازه که زنان را از اجتماع دور می وضعیت ملا
آن می  آنتواند  به  و  پنهان کند  را دچار خشونت  بزند.« ها  آسیب  دیگران  و  ها 

کرمن جایی در گفت از روند  آ را هم  فیلم  این  از  بیان کرده که بخشی  وگویی 
 است. زندگی مادرش وام گرفته

اگر   که  است  اینجا  کرمنشانتجالب  آ از ایده   ال  "خبرهایی  ساختاری  ی 
مهم عناصر  از  یکی  مبنای  بر  را  روزمره    خانه"  و نامه-زندگی  مادر  یک  های 

ی بصری فیلم را هم بر مبنای یکی دیگر از عناصر  بناکرده باشد، ایده  -دختر
زنی در  عنوان »پرسهمهم زندگی روزمره که در مطالعات زندگی روزمره از آن به 

بسیار زیبا آن را بیان و با   والتر بنیامینکند. مبحثی که  شود بنا مییشهر« یاد م
فهمتئوریزه  به  آن  تجربهکردن  زیست شهری  پذیری  و  از شهر  مدرن  انسان  ی 

های هر  در خیابان  بودلراست. او زندگی روزمره را همچون اشعار  کمک کرده
جست میشهر  میوجو  نظر  به  واقع  در  کرمرسد  کند.  آ مباحث   نشانتال  با 

خوبی ها در آثارش بهمطالعاتی نقد زندگی روزمره آشنایی کامل داشته و از آن 
 است. ی ساختاری و مفهومی کردهاستفاده
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ربطی به هم  ها نسبت بیرسد که شهر و نامهی نخست، به نظر میدر وهله

کلمات و   ای سیال و آزاد کنارگونهزنی دوربین در میان شهر بهدارند و این پرسه
ها، متروها  است؛ چراکه از این تصاویر شهری، از این خیابانها چیده شدهنامه

کرمنهای مادر نشانی نیست و خود  و... در میان نامه باره هم در این  شانتال آ
رویم، احساس  تر می کند. اما حقیقت این است که هرچه پیشای نمیمداخله

کرمن نامهکنیم همانمی  خواند، با تماشا کردن مادر را برای ما می  هایگونه که آ
می ما  برای  هم  را  شهر  گویا  آن،  به  زدن  زل  و  این  شهر  با  ازسویی  و  خواند 

شک سطرهایی  ای که بیگذارد. شیوه جا میزنی، ردّپای خود را در شهر بهپرسه
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بنیامیناز   تداعی می  والتر  ما  باید را دوباره در ذهن  کند: »برای زندگی کردن 
 جا گذاشت.«  پایی بهردّ 

کرمنترتیب،  اینبه گونه که  سازد و همانتثلیث شهر، مادر و دختر را می  آ
نامه از طریق  دارد  رابطهسعی  در  ما  فهم  به  بر  ها  کند،  و دختر کمک  مادر  ی 

ای که بین این  کند که شاید تأکیدی است بر فاصلههای شهری تأکید میپلان
افتاده تنهایدو  بر  تأکیدی  هنری ،  استقلال  کسب  برای  که  زنی  تنهایی ی  اش 
سالغمگنانه را  بیای  شکوه ها  آوردههیچ  تاب  غریب  شهری  در  است؛ ای 

ای که تکثیر شده تا با ما در میان گذاشته شود... شاید از این راه پس از تنهایی
 ثبت این تنهایی، او دیگر تنها نیست.
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 ها: نوشتپی

ی زندگی روزه و تأملی بر مطالعات  های مطالعهی »سنتمقالهنگاه کنید به  [  1] 
ی همایش نمود زندگی روزمره ی ایران«: عباس کاظمی، کتابچهزندگی روزمره 

 در سینمای مستند. 
سینمای  [  2] بر  تأمل  با  مدرن،  ایران  در  روزمره  »زندگی  کتاب  به  کنید  نگاه 

 .1388ایران«: هاله لاجوردی، نشر ثالث،  
مقاله   نگاه[  3] به  »زنانکنید  روزمره   چگونه  ی  زندگی  خود  در  گفتمان  ی 

چالش به  را  انسانمی  مردسالار  سایت  مرتضوی،  سمانه  و  کشند؟«:  شناسی 
 فرهنگ. 

 همان مقاله [ 4]
  همان مقاله [5]

 



یباییوقتی از  زنیم، از  شناسی فمینیستی در سینما حرف میز
 زنیم؟ چه حرف می

جای اتخاذ موضع منفی در برابر جریان غالب سینما، باید روابط بین زنان  »به
 و سینما را بازسازی کرد.«  

)لورا مالوی(    
* 

اتاقی   برانگیزساز و بحثجریان  های فمینیستی شاید از کتابنخستین گفتمان
، نخستین بار به  1925شروع شد؛ کتابی که در    ویرجینیا وولف اثر   از آن خود

آیا تاکنون از خود پرسیده  تا آن زمان هیچ  شکل جدی عنوان کرد:  اید که چرا 
، متفکر و  سیمون دوبووارزنی در تاریخ ادبیات جهان وجود ندارد؟ جریانی که 

دههنظریه دو  فرانسوی،  کتاب  پرداز  در  بعد  دوم ی  ری   جنس  و شهبه  یابی 
 شناسی آن پرداخت. آسیب

فکری شدند که   ایجاد یک جریان  باعث  دیگر  بسیاری  به همراه  دو،  این 
  کشید؛ جریانی پیشین را به چالش  شدههای فکریِ تثبیتها و جریانانگاشت

اجتماعی  -فکریِ مبتنی بر فمینیسم که به دریافت عمیقی از فرودستی تاریخی
م نشان  و  بود  رسیده  با  یزنان  هنری  آثار  آفرینندگان  از  برخی  چگونه  که  داد 
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را پایدار   این فرودستی دامن زده و آن   ای از زیست اجتماعی بهبازنمایی نوع ویژه 

ابژه کرده زنان،  کار  انگاشتن  نادیده  مانند  عناصری  در اند.  زنان  اندام  انگاری 
از بهره پردازینگاره  از زنان و...  کشی سکسی  های سینما و برداشت رمانتیک 

 [1] .نیز مزید بر علت بود
 

 
میلادی انجام شد،   90و    80،  70های  ها، که بیشتر در دههین پژوهشا

شناسی در سینما نیز  ی نقد دانشگاهیِ فمینیستی و زیبایی کرد بر توسعهسعی  
های هنری فراهم  تأثیر گذارد تا بتواند فضایی برای دگرگونی و ترمیم انگاشت

پرداز انگلیسی، که جستارهایش  (، نظریه1941کند. برای نمونه، لورا مالوی )
از را هدر حوز  سازی معاصر  گشاترین و مستندترین نظریات در فیلمهی سینما 
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ژاک لاکان، لویی آلتوسر،  ها تلاش داشت با بررسی آرای  است، طی این سال

ای انجام  های گستردهو همچنین، با تمرکز بر سینمای هالیوود پژوهش و فروید
 ـ ـ که  داشت  تأکید  مسئله  این  بر  نظریاتش  در  او  آنچه  دهد.  ویرجینیا خلاف 

درستی در نسبت بین حضور زنان و تاریخ ادبیات جهان گفته بودــ در  به  لفوو
ویژه هالیوود، ازاتفاق زنان حضور دارند، اما حضورشان اغلب  سینمای جهان به

زاویه یک  بر  اسکوپوفقط  غریزۀ  و  خاص  دید  واقع   1فیلیکی  در  دارد.  تکیه 
 وجود آورده بود.  لم بهی فیی مالوی نوآوری بزرگی در نظریهمطالعات گسترده

نظریه  مالوی اکنون  علاقهکه  و  »نگاه پردازان  مفهوم  با  را  او  سینما  مندان 
ای انتقادی، نگاه  ی مطالعاتش، با سویهشناسند، در گستره ی مردانه« میخیره 
شکل  کند: نگاه دوربین به زن به  می   ی مردانه را در سینما به سه دسته تقسیمهخیر

نظر برسد،  ای که قوی و نافذ به  گونهپذیر، نگاه هنرپیشگان مرد بهیک شیء فعل
معتقد   مالوی شود.  و نگاه تماشاگر که در جایگاه تماشاگرِ مذکر قرار داده می

به و  هنر  از  سطحی  بردن  لذت  نوع  این  که  و  است  کُشت  باید  را  سینما  ویژه 
، 1973نظریاتش را در    نوعی دیگر از گفتمان سینمایی را خلق کرد. او  جای آنبه

 ، منتشر کرد. لذت بصری و سینمای روایی ی مشهور خود، در مقاله
به اینبه و  گفتمان  این  طرفداران  مالویویژه  ترتیب،  کاویدن لورا  با   ،

موجودِ مسائل جنسیتی را به  پیش الگوهای از  های پیشین، تلاش کردندگفتمان
از این راه، به آفرینش عبارتی،  ی جدیدی بپردازند و به  هاگری چالش کشند و 

در  نو  مانند  طرحی  آن کسانی  دلِ  از  که  نو  دوراس،  اندازند؛ طرحی  مارگریت 
کرمن، مارگرتا فون  پدید آمدند. نسل   تروتا و جین کمپیونآنیس واردا، شانتال آ

 
 صورت موجودی اروتیک. ی انتخابی فروید برای نگاه به دیگری بهاژهو -1
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فیلم از  از  جدیدی  استفاده  با  کردند،  تلاش  خود  مؤلف  سینمای  با  که  سازان 
 شناسی نو، نوع نگاه به زن را در سینما بهبود بخشند.  ا و زیباییقواعد و قرارداده

فیلم جدید  در نسل  دیگر  ازسوی  و  روایی  سینمای  در  ازسویی  سازان، 
رو  ی بین بیننده و متن، سعی داشتند ما را با درک جدیدی از جهان روبهرابطه

مایی را به  تأکید داشت، نوع دیگری از گفتمان سین  مالویگونه که  کنند و همان
فیلم بیاورند.  هروجود  که  سبکسازانی  از  روش چند  و  و ها  گوناگون  های 

میزیبایی بهره  متفاوتی  نظریهشناسی  یک  بر  فقط  آنان  سینمای  و  ی  جویند 

ی شمایلی کلی از زندگی  خاص مبتنی نیست، اما با خلق آثارشان امکان ارائه
می فراهم  را  راززنان  به  راهی  و  شخصیت  وارگیکنند  خلوت  آنو  ها  های 

 گشایند.  می 
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های آوانگارد معاصر است، که  از نخستین فیلم  لورا مالوی، ی  "امی" ساخته
می تلاش  نظریات  همین  مبنای  دهد؛ بر  ارائه  زنان  از  متفاوتی  بازنمایی  کند 

رویی ساز پیشفیلم  آنیس واردا،را در آثار    توانیم ردّپای آنروشی که بعدها می
 نامیدند، دنبال کنیم. که او را مادربزرگ سینمای موج نوِ فرانسه می

می که  بود  پرشوری  سینماگران  نسل  از  را واردا  جهان  و  سینما  خواستند 
سینمای   به  رسیدن  برای  عمر  یک  خودش  قول  به  که  او  کنند.  کشف  دوباره 

کرد در اغلب آثارش توجه همگان را مستقل و متفاوت جنگیده بود، تلاش می
 به وضعیت اجتماعی زنان جلب کند. 

آثار   واردابیشتر  "آنیس  همچون  "ساعت  ،  آواز 7تا    5کلئو"،  "یکی  و   "
نه"می  دیگری  و  محصول    خواند  دو  "خانه1977)هر  و  (، 1985)   دوش"به( 

سینمای  به در  مهمی  نوآوری  متفاوت،  روایی  تدابیر  و  موضوع  انتخاب  دلیل 
به و  میاجتماعی  محسوب  زنان  سینمای  مطالعات  ویژه  در  اغلب  که  شدند 

 شود.میها ارجاع فمینیستی سینما به آن
فیلم  وارداچند  هر کردن  محدود  حوزه از  به  خود  مطالعات های  های 

اش به وضعیت اجتماعی  سازیکرد، اما در تمام دوران فیلمفمینیستی پرهیز می
به و  داشت  توجه  در  زنان  سیاسی1977ویژه  در  خود،  فیلم  آواز  ، ترین  "یکی 

، فضای  70ی  ن در دهه سعی کرد با الهام از جنبش زنا  خواند و دیگری نه"، می 
ی نوینی شناسانههای زیباییبخش انگاشتروایی متفاوتی ایجاد کند که نوید

جایگاه   در  )زنان  موضوع  انتخاب  با  فیلم،  این  در  او  شد.  سینما  ساحت  در 
ی روایی )سناریویی که خودش نگاشته  ای فاعل( و بعد با انتخاب شیوه سوژه

کشید؛ ساختارهایی که زنان را در جایگاه  بود(، ساختارهای پیشین را به چالش
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شناسی نوینی  زیبایی  وارداکشیدند. به این شکل،  شیء منفعلی به تصویر می 

 2برای فیلم خود خلق کرد. 
های  میلادی، فضایی برای تفسیر دغدغه  70ی  دیگری که در دهه  فیلم مهم

شمار  و محتوا بهرسد و چالشی نوین در ترسیم فرم  نظر میسازش به  انسانی فیلم
شمارۀ  می  دیلمن،  "ژان  کویی  23آید  کامرس  خیابان  بروکسل"    ،1080، 

کرمنی  ساخته آ دیدگاه    1975در    شانتال  از  که  فیلمی  مالویاست؛  ، لورا 
ها است. چراکه  ی سینما و زنان، یکی از بهترین نمونهپرداز معاصر حوزه نظریه

کرمن شکلی انقلابی م "ژان دیلمن" به  گرای بلژیکی، در فیلساز تجربه، فیلمآ
ی روایی و  ریزد و با شیوه ای پیشین را به هم میهای هنری و کلیشهتمام انگاره 

پرده بر  را  زن  یک  خاص  زندگی  از  تصویری  متفاوت،  سینما  ساختاری  ی 
 گونه بازنمایانده نشده بود.کند که تا آن زمان بدینبازنمایی می

 
های مسیر رسیدن به  ها است و دشواریاین فیلم روایت زندگی متفاوت دو زن از دوران جوانی آن - 2

 کند. کمال و استقلال آنان را برای بیننده بازنمایی می
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کرمن های ایستا و آهنگی کُند، سه روز از کراری و قاببا نماهای بلند، ت  آ

کند. مادری که آشپزی  دقت بررسی می )دلفین سیرینگ( را به  ژان دیلمنزندگی  
دهد! فیلم کند و برای تأمین معاش خود و پسرش تن به فحشا میو نظافت می

آورد  وجود می شناسی را در سینما به  ای از زیباییگونهبا ترسیم روایی، نوع ملال
کرمنها به سبک روایی  که تا مدت بدل شده بود؛ سبک و ساختاری که پیش   آ
هم   این  کرمن  از  آنتجربه  آ زن"   گرا  آن  مرد،  آن  تو،  "من،  دیگرش  فیلم  در  را 

شناسیِ خاصی نسبت به جهان  ی دید و زیباییاو زاویه  3( آزموده بود. 1974)
بندی شاعرانه به بهترین شکل  رجیع داشته و این نگاه را در تمامی آثارش مانند ت

آورده منحصرممکن  شکلی  به  که  روشی  فیلمبهاست؛  در  مارگریت های  فرد 
های ایستا  ( با استفاده از قاب 1975،  ویژه در "آواز هند"فرانسوی هم )به  دوراس

 
کرمن( را در فضاهای مختلف )اتاقی قفلفیلمی که پرتره  - 3 شده، یک کافه،  ای از یک زن )شانتال آ

 کند.  هایی ایستا و در آهنگِ رواییِ آرام و پرملالی ترسیم میبیک کامیون( با استفاده از قا
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و   زنانه  متمایز  بیانِ  نوعی  به  رسیدن  برای  دیالوگ  کمترین  از  استفاده  و 

متفازیبایی میشناسی  استمرار  بیوت  به"  شکیابد.  هند"  همین  آواز  دلیل 
زیباییویژگی متمایز  مهمهای  از  یکی  به  که  است  فیلمشناسانه  های  ترین 

 شود.بدل می  70ی مدرنیستی دهه
رویم، در مسیر شکوفایی یک اندیشه و نوعی بلوغ، انگار به  تر که میپیش 

جین کمپیون کارگردانانی مانند  خوریم که  نسل جدیدتری از سینمای زنان برمی
 های مؤثر آن هستند.  از نمونه تروتاو مارگارتا فون

انگیزی همانند "پیانو" ( و فیلم شگفت1989ای مانند "نازنین" )فیلم گزنده
جین های  (، که توجه جهانیان را به خود جلب کرده بود، هر دو از آفریده1993)

بودند که بنا داشت انتظارات روایی و  ی همان مسیری  در واقع ادامه  کمپیون، 
ها و جهان زنانه اجتماعی پیشین را به چالش بکشد و بیان جدیدی از خواست

سبک آلمانی، آن را ، کارگردان صاحبتروتافونرا ترسیم کند؛ همان مسیری که  
هربه   داد.  ادامه  پرشوری  کرمن ی  اندازه به    تروتافونچند  شکل  دوراس    آ یا 

زیبایی تجربه قواعد  از  و  نبود  بیان مضامین الوصول شناسی سهلگرا  برای  تری 
ها و  جست، اما این کارگردان آلمانی توانست با انتخاب موضوعخود بهره می

رویکردهای روایی، که عامدانه برگزیده بود، بخش مهمی از تاریخ سرزنده و 
بخشد.   معنا  را  زنان  سینمای  فرهنگ  از   تروتافونپرشور  بسیاری  مانند  که 
سازان  ، از فیلمنگاران قرار گرفتهکارگردانان زن آلمانی، اغلب مورد غفلت تاریخ

را در آثارش دنبال    لورا مالویتوان ردّپای نظریات  شک میکه بیاست    دیگری 
( 1986(، "رزا لوکزامبورگ" ) 1981آلمانی" )  دلیل آثارش، "خواهران کرد. او به

،  آرنتکه این آخری برشی است از زندگی شورانگیز  ( ــ2012نا آرنت" )و "ها



 29 /شناسی فمینیستی زیبایی
شده ی آلمانی )زنی که نه منفعل است و نه قربانی و نه شیءفیلسوف و نویسنده

تنها بحث نگاه خیره به زن را در (ــ یک بار دیگر نهنوآرسینمای    4فتالو نه فم
با ساختار رواییِ خاص    تاریخ سینمای جهان به چالش کشید و کُشت، بلکه

فیلم تلاش کرد ما را درون وجود یک زن بکشاند و نسبت او را با اندیشگی و 
 حقیقت افشا کند.  

شکلی همگی قهرمانانی هستند که در مسیر روایت فیلم، به  تروتافونزنان 
کدام از آنان کنند، چراکه هیچباشکوه، برای بیان حقیقت پافشاری و دلیری می 

 ای ندارند. ل و ترس میانهبا انفعا
های فمینیستی در آلمان پیوند خورده بود، ، که ظهور او با جنبشتروتافون 

فعلفرضیه زنانگی  و  فعال  مردانگی  میی  چالش  به  سینما  در  را  و پذیر  کشد 
ترتیب، از کاراکترهای همیشگی زن »منفعل« یا »قربانی« در سینما فاصله  اینبه

 ی رایج را واژگون کند و به آن معنایی دوباره بخشد. گیرد تا سینمای رسممی 
پایه  تروتافون آثار   فرایند روایی خود، تلاش می  مالویی  ی نظریهبر  در  کنند، 

شکنی کنند و شاید نوعی ضدسینما  از زندگی زنان را در سینما ساخت  بازنمایی
نظریه به  حدودی  تا  سینما  این  آورند.  وجود  دقیق  به  اما  ساده   مالویرا  لوی 

نظریه است؛  بهنزدیک  داشت  تأکید  که  برابر  ای  در  منفی  موضع  اتخاذ  جای 
این   در  و  کرد  بازسازی  را  سینما  و  زنان  بین  روابط  باید  سینما  غالب  جریان 

 شناسیِ نوینی آفرید. بازنگری، زیبایی

 
ی  وسیله های گوتیک و بهجو، از کاراکترهای همیشگی فیلم نوآر، که از رمانآفرین، زن فتنهزن مرگ   - 4
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وآر( شد. نک: سوزان هیوارد، مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی، مترجم: فتاح محمدی، نشر کاربر  ن
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 ها: نوشتپی

های  ها و دیدگاهشناسی، زن در تحلیلکارولین کرس میر، فمینیسم و زیبایی  [1]
 235آذین، ص شناختی، ترجمۀ: افشنگ مقصودی، نشر گلزیبایی

 



 

 در ستایش زندگی روزمره؛ به یاد چشمان آبی غمگینش
کرمن   با نگاهی به آثار شانتال آ

کرمن مرده است، اما فیلم  دهند.«  های بزرگش به زندگی ادامه می»شانتال آ
 [ 1])مارک کانیر(
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بدهیم.  ادامه  زندگی  به  باید  وانیا!  دایی  کنیم.  زندگی  باید  ندارد،  »فایده 

ملالشب و  دراز  روزهای  و  و ها  صبر  با  باید  داریم.  پیش  در  انگیزی 
رنج ما میها و سختیحوصله  برای  را که سرنوشت  تحمل هایی  فرستد 

صدا وسربرای دیگران کار کنیم و وقتی عمرمان به سر رسید، بی  کنیم. باید
بمیریم. و آنجا زیرِ خاک... خواهیم گفت که زندگی ما تلخ بود. و خدا به 

ای خواهیم ما رحم خواهد کرد. و من و تو دایی، ما، دایی عزیزم! به زندگی 
وقت شادمانی رسید که درخشان خواهد بود؛ خوب و زیبا خواهد بود. آن  

رنجمی  به  و  می کنیم  نگاه  رقّت  با  گذشته  میهای  لبخند  و  و کنیم  زنیم 
  [2]کنیم. دایی! من ایمان دارم؛ ایمانِ ملتهب و گرم.«آرامش پیدا می 

وانیای در    سونیا جملات   درباره   چخوف  دایی  توصیف  بهترین  آثار شاید  ی 
کرمن تبار است؛ توصیف ملالی ساز آوانگارد بلژیکیِ لهستانی، فیلمشانتال آ

می سخن  عریان  بدل که  او  آثار  همه  متن  موسیقی  به  موتیفی  چون  و  گوید 
بار انسان مدرن است، ملالی ی زندگی مصیبتاست؛ ملالی که بازگوکنندهشده

عنوان ملال از آن به  مارگریت دوراسی روزمرگی، همان ملالی که  کنندهعریان
 داند.را احمقانه و مزخرف میکند و چخوف آن محتوم یاد می

کرمنی آثار  در واقع اگر نخستین نکته درباره  این باشد که محور   شانتال آ
ی  ی مهم درباره هایش زنان هستند، دومین نکتهها و حوادث فیلمهمه واکنش

تجربه به  توجه  یکآثارش  روزمره ی  زندگی  دایره نواخت  در  است  زنانی  ی  ی 
 ملال، اسیر!

ی  واسطهرفت از این ملال، بهتعبیری، تلاش برای نقد روزمرگی و برونبه  
مشغولی ترین دلتر، انگار مهمسینما، با آرزوی تغییر و رسیدن به جهانی انسانی

فیلم میاین  نظر  به  هرچند  است.  سال ساز  این  در  آخر،  رسید  های 
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بوی بهبود ز اش هم برای ایجاد تغییر در زندگی روزمره و شنیدن »بینیخوش 

 اوضاع جهان« کمتر شده بود. 
کرمنها مفاهیمی بودند که  به هر حال، این های  جوان، از نخستین فیلم  آ

(، "هتل مونتری"  1968انگیزش همچون "شهرم را منفجر کن" )تجربی و حیرت 
(1972( دیلمن..."  "ژان   ،)1975( او..."  تو،  "من،  از 1976(،  "خبرهایی   ،)

( "قرار1977خانه"  )ملاقات  (،  آنا"  )1978های  "شرق"  "اسیر"  1993(،   ،)
( نام داشت  2015( و حتی در آخرین اثرش، که "نه یک فیلم خانگی" )2000)

درباره  بود  فیلمی  آنو  به  مؤلف  سینماگری  چون  مادرش،  میی  پرداخت؛ ها 
ترین منابع  دلیل کاوش در این مفاهیم، امروزه به یکی از مهمآثاری که درست به

 است. مایی زندگی روزمره در میان منتقدان و سینماگران بدل شدهبازن 
بی و  جسور  سینمای  و  استثنایی  نهشخصیت  او  رویکرد  پروای  در  تنها 

در  بهمنحصر بلکه  داشت،  تفاوت  روزها  آن  معمول  سینمای  با  فرم  در  فردش 
انسانی و  عمیق  سوژهتعامل  با  فیلماش  موضوعات  و  رویکردی  ها  نیز  هایش 

 گونه داشت.دیگر
کرمنهای  فیلم شدند؛ همان هایی نبودند که همیشه ساخته میهمان فیلم  آ

قصهفیلم احساسات  های  نمایشی  تدوینی  و  موسیقی  با  که  نبودند  گویی 
کرد تا  تماشاگر را به غلیان وادارند و گاه تا مرز ابتذال پیش برند. او تلاش می

روزمره  ساخت لحظات  در  را  پیرامونش  زندگی  برای  ی  غیرمعمول  اری 
تماشاگرانش به نمایش گذارد تا آنان را عادت دهد به تماشای جزئیات، به تأمل 

به لحظاتِ  تماشای  پیشو  و افتادهپاظاهر  بود  باارزش  بسیار  او  نظر  از  که  ای 
گرا روایت  ازسویی قابل نقد. او این مفاهیم را در ساختاری بدیع و ناب و تجربه
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یاد   هنرمند ناب سینمای نامتعارفعنوان  ن دلیل از او بهکرد. شاید به همیمی 
 کنند. می 

کرمن تماشای    آ از  متأثر  را  ساختارشکنانه  و  تجربی  نگاه  این  البته  جوان 
خُله""پی ژانیرو  پانزده  ی  در  گدار  می لوک  آثار  سالگی  با  مواجهه  و  دانست 
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اندی   وکل اسنو  استن براکیج، مای زیرزمینی و تجربی نیویورک و کسانی مانند  

 دید.تأثیر نمیگیری این سبک فکری بیرا در شکل وارهول 
 گداررسد فارغ از آوانگاردیسم سینمای اما واقعیت این است که به نظر می

وارهول  هایو ساختارشکنی الهام اندی  که  کرمنبخش  ،  آثارش   آ در ساخت 
جهانبوده  نظر  از  کرمن  آ آثار  سبک  اند،  و  و ساختار  دوِ  بینی  هر  از  شخصی 
ست ساز و مؤلف خلاقی ای بسیار دارد و برآمده از نگاه متفکرِ فیلمها فاصلهاین

اش هایش ازسویی بر اساس اتوبیوگرافی و زندگی شخصی او و خانواده که فیلم
مادرشبهـ میویژه  ساخته  انسان  ـ  حقیقی  زندگی  تجسم  ازسویی  و  شود 

که چسرگشته انسانی  است؛  معاصر  و  ی  تنگ  فضای  در  ون شبحی سرگردان 
می ملال روزمرگی سیر  زندگی آور  از  و همین شکل  دچار   کند  را  او  که  است 

کرمن فیلمگرایی کردهازخودبیگانگی و مصرف  است که به این  سازی  است. آ
 باشد. ملال و ازخودبیگانگی بدگمان می 

کرمن این بدگمان  آ نقاد،  فیلسوف و سینماگری  را در در مقام هنرمندی  ی 
فیلمی کوتاه که به سبک  همان فیلم نخست خود با نام "شهرم را منفجر کن" ـ

است و خودش نقش اول ساز ساخته شدهسالگی فیلمسیاه و سفید و در هجد ه
گرانه که در همان  کشد؛ فیلمی عصیانکندـ برای ما به تصویر میآن را بازی می

. فیلم در نماهایی بلند و طولانی  زده کرد واکنش اول، همه را مسحور و بهت
ترسیم می را  از زندگی دختر جوانی  وخیز در کند که در حال جستلحظاتی 

انگیز روزمره، با باز وکنار آشپزخانه است و ناگهان، خسته از زندگی ملالگوشه
 دهد.  اش خاتمه می کردن شیر گاز به زندگی
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بارش از گر و گسست اندوهدر واقع این ملال او است که به نومیدیِ ویران

انگیز ای حیرت توان مقالهشک میکشاند. "شهرم را منفجر کن" را بیزندگی می 
کرمنی استعاری  مالیسم و بیانیهدر باب مینی ی یک  ی زندگی روزمره درباره   آ

 زن دانست.
اش به نام "ژان او این نگاه منتقدانه و این سبک سینمایی را در فیلم بعدی

دهد. ، بروکسل" نیز ادامه می1080، خیابان کامروس کوئی،  23ارۀ  دیلمن، شم
،  باد  آلن رنهمارین، بازیگرِ سال گذشته در  دلفین سیریگاو این فیلم را با بازی  

 سالگی ساخت.  چهار ودر بیست
کرمن را به  این فیلم،  سبک و خلاق،  عنوان سینماگری پیشرو، صاحبنام آ

ها انداخت؛ فیلمی تأمل بر زندگی زنان است، بر سر زباناش تمرکز و  که دغدغه
راستی جریان مسلط سینما را در نگریستن به زنان تغییر داد. "ژان دیلمن..."  که به

کرمن کمتر از تئوری  نیست که در آن    لورا مالویهای  نشان داد که تأثیر آثار آ
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ی سینما به  پرده  ها، با نظریات نوین خود نگاه مسلط و خیره به زن را برسال

 تروتامارگریت فونو    مارگریت دوراسکشید. او با این فیلم، همانند  چالش می
ی نقش زنان در سینما مطرح و سعی کرد  هرویکردهای نظری جدیدی را دربار

 ـ خصوص سینماینگاه به زنان را در سینما، به  که زنان را تنها در هیئت هالیوود 
  ـ نقد کند.خواستییافته میک شئ منفعل تقلیل

ی زنی نواخت روزمره "ژان دیلمن..." سه روز و بیست دقیقه از زندگی یک
تن  زندگی  گذران  برای  بروکسل  در  که  میاست  تنها  فروشی  که  مادری  کند؛ 

 ژانزید.  گذراند، اما گویی در انزوایی خاموش مینیست و با پسرش زندگی می
گی روزمره است؛ کارهایی مثل پختن غذا،  پایان زند تسلیم تکرارهای ابدی و بی

ها،  های بهداشتی، گردگیری با دستمالها، شستن حمام و سرویسشستن ظرف 
کفشواکس و...!  زدن  همسایه  کودک  و  فرزند  از  مراقبت  کرمنها،  خود   آ
زندگی  درباره  بر  غالب  نگاه  می   ژانی  فیلم  این  باید در  ژان  »گویا  گوید: 

تنظیزندگی  طوری  را  یا  اش  شدن  افسرده  برای  زمانی  و  فضا  هیچ  که  کند  م 
نمی اصلًا  او  باشد.  نداشته  داشته اضطراب  آزاد  وقت  یک ساعت هم  خواهد 

 ـ چطور باید آن را پُر کند.«یا یاد نگرفتهداند ـباشد، چراکه نمی
به این   ژانی  های زندگی و کارهای روزمره تک لحظهتأکید بر تماشای تک

نواخت و  های یکاست؛ تماشای دقیقهگ و بویی مستند داده فیلمِ داستانی رن 
افتد و شاید همین هیچ اتفاقی ای که در آن هیچ اتفاق دیگری نمیتکرارشونده

کرمن است. نیفتادن بیانیه کرمن  ی اصلی آ های بلند و آرام و  جوان با برداشت آ
برش  از  پرهیز  و  و کطولانی  کُند  ریتم  این  تدوین،  در  مداوم  به شهای  را  دار 

خوبی در انتهای فیلم، با  کند. سپس، بهی اثرش بدل می شناسانهویژگی زیبایی
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حیرت  و  جسورانه  ضربهپایانی  یک  در  میانگیز  نشان  نهایی  نگه  ی  که  دهد 

هیچ خلاقیتی چگونه »به همان داشتن و ماندن در وضعیت ملال و تکرار بی
تواند آنان را دچار خشونتی پنهان میکند،  اندازه که زنان را از اجتماع دور می 

کرمنها و دیگران آسیب برساند...« نکته اینجا است که  کند و به آن در   شانتال آ
ی مادرش را از مدل و روند زندگی روزانه جایی گفته که او بخشی از این فیلم

، اکرمن جوان همین روش 1977است. درست دو سال بعد، یعنی در  وام گرفته
را نامه  نگریستن  از  و  با وام گرفتن  از خانه"  های مادرش در مستند "خبرهایی 

 کند. های آنا" دنبال می بعدها در "قرار ملاقات
 

 
گوید که  پردازان زندگی روزمره، می، متفکر فرانسوی و از نظریههانری لفور

ی مدرن است،  زندگی روزمره و ملال ناشی از آن بیش از همه مختص جامعه
های مدرن همگی به یک شکل در معرض روزمرگی و تئوریزه شدن اما انسان

گیرند. زنان و حتی جوانان بیش فردیت و ازخودبیگانگی ناشی از آن قرار نمی 
شدگی و سرکوب قرار دارند. شاید به  از دیگران در معرض روزمرگی و مصرف 
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خلاقانه در امورِ  های  همین دلیل است که این قشر بیش از دیگران به تغییر و ایده 

علاقهبه خود  زندگی  جزئی  می مندندظاهر  سعی  نوآوری، و  با  کنند 
کرمنست که  ای اهای کوچکی برای خود بیافرینند. این همان ایدهشادمانی  آ
ای که این روزها  خوبی برای ما عریان کند؛ مقولهکند از راه سینما بهسعی می

شود. ز آن با عنوان زندگی روزمره یاد میشناختی فراوانی دارد و ااهمیت جامعه
های زنان پردازان جنبشدرست به همین دلیل است که منتقدان سینما و نظریه

کرمن را به  خوانند.های مهم و کلیدی انسان معاصر میعنوان متن آثار آ
نظریه از  بسیاری  واقع  مانند  در  کرمن  آ که  معتقدند  و   چخوفپردازان 

برای  جویس دارد  جنبه  نبوغی  به  بادقت  کردن  وقت  نگاه  که  زندگی  از  هایی 
می  ما  از  آنزیادی  اغلب  ما  ولی  بهگیرند،  را  مباحث ها  به  توجه  دلیل 

مهم   چندان  روزمرگی  از  خروج  و  خود  پیرامون  جنجالی  اجتماعی/سیاسی 
رفت از این ملال و روزمرگی، زندگی توان برای برونشماریم. اما چگونه مینمی

   بخش بدل کرد؟به یک اثر هنری و رهاییروزمره را 
کرمن ست که  این پرسشی ا ، که شاهکار خود )ژان دیلمن...( را با  شانتال آ

ی زندگی ساخته بود، کمی  هپاافتادظاهر پیشهای بهتمرکز بر جزئیات و جنبه
های مادرش بعدتر با استفاده از یکی از عناصر معمولی زندگی روزمره یعنی نامه

ی مرکزیِ ساده و معمولی توانست اثر مهم دیگر اسخ داد. او با این ایدهبه آن پ
خود، یعنی مستندِ "خبرهایی از خانه" را بسازد؛ اثری که بار دیگر مورد توجه و 

که معتقد بودند وقت آن رسیده پردازان زندگی روزمره ـتحسین منتقدان و نظریه
ا جهت  در  روزمره  زندگی  عناصر  به  نو  نگاهی  رهاییبا  و  خلاق  بخش مری 

 نگریسته شودـ قرار گرفت. 
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می نظر  اثر،  به  این  در  کرمنرسد  نظریه  آ روزمره همچون  زندگی  پردازان 

پیش  امور  جزو  را  روزمرگی  نباید  بود  از افتادهپامعتقد  که  کرد  تلقی  ای 
شوند، بلکه باید دید های فلسفی و هنر کنار گذاشته میشناسی، شناختجامعه
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سو شد و آن را به اثری های انتقادی زندگی روزمره همتوان با نظریهه می چگون 

 گونه از آن ملال محتوم نیز رهایی جُست. بخش بدل کرد و اینهنری و رهایی
کند؛ دوربین در  او "خبرهایی از خانه" را با تصاویری از نیویورک آغاز می 

از خیابانقاب را هایی طولانی نماهایی  نیویورک  تنها  نمایش می   های  دهد که 
کنند. گویا نماهای طولانی و های خلوتش عبور میهایی از کوچهگاهی ماشین

آدم بی زندگی  ریتم  با  فیلم  سالتحرکِ  آن  در  همها  نیویورک  دارد. های  نوایی 
کرمن را میخیلی طول نمی هایی را که مادرش شنویم. او نامهکشد که صدای آ
حیرت  نظم  نوشبا  محزونی  انگیزی  لحن  با  فرستاده  برایش  بلژیک  از  و  ته 

پیشمی  تصاویرِ  و  یک ِخواند  نماهایی  تنها  شهری رو  تنِ  از  که    نواخت  است 
کرمن اش و ساخت فیلم به آن هجرت  در جوانی برای ایجاد تغییری در زندگی  آ

 است.  کرده و در پناهِ خلوت و غربت آن مأوا گزیده
 یم:  شنوها میدر یکی از این نامه
بنویسی. در هر حال،  »فرزند عزیزم! نامه ات رسید. امیدوارم بیشتر برایم 

فکر   باشی.  آورده  گیر  کار  الان  تا  امیدوارم  برگردی.  خانه  به  زودتر  امیدوارم 
گذرد. برای همین ما هم با اینکه دلمان برایت  ت خوش میکنم نیویورک بهمی 

برمی کِی  خوشحالیم.  هتنگ شده  اینجا  اما  مهگردی؟  است.  مثل سابق  چیز 
سیلویا سرما خورده و من هم چندان حال خوبی ندارم. فشارخونم خیلی پایین 

آن قرص می برای  و  می آمده  اندوه  احساس  و  تولدم است  امروز  کنم.  خورم. 
ست. برای تولدم، شام  آور و ساکت در فروشگاه ای کسالتامروز یک روز شنبه

ها  را با دوستانمان خواهیم خورد. تولد تو هم در پیش است و من برایت بهترین
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چیزم. از طرف  کنم. زود برایم بنویس. نگران کار تو، نیویورک و همهرا آرزو می 

 ادرت.« کنیم. مگیرم. ما همیشه به تو فکر میمان تو را در آغوش میتایهر سه
تعلیق هیچکاکی  نوع  هیچ  نیز  مستند  این  ندارد؛ در  وجود  روایت  در  ای 

کرمنهای دیگر  ها مثل فیلمتکه و کوتاهند و قابها تکهجملاتِ نامه اغلب    آ
بی ثابتِ  دوربین  یک  روی  طولانی  نماهایی  کوچهدر  خیابانجان  و  ها،  ها 

 دهند. متروهای شهر را به ما نشان می
های مادرش سمفونی نیویورک ساز از ملال شهر و نگرانیب، فیلمترتیاینبه
ها  ی این نماها و نامهواسطهسازد و آهنگ زندگی شانتالِ جوان را نیز بهرا می

ای از رازهای زندگی مرسوم گوشهای که به شکلی غیرنوازد؛ سمفونیبرای ما می
کرمن را آشکار می یا سطری بخواند؛ آنکه از خودش چیزی بگوید  کند، بیآ

ی میان من و تو  ی خود از طریق کلمات مادر. اینجا فاصلهنامهساختن زندگی
شوند؛ حالا مادر و دختر انگار ریزد، مادر و دختر در یک صدا ادغام میمیفرو

 اند! یک تن
کرمنخلاقیت   های روایی و گرایی او در انتخاب این شیوه و تجربه  شانتال آ

برانگیز است.  های مادرش انتخابی ستایشی شهری و نامهادغام زندگی روزمره 
می درست  بدینشاید  کرمن  آ که  را گویند  دختر  مادر،  شهر،  تثلیث  وسیله 

ی  ها به فهمِ ما درخصوص رابطهسازد و همچنین، سعی دارد از طریق نامهمی 
اش در بلژیک را برای ساخت فیلم  مادر و دختر کمک کند؛ دختری که خانواده

 است. نیویورک ترک کرده در
ای که بین این دو است بر فاصله  های شهری شاید تأکیدیتأکید بر پلان

بار افتاده؛ تأکید بر تنهایی زنی که برای کسب استقلال هنری این تنهایی اندوه
ای که حالا  شهری غریب تاب آورده؛ تنهاییای، در اَبَرهیچ شکوه ها، بیرا سال

 در میان گذاشته شود. تکثیر شده تا با ما 
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کرمن جا گذاشت و در که حدود چهل فیلم مستند و داستانی از خود به  آ

های رادیکال در سینما پرداخت، بیش از همه با  تمام آثار مهم خویش به تجربه
دیلمن..." "ژان  همگان    شاهکارش،  خاطر  در  خانه"  از  "خبرهایی  مستند  و 

هایش گفته بود: »اگر ی فیلمدرباره صراحت  ، به1982است. او جایی در  مانده
ام و  روند تا از روزمرگی فرار کنند، من اما عاشق امر روزمره مردم به سینما می

 خواهم آن را در آثارم نشان دهم.« می 
کرمن در مقایسه با سینماگران چند نامتعارف بودن سبک و اندیشههر های آ

هر داشت،  او  ماندن  ناشناخته  در  زیادی  سهم  بعضی  دیگر  و  مردم  گاه  چند 
کرمن خسته و دلمنتقدان از تماشای فیلم رسند، اما همه  زده به نظر میهای آ

به هدفش رسیده ها شاید معنیاین کرمن  آ باشد که  این  او اش  در واقع  است. 
به است  زیسته  آن  در  که  را  جهانی  ویرانیِ  و  فروپاشی  و  ملال  خوبی  توانسته 

چگونه   دهد  نشان  و  کند  درون عریان  از  را  معاصر  انسان  روزمرگی  هیولای 
به زوال می می  آن ملالِ محتوم کشاند. کسی چه می خورد و  داند، شاید درک 

،  سیلویا پلاتاش پایان دهد، درست مانند  باعث شد روزی ناگهان به زندگی
، والتر بنیامین، مثل  آن سکستون، درست مثل  ویرجینیا وولفدرست همانند  

 های غمگین!مثل همه این نابغه، چزاره پاوزه مثل 
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 نوشت: پی

 ساز و منتقد فیلم [  1] 
 . 1357دایی وانیا، آنتوان چخوف، مترجم: هوشنگ پیرنظر، انتشارات آگاه،    [ 2] 

 



 
 

 
 

 میدان نبرد؛  یمثابهسینما به
های به چالش  های اجتماعی و روش شودنابرابری گونه می چ  یا  

-پدرسالار را از خلال رسانه و فیلم بازنمایی و فهم کشیدن سنت  
 کرد؟   پذیر 

 

 نگذار رویاها بمیرند؛ نگاهی به مستند »سلما«  -

 وگو در مه« زنِ سرسخت؛ نگاهی به مستند »گفت -
ینت، یک روز به -  خصوص« دیگری؛ نگاهی به مستند »ز

 



 نگاهی به مستند »سلما«  ؛گذار رویاها بمیرندن
 ی کیم لانگینوتو ساخته

آمد که دارم کردم/به نظر میرفتم/پشت سرم را نگاه می"با خستگی راه می
می را  تپهطنابی  با دست کشم/  را  امید  کوه  و   / راستم  دست  با  را  اندوه  ی 

 ام"  چپ
 (المصر؛ شاعر فمینیست اهل سوریهمرام )

* 
ی دید خاصی نسبت به جهان داشته باشد  ه زاویهشناسم کسازی را میکمتر فیلم

بندی شاعرانه به بهترین شکل ممکن و این نگاه را در بیشتر آثارش مانند ترجیع
کیم  گشاید و  ای را به روی ما میبرای ما بسراید؛ شعری که هر بار دنیای تازه 

تعاریف   لانگینوتو این  با  که  باشد  مستندسازانی  پرشورترین  از  یکی  شاید 
  -طور کلی زنانگیو به-های متفاوت  شناسم. توجه به شرایط زنان در فرهنگی م

آثار   اصلی  ویژگی  لانگینوتویاز  که   کیم  مستندسازی  است.  مستندساز 
آمیزد؛ ی جهان میتکّههای چهلرود و با فرهنگدوربینش همراه او به سفر می

ه ما هم فرصت کشد و هر مستند از پس مستندی دیگر، بها نفس میکنار آن
تر  دهد تا به قلب زندگی و تاریک و روشنای زندگی این زنان نزدیک و نزدیکمی 
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فرهنگ در  زنان  این  ببینیم که  و  زندگی میشویم  متفاوت چگونه  و  های  کنند 

 آیند؟ ها کنار می وخیزان با تبعیضچگونه افتان

 
دنی را در جوامع و  یادمانکه کارگردانیِ شانزده فیلم مستند به  کیم لانگینوتو

داشتهفرهنگ عهده  بر  مختلف  فیلم-  استهای  جایزه این  سی  حدود  ی  ها 
داگز، مونیخ، ساندنس، هاتهای معتبر جهان همچون  المللی از جشنواره بین

مستندسازی که با سفر به کشورهایی   -استرا برای او به ارمغان آوردهبفتا و کن  
آفریقای   کامرون،  هند،  از مانند  توانسته  و...  ایران  ژاپن،  مصر،  جنوبی، 

ای بسازد، که هریک هزارتویی هستند دهندههای مؤثر و تکانسفرهایش فیلم
بحث آن  یاری  به  انسانکه  و  فرهنگ  سطوح  در  را  مختلفی  شناسی  های 

 است. برانگیخته
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ها و اقوامِ در ها و زیستِ گروهگر، سنتکند با نگاهی مشاهدهاو تلاش می

بر  یه را برای ما بازنمایی کند؛ به همین جهت مستندهای دور دنیای او علاوهحاش
تکه هریک  آیینهاینکه  از  میای  بخشای  که  در شوند  را  زنان  زندگی  از  هایی 

می ترسیم  ما  برای  جهان  دستمایهسراسر  و  دارند  دوسویه  کارکردی  ی  کنند، 
حوزه  برای  جامعهخوبی  انسانهای  و  استشناسی  از   شناسی  یکی  این  و 

باشد که به وی نقشی فراتر از یک مستندساز  ترین وجوه همه آثار او می برجسته
   .دهدمی 

می آثارش سعی  تمام  در  که  مشاهده مستندسازی  دوربینی  با  با  کند  و  گر 
شخصیت زندگی  از  صمیمی  گزارشی  تفسیر،  دهد.  کمترین  ارائه  هایش 

بر اینکه  ها افزونهمه، ارزش این مستندات به این است که بیشتر این فیلماینبا
فاوت بپردازند،  های متکنند تا به بازنمایی زندگی این زنان در فرهنگتلاش می
هایی را که بر آن است تا زنان را به مفهوم هیاهو سعی دارند تا سنتآرام و بی

ها در بستر اجتماعی منجر  شدن جایگاه آنای  دیگری تقلیل دهد و به حاشیه
توجه به شرایط زنان -شود ردّ این روند  شود، به چالش کشد. در نگاهی گذرا می 

مام آثارش، از نخستین آثار تا آخرین مستندهایش،  را در ت  -های دیگردر فرهنگ
شده در دنبال کرد. برای نمونه، در مستند "طلاق به سبک ایرانی" فیلم تحسین

  لانگینوتو   کیمساخته بود،    میرحسینی  زیبای ایدفا و شفیلد که به همراه  جشنواره 
زندگی  ترین مداخله، به بخشی از  گر خود بدون کمتوانسته با دوربین مشاهده

های ایران آمدوشد داشتند بپردازد و با فیلم  زنان ایرانی که برای طلاق در دادگاه
 های آنان را در رابطه با فرهنگ و قوانین ثبت کند. ای، واکنشصمیمانه

با مستند دیگرش "زنان کشتی از خشن-گیر"  او  ترین مستندهای  که یکی 
لانگینوتو میبه   کیم  جهان    -آیدشمار  به  را  کشتیما  جوان  دختر  گیری چهار 
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گیران متبحری بدل شوند و در این کنند به کشتیکند که تلاش مینزدیک می

 روند.مسیر بارها تا مرز شکست و پیروزی پیش می 
از   دیگری  مستند  در   کیم لانگینوتو"فراری"  فراری  دختران  پناهگاه  در  که 

ناگزیر  ران نوجوانی که بهاست و نگاهی دارد به زندگی دختبرداری شدهایران فیلم
 کنند. های خود را ترک میخانه

کنم" درخصوص دختران کنیایی است که  فیلم "روزی که هرگز فراموش نمی
ی زنان تن دهند. ردّپای این نگاه پناهی مطلق باید به سنت ختنهبا هراس در بی

آفریقای  گیر" که در دوربانهای سختتوان در اثر دیگر او "خالهخوبی می را به
های صورتی" دید و "سلما" از آخرین است تا "ساریبرداری شدهجنوبی فیلم
ها برای مواجهه با این نگاه شاید یکی از بهترین نمونه  لانگینوتو کیممستندهای  

آن را بیش از همه    کیم لانگینوتوساز باشد؛ مستندی که در میان مستندهای  فیلم
تلخ ه دارم. "سلما"یی که درباردوست می از  به ی یکی  ترین بلاهایی است که 

   .آید، انگارمی ی سنت و فرهنگ بر سر زنانبهانه
مغموم   و  معصوم  سلمای  لانگینوتو"سلما"،  از کیم  یکی  شاید  ؛ 

تکانیادماندنیبه و  چهره دهندهترین  مستندهای  تاکنون ترین  که  باشد  نگاری 
ماند، زده میو هم به شعری غما  ای که زندگیام. روایتی از زندگی شاعره دیده 

 ام، شاید... .  ترین شعری که تاکنون خوانده انگار...! تلخ
ی  ای که ساکت و آرام از پنجره آورم. لحظهی آغاز "سلما" را به یاد میلحظه

توان فراموش کرد آن  کند، به شهر، به مردمانش، نمیماشین به بیرون نگاه می
را؛ آن چشمچشم نافذ غها  را که یکهای  پارچه پارچه رنج است، یکمگین 

 رسد!.سکوت و چه آشنا به نظر می
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این است که "سلما" مستندی چهره  نیست؛ چراکه  حقیقت  نگار معمولی 
ی معصوم و مغموم نیز تنها یک شاعر معمولی نیست. "سلما" روایت یک  سلما 

به    5ررنج است؛ روایت اندوهناک یک زندگی. او و همه دختران روستای چنا
ی خود، در باید در خانه  -تا قبل از ازدواج-محض رسیدن به نخستین قاعدگی  

 
 روستایی در جنوب هندوستان  -5
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باری را  اتاقی محبوس و از جامعه جدا شوند و دوران نوجوانی شوم و ملالت

ی پدری زندانی است. در اتاقی که تنها  ها در خانههم تا سال  سلماسپری کنند.  
با بیرون به ی کوچکی وچک است. همان پنجره ای کی پنجره واسطهارتباطش 

رود، کنار آن ها به آن اتاق می در سکانسی از فیلم وقتی که بعد از سال سلماکه 
دانم گوید: »من نمیشود و با صدای محزونی میایستد، به بیرون خیره می می 

توانید از آنجا ببینید« این سکانس  چیز را نمی چرا آن پنجره آنجا است؟ شما هیچ
ترین لحظاتی است که شاید هر آدمی با آن مواجه ترین و تلخدهندهکانیکی از ت

 شود. 
سیزدهسلما  سالی  تا  اعتراضساله  سکوت  با  می ها  تلاش  کند آمیزی 

مقاومت کند، به ازدواج اجباری تن ندهد و در همان اتاق زندانی بماند. او تا  
های بسیار د مقاومتآورد. اما سرانجام با وجوها زندان تاریک را تاب میسال

آید و  شود، ولی ازدواج پایان اندوه نیست. اندوه دیگری می ناچار به ازدواج می
ی همسرش هم حبس  ها در خانهتا سال  سلماشود.  اش ساکن میدر دل زندگی

 شود...! می 
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شود چگونه ممکن است این همه رنج را تاب آورد و ناامید نشد؟ چگونه می
چیزها است که "سلما" را  این همه رنج را تاب آورد و ادامه داد و جنگید. همین

کند. همین تاب آوردن و تسلیم سرنوشت نشدن تر میداشتنیبرای ما دوست
ین همه خشونت را  ها با سکوتش ااست. او که در تمام این سال  سلمافضیلت  

آورده میتاب  شکل  تغییر  اعتراضش  حالا  کلمات  است،  قالب  به  و  دهد 
سالدرمی  او  مایهآید.  تنها  که  دریافته  است  دلها  شعرهایش  خوشیی  اش 

کننده تواند از پس این تنهایی ویرانهستند، انگار. تنها با شعرها است که می
های کاغذ پاره اطفش را در تکّهبرآید. پس دور از چشم دیگران احساسات و عو

ی مادرش به وسیلهها را پنهان از چشم بقیه، بهنویسد و سرانجام روزی آنمی 
وهوایش را از تجربیات زندگی شاعر  سپارد. شعرهایی که حالدست ناشری می

آید؛ شمار می اش بهی عطفی در زندگیاست. اکنون نوشتن، نقطهالهام گرفته
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به   شده در جنوب هندی شناختهها با تلاش از یک شاعره الچندان که بعد از س 

شود و این همان چیزی است که "سلما" را ویژه  یک کنشگر اجتماعی بدل می
 کند  و خاص می

مهم   سختی  سلماویژگی  همه  با  که  است  میاین  سعی  مانند ها  تا  کند 
د. با اینکه  مادرانش، مثل مادرِ مادرانش و همه دختران ده، تسلیم سرنوشت نباش

، اما واکنش او به این شرایط متفاوت  بارها به مرز ناامیدی و سرخوردگی رسیده 
جای اینکه به  دهد، بهاست، متفاوت از دیگران؛ او رویاهایش را از دست نمی

شرایط سرکوب تن دهد یا عاصی از شرایط، خودش را در شبی زمستانی به آتش 
می مقاومت  سالکشد،  از  پس  و  سیاستمداری ها  کند  و  شاعر  به  ایستادگی 

کند تا با روشنگری، دختران روستا  شود. زنی که حالا تلاش میمحلی بدل می
نجات دهد.   فراگرفته  را  آنان  تقدیر محتومی که  از  در   کیم لانگینوتورا  جایی 

به  گفت را  او  کند و در توضیح کوتاهی  ی هند تشبیه مینلسون ماندلا وگویی 
داند و نظیر او میساخت مستند "سلما" همین زندگی بی  علت تمایلش را برای

فرد  بهکنم آن چیزی که این موضوع را برای من منحصرگوید که من فکر میمی 
سراسر  می  در  که  است  هزار سال  هزاران  این،  مشابه  که شرایط  است  آن  کند 

از این  توانند  ها میافتد؛ اما تعداد بسیار کمی از آن جهان برای زنان اتفاق می
ها گذشته است را تا به این اندازه وضعیت خارج شوند و ازسویی آنچه که بر آن

کند، روایت کنند. او چیزی را از ما پنهان  صمیمی که "سلما" برای ما بازگو می
دهد،  انجام می   سلماگوید. آنچه  چیز را برای بیننده می کند و با شهامت همهنمی

داب و رسوم است. شما شاید تنها یک زن مانند ایستادن در برابر کل فرهنگ و آ
طور قطع باید زندگی متفاوتی برای من در جای دیگری او را ببینید که بگوید: »به
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کنند، تنها نوع  شکلی که همه آن را زندگی میوجود داشته باشد. این زندگیِ یک

 است؛ یکی در یک تریلیون.«   زندگی نیست...!«، »سلما یکی در یک میلیون
نگاریِ موفقی از زندگی یک شاعره  حقیقت این است که "سلما" تنها چهره 

ارزش در  مستند  این  دیگر  توفیق  بلکه  است.  نیست؛  آن  اجتماعی  های 
زیرلایهای میواسطه  سلما شخصیت   با  را  ما  این مستند  تا  تر های عمیقشود 

و با چند  وگ کند در روایت فیلم با گفتساز تلاش میاجتماعی آشنا کند. فیلم
هایی از زندگی زنان و دختران و گاه با تدوینی موازی رگه   سلماشخصیت دوروبر  

که   دخترانی  و  زنان  همه  زندگی  تماشای  کند؛  ترسیم  ما  برای  هم  را  روستا 
ها هم در مواجه با اند. و اکنون آنی دیگری سرنوشتی مشابه دارند و هریک آیینه

کنار  فیلم در  و  زندگی هایی  گوشه  سلماساز  از  واگویه  پنهان  ما  برای  را  شان 
شود. مانند نمایش سوگناکی پیوسته تکرار می  سلمابینیم که شرایط  کنند. میمی 

تیزبینانه  نگاه  فیلمهمین  مستند ی  یک  به  را  "سلما"  مستند  که  است  ساز 
می نگارانهچهره  بدل  مؤثر  اجتماعی  جامعهی  تفسیر  بر  و  فیلم شناسانهکند  ی 

 .  افزایدمی 
ی فیلم را هم از دل رئالیسم جاری در گرانهساختار مشاهده  کیم لانگینوتو

می وام  گزارشفیلم  و  مستقیم  روایتی  به  گاه  و  میگیرد  بسنده  به  گونه  او  کند. 
تا دستسبک مستندهای مشاهده را کم کند  یابی  گر سعی دارد دخالت خود 

زندگی  بی شود.  فراهم  واقعیت  با  در    سلماواسطه  کار را  و  زندگی  جریان 
ها  وگو و خاطره، با لحن آرامی لحظهدهد و با کمک گفتاش نمایش میروزانه

کند. نکته این است که چندان ای را برای ما خلق مییادماندنیهای بهو موقعیت
کند که برای نشان دادن زندگی یک شاعره، نوعی نگاه شاعرانه را  هم تلاش نمی

شنویم هم  م بیامیزد. حتی آنچه که از شعرهای او میی ساختار فیل هم در ایده
ی حضور خود سلما، انگار  کم است و کوتاه؛ اما همین که هست، همین واسطه



 

 یگرسینما و چند یادداشت دخوانشی دوباره از هویت زنانه در قاب  / 56
آرامشش شعر مجسم است؛ سکوت سلما، صدای سلما،   شعر است. همین 

گاهش  بیوهای گاهخندهنشیند، همین لبهای اشکی که بر چشمانش میحلقه
زایی با جهان سرِ ستیز نداشته و ندارد، همه و همه به شعر اندوهکه انگار هرگز  

 کند.  ماند که مستندی عمیق، ماندگار و شاعرانه را خلق میمی 
میلحظه یاد  به  دوباره  را  "سلما"  آغاز  نمیی  فراموش  آن  آورم.  کرد  توان 

ای که سوار بر قطار، ساکت و  های نافذ و غمگین، لحظهها را، آن چشمچشم
نگاه میآ پنجره  بیرون  به  به چه میرام  آن لحظه  از کند. در  اندیشد؟ چه چیز 

خواهند هرگز از رویاهایش چیزی گذرد؟ شاید به مردمی که از او می ذهنش می
هنوز زنده است؛ هنوز از رویا    سلما نگوید. رویاهایش را بمیراند و با این همه  

 سرشار.  
های پایانی با تکرارش در سکانس  رود وی آغاز "سلما" از یادم نمیلحظه

 شود: ی روس، در ذهنم تداعی میشاعره   آنا آخماتوا، فیلم، سطرهای نابی از 
 چگونه فراموش کنم که جوانی من چطور سرد و خاموش گذشت؟ 

 چیز را گرفت چگونه زندگی روزمره جای همه
 کننده سپری شد؟ نواخت و خستهی کلیسا، یکو عمرم مثل دعای یکشنبه

 ها دوشادوش آن کس رفتم که اصلًا دوستش نداشتم چه راه
 و چه بارها دلم هوای آن کس کرد که دوستش داشتم. 

 ام. ی فراموشکاران بهتر آموختهکاری را از همهحالا دیگر راز فراموش 
 کنم دیگر به گذشت زمان اعتنایی نمی

 های نگرفته و نداده اما آن بوسه 
   [1] های نکرده و ندیده را که به من باز خواهد داد؟آن نگاه 
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 ی جهان شبیه به هم است، انگار.  و چقدر تقدیر همه زنان شاعره 
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 نوشت: پی

است، آناآخماتوا، مترجم:  ای در درونم ی شعرهای عاشقانه، خاطره گزیده [1]
احمد پوری، نشرچشمه



سرسخت اجتماعی/    ؛زنِ  مشارکت  و  جنسیت  بازنمایی 
 گو در مه« وسیاسی از خلالِ مستندِ »گفت

 
عرصه در  را  عمیقی  تحولات  ایران  اگرچه  مردسالارانه:  مناسبات  ی  تدوام 

اذهان بسیاری ا در  به نحوی ژرف  برابری جنسیتی  ز جنسیتی سپری و مفهوم 



 

 یگرسینما و چند یادداشت دخوانشی دوباره از هویت زنانه در قاب  /  60
کرده رسوخ  صیغهجوانان  همچنان  قدرت  ساخت  ولی  و  است،  مردسالار  ای 

آمیز دارد. گواه روشن آن هم فقدان مشارکت سیاسی زنان در نهادهای  تبعیض
نگهبان است.  و شورای  ریاست جمهوری، مجلس خبرگان    سیاسی همچون 

[1 ] 
»گفت زاویه،  این  کوتاهاز  برشی  ایران  سینمای  تاریخ  در  مه«  در  اما   وگو 

شان هنوز هایای که زنان و روایتمعنادار است؛ گفتمانی نو، آن هم در جامعه
پهنای سینمای مردانه نیز همچون در  این مستند  ندارد.  ایران چندان جایی  ی 

ی  هایی بود که مبارزات سرسختانهخصوص" از نخستین فیلم"زینت، یک روز به
 . کرد یک زن با فرهنگ پدرسالار را در ایران مرئی 

  خواهد به مثابه عنوان بخشی از نیروی جامعه میمرئی شدن نبرد زنی که به
و در این   ی انثخابات و شورها وارد شوداجتماعی به عرصه-عاملیتی سیاسی

جامعه  دل  در  سنتیمسیر  هویتی  گفتماناش  و  جدید  تازه های  در  های  ای 
 .پیرامونش متولد کند

ساختهو»گفت مه«  در  مقدسیانمحمی  گو  بیدرضا  از ،  یکی  شک 
سالتأثیرگذار  این  مستند  آثار  نهترین  است.  الهام ها  در  و  تنها  بخشی 

در ارتباط با تماشاگر و   ی روایتش، گویی و شیوه اش، بلکه در قصهطلبیمبارزه 
هم  هنوز  که  است  این  موضوع.  با  مستندساز  یک  برخورد  چگونگی  در    هم 

کند  که تلاش می ی که یک مستندساز در عین این تروتازه است و چرا نباشد؟ وقت
هم و  باشد  خود  روزگار  سند  چالشتا  روایتی  با  تا  دارد  سعی  و زمان  برانگیز 

ی زندگی جذاب، تماشاگر را درون داستان بکشاند و او را شریک کند در نظاره 
 . آذر، آذر زینلی یک زن! زنی سرسخت؛
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خواهد بماند...  ر، زنی که میشود از زن معاصمرور تمثیلی میزنی که به

به  می  برسد  چه  است...  غریبه  هم  خویشانش  برای  امّا  بسازد،  حاج  خواهد 
 !. حاج کمال کمالی؛ کمال

است، تنها زن شورای روستای    آذر زینلیگو در مه« برشی از زندگی  و»گفت
است، امّا کدخدای ده حاضر نیست با او  دستجرد. با آنکه با رأی مردم بالا آمده

با   عمر  باشد؟: »من یک  در شورا  زنی  باید  اصلًا چرا  بنشیند.  در یک جلسه 
 !«نشینمام، با روباه نمیشیران نشسته

ی مردی داس فیلم با نماهایی از مه و دشت و دوربین روی دستی که سایه
ای که ای است. نامهی نامهشود که آورنده کند آغاز می به دست را تعقیب می 

ما میواسطه آشنایی  با  ی  با موضوع،  با  آذرشود  و    حاج کمال،  و حتی سبک 
 دهد. نشان می همان اول به ما سیاق مستندساز و رویکردش را با موضوع، 

  پرسد:کند و میهمان آغاز، خود را وارد موضوع می در  مقدسیان
  چی بود این؟ نامه بود حاج کمال؟ -
  سفارشیه. -
  شه بخونی؟چه سفارشی؟ می -
  کنیم.نه؟ سفارشیه. بعداً با هم صحبت می -
  کی این نامه را برای شما نوشته حاج کمال؟ -
  دانی چیه؟ از غیب آمده.ه. غیب. غیب، میاین نامه از غیب اومد -
  ای از آذر خانم برای شما آورده.کنم که نامهفکر می -
ای برای  دانم، دیگر با آذر خانم سروکار ندارم... اصلًا چنین نامهمن نمی  -

  من نیامده... صد کلمه، یک کلمه!



 

 یگرسینما و چند یادداشت دخوانشی دوباره از هویت زنانه در قاب  /  62
از درخشان آغاز، خودش یکی    حاج های سینمای مستند است.  تریناین 

ساز... که  کند با فیلمدو میبهبینم... که یکیرا هم نخستین بار اینجا می  کمال
  دهد که چه اندازه لجباز است.کند... و نشان میاش را رو میرندی

. مستند هم  آذر زینلیاست،    آذرگو در مه" است،  والبته، آنکه قهرمان "گفت
است « و »به معرفتی رسیدههای خودش را دارد... قهرمانی که »پویاستقهرمان
تواند از آن دست بشوید« و مقدسیان با هوشمندی داستان زندگی او را  که نمی

  کند.برایِ ما تعریف می
دهد که البته چندان هم  قهرمان، ضدقهرمانی را هم قرار می  آذراو در مقابل  

رایِ ب آذرشناساند تا سفید شورا را به ما میریش حاج کمالضدقهرمان نیست؛ 
است انگار کند، امّا آمدهمی   آذرتر شود؛ حریف قدری که خون به دل  ما کامل

هایی تری از او برسیم. از گره اعتبار بیشتری بخشد تا به شناخت دقیق آذرکه به 
خوردنش برای پرستی، از غصهکه قرار است سد راهش باشد، از نبردش با کهنه

خشکیدهدرخت  مهای  حس  که  زنی  روستا.  که ی  زنی  دارد.  بالایی  سئولیت 
بقیه مانند  ندارد  میدوست  باشد؛  روستا  زنان  امّا  ی  بکند،  کاری  خواهد 

گو در مه" ساخته  وخواهند صدایش را بشنوند و خُب، "گفتگذارند. نمینمی
شود که صدایِ او باشد. صدایِ اعتراض او باشد و مگر نه اینکه مستند باید  می 

  است.خوبی برآمده از پسِ این امر به   مقدسیان صدایان باشد وصدایِ بی
چون  –سازفیلم بازبینی  آذرپژوهشگر  و  پژوهش  خوب را طی  متعدد  های 
  آذر ای که از دیدن گونهکند. بهدرستی بیان میهای او را بهاست، چالششناخته

زند، امّا  ها را میتک درگیرد، جایی که تکدر تجمع این همه بیگانه دلت می
گذارد و صدای ها قدم میتنهایی در کوچهآیند. به یاد آورید که بهزنان ده نمی
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او را تحسین   وجود، تلاش است. بااینها تمام روستا را لبریز کردهعوعوی سگ

های پوسیده،  شود نبرد علیه سنتمی برای او    حاج کمالکنی و جدالش، با  می 
ی شعار کشیده شود، این تعارض و جدال با تدوین آنکه فیلم به ورطهانگار. بی

قدری صادقانه روایت موجز و درستی که در روایت فیلم بسیار مؤثر است، به
  شود بخش جذاب فیلم.شود که درست میمی 

فیلم تدوینچیرگی  و  عبدالوهاب-گر  ساز  دو هم  در  -محسن  نشینی 
افزون تو  که  است  آنجا  به  تا  فیلم  جذاب  باشخصیت  اینکه  احساس    آذر  بر 

نمیهم دیگر  ازسوی  داری،  عمیقی  از  دلی  کمالتوانی  و    حاج  باشی  متنفر 
  انگشت اتهام را سوی او بگیری.

واقع   شیوه   مقدسیاندر  با  دو،  این  ترسیم  مشاهدهدر  ترکیبی  و ی  گرانه 
را  تعاملی روشی  که  اش  کمالبرگزیده  نه  حاج  فیلم،  رنگعبوس  وبوی  تنها 

با طنازیانسانی خود را در فیلم حفظ کرده ترین اش به یکی از شیرین، بلکه 
است. نگاه کنید جایی که به شیرینی،  های سینمای مستند بدل شدهشخصیت

 خواند. ی مشهور »رعنا« را برای ما میترانه
ر تا چه اندازه باید با ظرافت عمل  نگادقت کنید که یک مستند شخصیت

خوبی ترسیم کند و هم  را به  آذرهای  های درونی و انگیزه کند که هم بتواند لایه
را بگیرد و البته همراهی این دو  حاج کمالبتواند توافق شخصیت لجبازی مثل 

را تا پایان فیلم داشته باشد که پا پَس نکشند؟ که باشند تا انتها و از همه مهمتر  
سرد نشود دل  حاج کمالهای  خُلقیساز هم بتواند در برابر کجاینکه خودِ فیلم

بگوید: »من معذرت می ها که مستند خواهم« و آنو حتی جایی متواضعانه 
ترین بخش ماجرا همین است،  دانند که سختاند، مینگار ساختهشخصیت

ی با موضوع نشان  شناسساز را در روش ای است که تبحر فیلمانگار و این نکته
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کند که تنها موضوع نیست که اهمیت دارد، بلکه برخورد با  دهد و نمایان میمی 

  موضوع شاید مهمتر است.
"گفتازاین سرگرم ورو،  هم  مه"  در  آگاهیگو  هم  و  است  و کننده  بخش 

بی خانگی  سینمای  به  پنجره ورودش  موفق؛  تجربهشک  دیدن،  برای  ی  ای 
برد تا صدای ای میبا خود به قلمرور گفتمانی تازه   جدیدی که مخاطبانش را 

خواهد شنیده شود و به قول آن منتقد محبوب »چه  اعتراض زنی را بشنوند که می
 شود.« شود... که گویی هرگز تمام نمیگونه تمام میخوب که فیلم آن
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 نوشت: پی

 چرا انقدر از زنان هراس دارند؟، مهران صولتی [1]

 



 بازنمایی مشارکت اجتماعی/ سیاسی زنان از  ؛دیگری
ینت، یک روز به  خصوص« خلالِ مستندِ »ز

 ی ابراهیم مختاری ساخته

با سرک کشیدن به گوشه و کنار جهان و بازنمایی نقش زنان بومی    مستندسازان
آن مبارزات  تبعیضو  از  تازه  جهانی  تلاش ها،  و  زنانها  این    های  با  نبرد  در 
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خصوص" هم یکی از کنند و "زینت، یک روز بهما عریان میها را برای  تبعیض

 . ها استاین
زینت؛   زندگی  از  روز  یک  روایت  دارد.  سرراست  موضوعی  زینت فیلم 

اش  ، نامزد اولین انتخابات شورای »صَلخ«، به همین سادگی. پیچیدگی دریایی
حضور یک زن را در شورا باعث    -بعضی مردم شهر -آنجا است که مردم شهر  

دهند که به حدّ خود قانع باشد  ، هشدار میزینتدانند. پس به او،  آبرویی میبی
عشق است... عشق  که پُر از    زینتو از انتخابات به نفع همسرش کناره گیرد و  

به همین مردم و برای آنان رویاهایی در سر دارد، قانع نیست به حدّ خودش، 
رود و اصرار دارد که بماند و پِی راهی است برای بهتر کردن  لابد و کنار نمی

ی دخترانه، آسفالت شهر، زمین اوضاع؛ با آوردن آب شیرین، تأسیس مدرسه
اهایش را بگیرد و به نفع رویاهای خود خواهد اجازه دهد کسی رویبازی و نمی

کند تا "زینت،  ها است که فیلم را جذاب و دیدنی می ایستد و همین ویژگیمی 
خصوص" را سند اصیلی بدانیم از دورانِ خودش و حتی شاید این یک روز به 
 روزها...!. 

شود؛ زینتی در پس برقع. رسم است در آغاز می   زینتفیلم با عکسی از   
ر، که زنان بعد از ازدواج برقعی بر صورت ببندند ]عجب رسمی![  جنوب انگا

و برداشتن برقع چیزی است »شبیه لخت شدن در انظار عمومی«!. این است  
آن بهکه کات بعدی،  تأثیرگذار است که می چنان  به عکس  یادماندنی و  خورد 

ز است و برایِ ما ا زینتبرقع زن و صدایی خارج از کادر که صدای صورت بی
گوید و این شروع فیلم است. شروعی موجز و هوشمندانه که برای  خودش می 

گویی با شخصیت جسور هیچ گزافهبیننده کافی است تا او را در همان ابتدا بی
یابد.  ای از زنان در صف انتخابات ادامه میآشنا کند. فیلم با تصاویر دسته  زینت

برقع زنان  از  آمده تابلویی سورئال  منتخب  اپوشی که  نامزد  انتخاب  برای  تا  ند 
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تصاویر   این  گویای  که  صمیمانه،  دستیِ  رویِ  دوربین  بزنند.  انگشت  خود، 

شود و ما را یک روز  وارد زندگی زینت می  است. دوربینی که با همین صمیمت
رأی شب  انتهای  تا  پرهیجان  میکامل  فیلمگیری  دوربین  کشاند.  با  ساز 

نورپمشاهده از  پرهیز  و  خود  نزدیک  گر  موضوع  به  صمیمانه  چنان  ردازی، 
شیوه می  که  مشاهدهشود  ارتباطگرانهی  و  فیلم  از ی  باید  را  سوژه  با  گیری 

 شمار آورد.  های درخشان سینمای مستند بهنمونه
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قابهمه نیست.  در کار  تصنعی  است.  واقعی و صادقانه  و  چیز  ها شیک 
اشد. سبک تصویربرداری درست گونه بمسحورکننده نیستند و قرار نیست که این

است، انگار همه اجزای دیگر فیلم نیز در تداوم بیرون آمده   زینتاز دلِ زندگی  
مؤثرند.   لحنِ صادقانه  زینتاین  روزمره   مختاری،  دلِ زندگی  در  دنبال  را  اش 

میمی  آشپزی  میکند؛  غذا  خبرهای  کند،  بیرون  از  که  کسانی  با  خورد، 
می  گپضدونقیض  با  گفوآورند  دارد،  می  خالوت  همبحث  و  چنان  کند 
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راهِ نتایج شمردن آرا است. هیجانی ناشی از انتظار که ما را تا پایان فیلم بهچشم

 کشاند. با خود می
کند تا بیننده را به تأمل وادارد که بداند موضوع ساز فضایی فراهم میفیلم

مثلًا   که  نیست  خانه  زینتاین  در  خرم  و  نشستهخوش  یک  استاش  شبه  و 
زدنی  برهمشبه، با مژه تصمیم گرفته که برقع را بردارد و بهورز شود یا اینکه یک

از سرِ جاه طلبی!.   باشد؛  انتخابات شورای شهر و روستا  نامزد  تصمیم گرفته 
بر اینکه به  رود، ما علاوهخوبی فیلم این است که هرچه این مجادله جلوتر می 

که -  خالوبینیم که صبورانه در برابر  او را می شویم،  تر می نزدیک  زینتدنیای  
است مردسالار  تفکر  از  نمادی  نمی  -خود  مأیوس  در ایستاده،  هرگز  و  شود 
 بازد. جایگاهِ یک قربانی آرزوهایش را نمی

در این است که اصرار دارد تا پایان راه باشد و مصر است که    زینتویژگی  
خواهد کند که »نمییوسته تأکید میرا هم از خواب شیرین بیدار کند. او پ  خالو

ی زنان افتاده مانند بقیه دست روی دست بگذارد« و »غصه بخورد« و تنها و تک
هایش  ی سرگردان، منتظر بنشیند تا روزی باد بیاید و آرزویپوش این جزیره برقع

ببرد و سرانجام   با خود  بلند می  خالورا  این شکست  از  از در ناراحت  و  شود 
 رود. بیرون می 

های جلوی دوربین، هرچند که گاهی ما را نسبت به ها و پرسشاین بحث
و خودمانی زده و عصبی میحیرت   خالوگیری  موضع امّا چنان صادقانه  کند، 

به جهان نزدیک    زینتی نگریستن  بر اینکه به شیوه افتد که تو افزون اتفاق می 
ی سینایی  آن جمله  سوزد و حتی گاهی یادمی  خالوشوی، جایی دلت برای  می 
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ی "عروس آتش" گفته بود: »در شرایط ظلم همه مظلومند« افتی که درباره می 

 انگار!.
از مشاهده و  است  منفعل  فیلم  که  نیست  معنا  این  به  البته  فیلم  بودن  گر 

برعکس،  تنش خالی.  عاطفی  و  هیجانی  مانند    مختاریهای   هزتزوگجایی 
خواهم زنبور سرخی  ر باشیم، من میکند: » ما نباید مگس روی دیواعمل می

زند.« مختاری هم با قرار دادن فیلم در متن بستری اجتماعی  باشم که نیش می
 زینت و    خالووگوی  کند. برای نمونه، در سکانس گفتدرست همین کار را می

آمیزی را خطاب به زینت نسبت توهینهای بهسوزانه، جملهکه خالو خیلی دل 
بینی که انگار ی مستندسازی اجتماعی را میه مسئولانهشک نگاگوید، بیمی 
خواهد با ظرافت یادآوری کند که حواسِ ما باشد موضوع تنها یک »زن« و می 

کند که  گوشزد می  خالوهای  خصوص« نیست. او از خلال حرف یا »یک روز به
ی ای است برای پرداختن به پرسشی بزرگتر. پرسشی درباره تنها دستمایه  زینت

راستی  دارد که بهای بسته! و تو را به فکر وامیفرسایِ زنان در جامعهلاش جانت
است و باز چه نشینی نکردهاز چه تعداد مانع گذشته و کم نیاورده و عقب زینت

 تعداد مانع دیگر باید بگذرد؟!
راستی چگونه مستندساز با استادی تمام از این هفت خوان، تا به این و به

توجه به دوربین به کار خود ادامه  »بی    هااست؟ اینکه آدم بیرون آمده حدّ موفق 
دهند« و »جلوی دوربین جوری باشند که انگار دوربین وجود ندارد« این لحنِ  

روبرت  گر است، امّا رسیدن به آن، به قول  فیلم، هرچند که ویژگی سبک مشاهده
 شود!. یسر نمیسازی است که همیشه م، کمال مطلوب هر مستندصافاریان
همسر ،  احمدیاند و  تا به این اندازه با دوربین خودمانی   خالوو    زینتاینکه  

ها  طور، اینکه در لحن، گفتار، راه رفتن و لباس پوشیدن آدم زینت، هم همین
آدم  و  نیست  تصنعی  آدم هیچ  حتی  حاشیهها،  رفتهای  خانه  به  که  وآمد ای 
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کدامِ آنان حضور دوربین را مزاحم فرض  دارند، چنان با دوربین راحتند که هیچ

انتقال مینمی به هم  واقعی  مانند یک حس خوب  را  آن  و  این کنند  از  دهند، 
به  روز  یک  "زینت،  تجربهحیث،  تجربهخصوص"  است؛  موفقی  بسیار  ی ی 

ها است که همچون  ی فیلمی مستند و همیناعتمادی در »اکنونیِ« صادقانهقابل
مستن فیلم  گرم،  می خونی  نگه  زنده  را  با  د  آن  عاطفی  و  عینی  تداوم  به  و  دارد 

 کند. مخاطب کمک می
درباره   مختاری بود: جایی  گفته  مستند  آثار  در  بودن«  »خودمانی  این  ی 

ها فیلم بسازم از  خواهم در آنهایی که می»خودمانی شدن دوربین با شخصیت
خودم از  پیش  واقع  در  است.  مستندها  نوع  این  ساخت  شدن ضروریات  انی 

شخصیت با  مستندساز  باید  به  دوربین،  رسیدن  برای  و  شود  خودمانی  هایش 
ی خودمانی، مستندساز بهتر است کاری کند که شخصیت او را بپذیرد و  رابطه

 [ 1]  کند...«این نیاز اساسی است و وجودش به پُربارشدن مستند کمک می

خصوص و  ز به در یک رو  زینتبا دنبال کردن زندگی    مختاریبه هر حال،  
کنشمشاهده عاملیت،  واکنشی  و  فیلم   هایها  روز،  آن  اتفاقات  به    او 

ای تو را به تماشای  گونهاست. فیلمی که بهبخش و جذابی را پدید آوردهالهام 
است، جهانی که هست    زینتکشاند؛ جهانی که واقعی است. جهانِ  جهان می

ساز، یک بار سازد و امّا فیلمی تنهایی آن را مبه  زینتو وجود دارد، جهانی که  
کند تا به تماشایش بنشینیم، تا به قول شاعر باشد این جهان دیگر ما را وادار می 

»بیش از آنچه هست« و » ما باشیم، بیش از آنچه هستیم«. بودنی که در مواجهه 
سرخوشی امکان  فیلم،  پایان  میبا  دوچندان  در اش  سرانجام  که  وقتی  شود، 
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ی شورا انتخاب  عنوان نمایندهاتفاق آرا بهبه  زینت رسد که:  بر میانتهای شب، خ

 زینتکند که چه خوب  حالت میبخشی و خوش است و این خبر شادیشده
با   پا پس نکشید و   خالوهرگز  سازش نکرد و چه خوب که »به نفع رویایش« 

امیدورانه ادامه داد. امیدی که برای او امکانی است برای ساختن دنیایی بهتر،  
 انگار.

او  از  همه  این  و  دارد  دوستشان  همه  »این  که  مردمانی  برای  بهتر  دنیایی 
 دورند«.

، غریبه ستری ای سنتی، دیگتو گویی که او هنوز هم در دل این جامعه
 . ای در میان جمعاست. غریبه
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 نوشت: پی

 . 105ص  ، 1387، سال 386ی فیلم، شماره ماهنامه [1]

 



 
 :نگاهی به چند مستند پرتره

 ی سوزان سانتاگضیافتی برای شیفتگان سانتاک؛ درباره -

 ویوین مایر"وجوی ی "در جستها؛ دربارهنام خیابانعکاس گم -

مردسالارانه  - بر  دربارهتکیه  جهان؛  سیاسی  مستند  ین  مستند  تر ی 
 "غیرمنتظره" 

ی مستند  رود؛ درباهخیز میزار سپید سینهردّ خونین مجروحی که در پنبه  -
 "برای سما" 

 ی مستند "سرزمین عسل" شفا در تنهایی است؛ درباره -

ی مستند "توران خانومسلام بر غم؛ درباره -



 

ی  نگاهی به مستندِ "درباره ؛ضیافتی برای شیفتگان سانتاگ
 ی نانسی کیت سوزان سانتاگ" ساخته

 ام بایگانی آرزوهای من است.«  »کتابخانه
 ی خاطرات()سوزان سانتاگ، دفترچه

* 
این جنسی که جنس نیستدر    ایریگاریلوس   بر بازتابش زن دیگر و   ،

شود. جنسی که  غیبت زنان از نظام اجتماعی، فلسفه و تاریخ متمرکز می
است که چندان در   در سراسر سنت فلسفی غرب از افلاطون آن جنسی

نمی بازنمایی   ... و  سیاسی  اجتماعی/  سفیر  فیلسوف،  به مقام  شود. 
ای ه زن در جایگاه اجتماعی متنوع و متکثر دریچهجهت پرداختن بهمین

 . گشاستبخشی و تغییر تفکر مسلط جامعه راهست که در آگاهیا
* 

ترین متفکران ترین و محبوب ی یکی از بزرگ ی سوزان سانتاگ" پرتره "درباره 
فیلممعاصر است؛ نظریه نویسنده،  فعال سیاسی که مشهورترین پرداز،  ساز و 

دانند؛  می  ی عکاسیدرباره و    مثابه استعاره علیه تفسیر، بیماری به  هایش را نوشته
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اش  دلیل گستردگی آثار و رویکرد صریح و انتقادیاو را به نیویورکرمتفکری که 

 آورد. شمار مییکی از بانفوذترین منتقدان نسل خود به
 

 
شد که به  اش متفکری معترض شناخته میدر طول زندگی  سوزان سانتاگ 
سیاست جنگافشاگری  میافروزانههای  سیاستمداران  به  ی  را  آن  و  پرداخت 

می را  چالش  او  دوکشید.  مخالفان  از  معدود آتشهکه  از  و  ویتنام  جنگ  ی 
های آمریکایی  ی یازده سپتامبر، علیه سیاستنویسندگانی بود که پس از حادثه 

ستودند. سانتاگ  اش میدلیل عقاید صریح سیاسیگفت، بسیاری بهسخن می
کشی  ی نسل، در گردهمایی پارتیسان ریویو نوشت: »آمریکا بر پایه1967در  

چرای حق سفیدپوستان اروپا برای  وچون ی بیاست، بر اساس فرضیههبنا شد
تر ]از این[ هستند که  پوست که از حیث تکنولوژی عقبنابودی ساکنان رنگین

شان بگیرند.« او در خشم و نومیدی و اندوه چنین  ی خود را زیر سلطهبتوانند قاره 
هیچ که  است  این  »حقیقت  گرفت:  موتسارت  نتیجه  نه  نه  کس،  شکسپیر  نه 

نه  دولت زنان،  به  حق  اعطای  نه  نیوتون  نه  باروک  کلیساهای  نه  شورایی  های 
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های باله بالنشینو... آنچه را این تمدن خاص بر سر  کانت نه مارکس، نه رقص

  سانتاگ   [1]  کند. نژاد سفید سرطان تاریخ بشر است.«جهان آورد، جبران نمی
ها به آنجا سفر کرد و  ی صرب ر محاصره دلی با مردم سارایووی دبارها برای هم

ی عکاسی، فرهنگ، بیماری و  هایی در حوزه زمان با نوشتن مقالات و کتابهم
پُرفعالیت زمینه های  در  حقوقشورش  اندیشه  ی  نقد  و  و  بشر  کمونیسم  های 

محبوب ایدئولوژی از  یکی  به  راست  درعینهای  و  انتقادشدهترین  ترین حال، 
به مرزی رسیده بود که بشر و موقعیت  سانتاگشد. در واقع  متفکر معاصر بدل

بیکنونی اندوهی  منشأ  او  برای  زخمی علاج اش  و  برای  پایان  او  و  بود  ناپذیر 
گاه بود شهری که میتسلی و کاهش این رنج در جهتِ ساختن آرمان دانست و آ

 کرد. هرگز ساخته نخواهد شد، تلاش می
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حالا   کیت  و  اسنانسی  آن  فیلمبر  از  استفاده  با  که  آرشیوی، ت  های 

گفتمصاحبه عکسها،  خلال  از  نیز  و  دوستان  با  فیلموگو  تصاویر  ها،  و  ها 
است، حضور او، زندگی به دست آورده  سانتاگفردی که از  جادویی و منحصربه

انگیزش و اهمیت تفکر این زن را در تاریخ معاصر در قالب مستندی شگفت
کند. هرچند این مستند، به مستندهایی با ساختار مشخص    ای روایتدقیقه   نود

ای برای ما ندارد،  زند و در ساختار، حرف بدیع و تازه مدیوم تلویزیون پهلو می 
نشان    سانتاگترین تصویر را از  ترین و نزدیککند دقیق ساز تلاش میاما فیلم

پُر  نانسی کیتدهد؛ تلاشی دشوار که   روایتی  بابا  و  چینش   کشش و جذاب 
بر سازد که افزونآید. او فیلمی می ها تا حدود زیادی از پس آن برمی درست پلان 
اضطرابِ معاصر  ای از جهان پُر ای آیینهگونه، بهسوزان سانتاگ ای از  ترسیم پرتره 

تفاوت و سرد  وقت از هیچ اتفاقی در آن بی هیچ  سانتاگ ما است؛ جهانی که  
التحصیل  ، از دانشگاه هاروارد فارغ1984  که خود در   نانسی کیتعبور نکرد.  

ای از  جز ساخت آثار مستندی مانند "افراد متأهل" و "دروازه شد، پیش از این، به
پایان با    1995ی کارشناسی ارشد خود را در  نامهاشک"،  به ساخت مستندی 

های خانوادگی اختصاص داده بود. این مستند با  استفاده از مواد آرشیوی و فیلم
می  نام آمریکایی  زن  پنج  داستان  به  خودشان"  جریان  "ویتنام  در  که  پردازد 

می  ملاقات  زوجی  با  ویتنام  جنگ  در  سرگشتگیخدمتشان  فیلم  و  و  کنند  ها 
فیلمپیچیدگی  از خلال  را  آنان  و تصاویر گرفتههای هویتی  آرشیوی  شده  های 
 دهند.  شرح می

"درباره  منوال،  همین  مبر  هم  سانتاگ"  سوزان  کیتی  واجههی  با    نانسی 
به تماشای عکسواسطهسانتاگ است،  آرشیوی،  از تصاویر  ها و  ی چیدمانی 

کمتر  فیلم گفتدیدههای  و  او  از  این شده  دوستانش.  و  خانواده  با  وگوهایی 
فیلم و  مستند  تصاویر  کمیابْ  و  آرشیوی  تماشاگران   نانسی کیتهای  برای  را 
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شیفتگان   و  کرده  سانتاگفیلم  بدل  شورانگیز  ضیافتی  وهله به  در  ی  است. 

از   را  خود  جذابیت  و  شگفتی  تمامی  فیلم  که  برسد  نظر  به  شاید  نخست، 
 نانسی کیتشک هوشمندی  گیرد، اما بیفرد سانتاگ میبهشخصیت منحصر

ی او در ساخت مستندهای آرشیوی و نیز سبک و  در مقام مستندساز، تجربه
دادن به تصاویرِ خامِ آرشیوی و ی او در طراحی و دکوپاژ و چگونگی جان  شیوه 

ند کشش و دیدنی این مستها است که از عناصر مهم روایت پُرمعنابخشی به آن
میبه می شمار  سعی  که  مستندی  پایهرود؛  بر  خودِ  کند  فلسفی  و  نظری  ی 

گونه تحلیل آثار او فاصله گیرد و بیش از همه از هر علیه تفسیر  سانتاگ در کتاب  
 ی شناخت این زن را برای مخاطب فیلم فراهم کند. زمینه 
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شود ز می و صدای خارج از کادر گویندگانی آغا  سانتاگفیلم با تصاویری از  

بیننده برای  نمیکه  را  او  شاید  که  میای  یادآور  از شناسد،  یکی  سانتاگ  شود 
امان برای برانگیزترین نویسندگان و منتقدان معاصر است. او مبارزی بیبحث

ترین زن آمریکا، منتقد، فعال،  امان علیه جنگ، باهوش حقوق بشر، مبارزی بی 
ی  جایزه ته و جوایز بزرگی ازجمله  کتاب نوش  17ست که  نویس و کسی امقاله

آمریکا کتاب  کرده  ملی  خود  آن  از  بهرا  سپس،  کیت سرعت  است.    نانسی 
چیند. او در مسیر طراحی  ی متفکر را کنار هم میهایی از وجود این چهره تکه

کمتر   تصاویر  تماشای  به  را  ما  میشدهدیدهخود  سانتاگ  از  تماشای  ای  برد؛ 
سانت کودکی،  در  غمسانتاگ  و  سرد  نوجوانیِ  در  پناه  زدهاگ  و  به  اش  بردنش 
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سالی اش در کلمات، سانتاگ در میانها، سانتاگ در جوانی و مأواجویی کتاب

 مند به سینما.  و در اوج و فرودش، سانتاگی پر از شورِ نوشتن و علاقه
در قالب کلاژی بصری از   نانسی کیتهایی که  در بیشتر تصاویر و عکس

ای قدرتمند، با نگاهی جادویی و خیره به ، او با چهره فراهم آورده  سانتاگوجود  
موی سفید بر فراز است. در تصاویر جدیدترش، آن تکه  دوربین، به ما زل زده 
خیره  نگاه  و  کتابخانهپیشانی  پیشگاه  در  اندیشیدن  حال  در  باشکوه،  ی  ای 

مینقل تجسم  را  اساطیری  زنی  از  در  قولی  روزگاری  که  ی  دفترچهبخشد 
 ام بایگانی آرزوهای من است.«خاطراتش نوشته بود: »کتابخانه
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آلمانی و   والتر بنیامینها و آثارش از  در بسیاری از نوشته  سانتاگ هرچند  
بارت  گدارژان و    رولان  پذیرفته   لوک  تأثیر  و  فرانسوی  خیرگی  در  ولی  است، 
بینیم از نگاه مالیخولیایی و اندوه عمیق هایی که در این تصاویر میقدرت چشم

آید. بیش از همه به گرایی گدار چیزی به چشم نمی بنیامین و شیطنت و تجربه
می از  نظر  سخت  و  مرمرین  نفوذناپذیر،  تندیسی  تصویر  با  آنژرسد    میکل 

عکسی سیاه و سفید در میان هجوم سایه و نور به  ی قابروییم که در گوشهبهرو
زده زل  ما  کنجکاو  و  متحیر  فیلم  چشمان  ویژگی  اما  کیتاست.  و    نانسی 

بهنقطه او  اثر  میعطف  تلاش  اینکه  است؛  همین  از  یقین  بیش  چیزی  کند 
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چهره  افسانهابیوگرافی  و  تسخیرناپذیر  میی  گویا  دهد.  نشان  نقاط  خوای  اهد 

ی معاصر را در پیش روی دوربین مستندش  تاریک و روشن روح این اسطوره 
 افشا کند. 

، اگرچه بیش از پیش متوجه رویکرد سانتاگ به نانسی کیتدر واقع با فیلم  
وگو سازی و حتی جنگ خواهیم شد، از خلال گفتعکاسی، نویسندگی، فیلم

خانواده و  دوستان  مراودهبا  شرح  و  آناش  )بههای  سانتاگ  با  خصوص  ها 
شمار  ترین لحظات فیلم بهوگو با خواهرش، جودیت، که شاید از عاطفیگفت

درمی  افسانهآید(  تصویر  که  اَبَریابیم  خللای  خیالمان قهرمان  در  که  ناپذیری 
می بافته متوجه  نیست.  کامل  هم  چندان  زندگی  ایم  در  او  که  شویم 

را  شگفت عاشقانش  گاه  چگونه  روحیهمی انگیزش  وجود  با  چگونه  ی آزارد. 
تنبسیار جنگنده نبرد  در  بیماری  در لحظات  از  بهاش،  ترس  افسردگی،  با  تن 

می  درهم  مرگ،  و  فرونیستی  و  که ریختهمی شکسته  زمانی  در همان  درست   ،
پر از  بوده نفوذیکی  خودش  دوران  روشنفکران  رمانترین  چگونه  هایش  است. 

، در ها به توصیف دوستانش »افتضاح« بوده ی از آن چندان موفق نبوده و بعض
اند. منتقدی در فیلم ی ملی کتاب آمریکا را هم از آن خود کردهحالی که جایزه 

ای سانتاگ به او اهدا دلیل شخصیت حرفهکند که این جایزه، بیشتر بهاشاره می
نشدن گرفتهیابیم که هراس جدیاست و نه برای کتاب و درنهایت، درمیشده

است. کسی که از  ای را در وجود سانتاگ پدید آوردهدر ادبیات چه سرخوردگی
مصاحبه میخلال  فیلم  گاه  های  عشاقش  یا  و  نزدیکانش  با  او  رفتار  فهمیم 

 بازتولید صرف نظام سلطه و پدرسالاری است. 
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دهد که وجود سانتاگ هم مانند بسیاری کسان، بسیاری از ها نشان میاین
تر،  است و همین تصاویر او را سرسختریکی و روشنایی پیوند خوردهما، با تا

باورپذیرتر میزمینی  و  اراده همیشه  تر  و  امید  فیلم،  به گواهی  چراکه  نمایاند. 
ی بقا را در  بودند و همین بود که ادامه  سانتاگناپذیر از وجود  بخشی جدایی

می ممکن  برایش  سیاه  و  سرد  چنین  رجهانی  او  شوق  و  زیستن کرد  برای  ا 
 چندان.دو

نویسد: »او اعتقاد باره می، جایی در این سوزان سانتاگ ، پسر  دیوید ریف
جست اش می شدهداشت امید و اراده همه آن چیزی بود که باید در کودکی ویران

تا بتواند خود را از آن محله بیرون آورد و به دانشگاه شیکاگو برساند، که آنجا  
وفق شود با پدرم ازدواج کند، در حالی که فقط حدود سالگی مهم در هفده  

گذشت. هفت سال بعد، همین احساس به او توان شان مییک هفته از آشنایی
اش را با وجود همه موانع بسازد و نه فقط آن را دوباره بسازد، بلکه  داد تا زندگی

از داد  قدرت  او  به  و  پیشینیانش  از  بهتر  برابر  چهار  یا  سه  یا  دو  ازدواجِ    حتی 
و   پاریس  کسفورد،  آ ماس،  کمبریج،  شیکاگو،  برکلی،  شود.  رها  ]اشتباهش[ 

گونه که گاهی  ها رسید و آنهای امید به این مکانسرانجام نیویورک... او با بال
کرد، هنوز دختری نوجوان در توسکان آریزونا بود که با تخیلش خودش نقل می 

یشه شروعی تازه وجود داشت، کاری  ها زندگی کرده بود. همدر تمام این مکان
 [ 2] نو.«

"درباره اینبه مستند  سانتاگ  ترتیب،  از  واقعی  شمایلی  سانتاگ"  سوزان  ی 
ی آخر بیماری،  ای که تا لحظههای زندگی نویسنده ای از تجربهاست. عصاره 

آن دَم که سرطان، به تعبیر خودش، تنش را چون ویتنامی با حملات شیمیایی 
لای کلمات تیره و تاریک، جهان  ار داده بود، فقط آفرید و از لابهمورد هجوم قر

در   وقتی  کرد.  خلق  ادبیات 1995زیباتری  هدف  که  پرسیدند  سانتاگ  از   ،
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دهد،   تعلیم  را  قلب  که  دارد  خواندن  ارزش  »رمانی  داد:  پاسخ  او  چیست؟ 
احساس شما را از امکانات بشری بسط دهد، از آنچه که سرنوشت انسان است  

 [3] آفریند.«دهد. چنین رمانی درون ما را می آنچه که در جهان رخ می و
ی او  ورزی سانتاگ چهره ناپذیری و اندیشهراستی شاید همه این خستگیبه

را به آخرین نسل از روشنفکران مستقلی بدل کرد که به تعبیر بنیامین، در این 
انقراض به  اندروزگار، کمیاب و رو  به  به  ازه اند؛ روشنفکرانی  ی کافی متفکر، 

ی کافی پرشور و تا ی کافی معترض، به اندازه ی کافی مسئول، به اندازه اندازه 
   حدودی ویرانگر.
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 . 9 : فرزانه قوجلو، ص سوزان سانتاگ، در جدال با مرگ، دیویدریف، مترجم[ 1]
 . 121همان، ص [ 2]
 . 9همان، ص [ 3]

 

 



مستند "در   نگاهی به  ؛ها نام خیابانگمعکاس 
 ی جان مالوف ساخته  وجوی ویوین مایر"جست

 
جست شخصیت»در  است  مستندی  مایر«  ویوین  درباره وجوی    ی نگار 

نامرئی نامرئی رسمی عکاسی؛ بودن؛  تاریخ  تاریخ؛  در  زن  یک  غیاب  و  بودن 
درباره  مایری  مستندی  دورتی  پر(1926-2009)  ویوین  عکاس  شور ، 

هایش در زمان کاری و منتشر نکردن عکسدلیل پرخیابانی، که بسیاری از او به
 کنند.  شاعر آمریکا یاد می امیلی دیکنسون  خود، با نام 
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 شود زن نامرئی و در حاشیه را به تاریخ برگرداند؟ ونه میاما چگ

در یک حراجی در  مایر های ، که برحسب تصادف، برخی عکس2007تا 
چنان نامی از او نشنیده بود و شیکاگو، به معرض فروش گذاشته شد، کسی هم

هم اینکه  درست  با  مالوفزمان  علاقهجان  و  کلکسیونر  عکاسی،  ،  به  مند 
ی جدیدی رو به زندگی هر را از حراجی شیکاگو خرید، پنجره   یرمانگاتیوهای  

 ها گشوده شد. دوِ آن
کردن   مرئی  مسئله  مایرشور  به  رسمی  تاریخ  به  او  بازگرداندن  برای  و  ای 

های  وجو جلوه . مالوف مشتاقانه تلاش کرد تا در مسیر جستبدل شد  مالوف
ز همان روزهای نخست  مختلف زندگی مایر را رازگشایی کند. تلاش مالوف ا

ی عظیم او آغاز شد. او نگاتیوها را اسکن  و مجموعه ویوین مایربرای شناخت 
شخصی کامپیوتر  در  و  عکسکرد  دیدن  به  قاباش  شد؛  مشغول  که  ها  هایی 

عکاسی ناشناس ثبت کرده و تا پیش از آن حتی کسی چندان نامش را نشنیده 
شنا برای  مالوف  تلاش  که  نکشید  طولی  موضوع بود.  به  عکاس  این  خت 

کند در این مستند تلاش می  جان مالوفمستندی جذاب و تأثیرگذار بدل شد.  
وگو با آشنایان و عکاسانی  ها، گفتیافته، اسکن آنبا استفاده از نگاتیوهای تازه 

راز ورمزهایی از زندگی پر)عکاس مشهور آمریکایی(، تکه  ماری الن مارک چون  
ـ برای ما روایت ر زمان ساخت فیلم دیگر در قید حیات نیست که درا ـ  مایرخانم  

هایش از خانم مایر شکل  کند. در واقع سعی دارد شناخت ما را با توجه به یافته
انگیز او را افشا کند؛ رازهای زندگی و معنا دهد و ازسویی رازهای زندگی شگفت

ه بود. شاید  عکاسی که آثارش را در زمان حیات خود به نمایش عموم نگذاشت
به کوشانهبتوان گفت تلاش سخت مایر  قبال  مالوف در  ای کشف مثابه گونهی 

ی  ها و مردم در حاشیه، عکاس خیابانمایر ویویناست: کشف زندگی رازآلود 
های مایر دست من است، وظیفه دارم دنیا ی عکسشیکاگو. »حالا که مجموعه
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یکی او  بفهمند  تا  کنم  آشنا  او  کارهای  با  است.    را  حاضر  بزرگ  عکاسان  از 

شوم. او زنی  کنم، خودم بیشتر مجذوب این زن میهرچقدر بیشتر این کار را می
خرج   به  خیابانی  در عکاسی  زیادی  نبوغ  بدون شک  و  بوده  خلاق  و  باهوش 

 [1]است«. داده 
 

 
می  مالوف سعی  مایر  زندگی  از  تصویرسازی  نزدیکدر  و کند  ترین 

بهترین تصویر رصادقانه به همین دلیل  ا  فرم و محتوا ترسیم کند. شاید  لحاظ 
است که او داستان کشف نگاتیوها ازسوی خود و داستان زندگی مایر را از زبان  

می  پیش  هم  موازی  فیلم  گفتراویان  خلال  از  شگفتی  کمال  در  وگوها  برد. 
از کسانی که روبهدرمی  صحبت    مالوفروی دوربین مستند  یابیم که بسیاری 

اش  اند که مایر طی زندگی ای راویان فیلم او هستند، کودکانیگونهکنند و بهمی 
آنبه از  بچه  پرستار  کردهعنوان  مراقبت  گینزبرگاست.  ها  از  نانسی  یکی   ،
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فیلم درباره مصاحبه از  گوید: »روزی که به  می  مایری  شوندگان، در سکانسی 

بی را  او  بود که  پوشیده  بلند  آمد، یک کت  ما  پاپینز جلوه  منزل  شتر شبیه مری 
کرد: یکی جعبۀ بزرگی که همراه خودش آورده  داد، اما دو چیز او را متمایز میمی 

عکاسی دوربین  دیگری  غلیظ و  لهجۀ  البته  بود.  آویزان  گردنش  از  که  اش 
 ی بارز دیگرش بود.«  اش هم مشخصهفرانسوی

کنم که خانم مایر یهمه، فکر نمگوید: »با ایناو در جایی دیگر از فیلم می
ی چندانی به پرستاری کودکان داشت. او فقط مجبور به انجام این کار  علاقه

از راویان، خاطرات  ایندانست.« بهبود، چون کار دیگری نمی ترتیب، هریک 
ها گاه او را زنی مهربان، قوی  کنند: آنروایت می  مایرمتفاوت و متضادی را از  

 مالوف دانند و همین تضادها و تلاش  ازآمیز می و جذاب و گاه تلخ، مبهم و ر
مایر   خانم  بیشتر  شناخت  برای  را  ما  که  است  تضادها  این  طرح  برای 

اند:  ها، اما راویان در یک نکته مشترک انگیزاند. در میان همه این توصیفبرمی
ها  زیستی با پرستار بچه، در تمام ساعتها همها طی همه این سالکدام آنهیچ

لحظه بودهو  او  کنار  در  که  عکسهایی  اهمیت  از  نگاتیوهای اند،  انبوه  و  ها 
نداشتهخلاقانه چندانی  اطلاع  او  که  ی  پیش  چندوقت  همین  تا   مالوف، اند، 

تنها حالا  ی گمنام را کشف کرد؛ خانم پرستار گمنامی که نهخانم پرستار بچه
به شکل حرفه نامش  که  نیست،  در عرصهچندان گمنام  بر سر  ی عکا ای  سی 

 است.  بدل شده مالوفی درخشان فیلم ها افتاده و به ستاره زبان
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جست نقطه"در  مایر"  ویوین  این وجوی  برای شناخت  خوبی  ی عزیمت 
تا   و  جذاب  مستندی  است.  او  جهان  فهم  به  رسیدن  برای  تلاش  و  عکاس 

به دارد  سعی  که  غافلگیرکننده  را حدودی  فیلمش  اصلی  شخصیت  خوبی 
ها و زندگی پیرامون بشناساند و عکاس  پرتره ها، سلفها، عکسی آدم واسطهبه

شدنی و ما به شخصیت درک را که حالا دیگر در میان ما نیست، برای    خیابانی
بود و زندگی آشنایی بدل کند. عکاسی که محور اصلی عکس هایش خیابان 

امری  روزمره  به  او همچون عشق  برای  این حرفه  ی مردم خیابان. عکاسی که 
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ت.  ای برای رسیدن به آگاهی و شناخشناسانه بدل شده بود، به دریچههستی

گرفت و دلیل لذت ثبت جهان با دوربین برای وی جایی فراتر از شهرت معنا می
بهاین این  و  بود  نکتههمه گمنامی هم همین  فیلم  یقین همان  در  ای است که 

 است!.  مغفول مانده  مالوف
فیلم   واقع  تلاش   مالوفدر  همه  تحسینبا  سازندههای  برای  برانگیز  اش 

است به این پرسش از رازهای زندگی او نتوانسته  و رمزگشایی  ویوین مایرکشف  
به که  دهد  اینپاسخ  دلیل  و  راستی  انزواطلبی  آیا  بود.  چه  گمنامی  همه 

فقیرانهخلوت  و  سخت  زندگی  یا  میگزینی  باعث  مایر  عکاس  ی  این  که  شد 
آیا   آثارش در زمان خود پرهیز کند؟  انتشار  از چاپ و  ویوین پرشور خیابانی 

ی همان سنتی دانست که از ، را باید ادامه یکنسون  شاعر آمریکا امیلی د  مایر، 
خواست؟ سنتی که کسانی مانند ها پیش، زنان را در گمنامی و حاشیه میسال
الیوت و    ساند  ژرژ  سنت  جرج  به  گفتن  نه  برای  واداشت  کلیشهرا  و  های  ها 

 کنند؟!   فرهنگی، آثار خود را با هویتی نامتعارف یا مردانه به جامعه معرفی
  برونته خواهران  جرج الیوت، ژرژ ساند، نیز همانند  ویوین مایرهرچه بود، 

دشواری همه  با  خود  از  پیش  نویسندگان  و  هنرمندان  از  دیگر  بسیاری  ها،  و 
سرانجام توانست با ثبت بیش از صد و پنجاه هزار عکس از مردم و معماری  

ی هنر حضوری در عرصهشهرهای شیکاگو، نیویورک، یمن و نقاط دیگر جهان،  
 مؤثر و جاودانه داشته باشد.  

منحصر نگاه  و  سلف  مایر فرد  بهنبوغ  و  خیابانی  عکاسی  در در  پرتره 
قابمحیط تا  شد  باعث  شهری،  داشته  های  بسیاری  طرفداران  امروزه  هایش 

ها  ها و آب در شیشه  ویوین مایری هایی ساده و خلاق از سایهپرتره باشد؛ سلف
هایی  عکاس آمریکایی، درس اریک کیم، هایی که به قول  ای شهر. قابهو آیینه

شود »گاهی اوقات که سخت است در  برای عکاسی است و به ما یادآور می 
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ای پیدا کنیم، به یاد داشته باشیم که همیشه خودمان را عکاسی خیابانی سوژه

 [2] ها و انعکاستان عکس بگیرید.«داریم. پس از خود، سایه
ی دوربین مستندتان قابی خلاقانه از معماری یک شهر  وسیلهما بهحالا ش
تر است. شهر با  ای از تاریخ یک خیابان. حالا شهر با شما واقعیهستید، تکه

؛ عکاسی  ویوین مایرهای  شما است که واقعیت دارد، درست همچون عکس
اه  هایش طرفداران بسیاری پیدا کرده و موضوع کتاب، نمایشگکه امروز عکس

ی عکاسی در دوران زندگی خود از  است. هرچند این نابغهو فیلم مستند شده
 هایش صاحب درآمد ناچیزی هم نبود و در تنهایی و فقر جان سپرد.  عکس
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 ها: نوشتپی

زندگی و کار عکاس خیابانی، ویوین مایر، نورا دونیل، مترجم: محسن  [1]
 آزاده.

 همان  [2]
 

 

 



ین مسند سیاسی جهانتکیه بر مردسالارانه  ؛ تر
 "غیرمنتظره"  ی مستنددرباره 

 
ی زنی درباره   ماتیاس اشمیتو    تورستن کرنربه کارگردانی    6مستند "غیرمنتظره" 

های زنان در تمام نامهترین زندگی اش به یکی از جذاباست که داستان زندگی
ی سیاست.  در عرصه  آنگلا مرکل  ی بدل شد. داستان صعود غیرمنتظره   هادوران

 
 2016محصول آلمان،  - 6



 97 /نگاهی به چند مستند پرتره 
به زندگی    مثابهمستندی  که  مرکلسفری  عرصه  آنگلا  به  ورود  زمان  از  ی  را 
 کند.  ها بعد و رسیدن به صدارت دنبال میتا سال 1989سیاست در 

کنده از فیلم ست، سینمایی های سیاسی با الگوهای ازلی ادر سینمایی که آ
فیلم ساختن  آن  در  نگاکه  با  تکههایی  "غیرمنتظره"  های  دارد،  رواج  جنسیتی 

ای های گفتمانی تازه دهد و چهارچوب ست که زمین بازی را تغییر می فیلمی ا 
 کند. هایی سیاسی را بازگو می برای ما ترسیم و واقعیت

وجو در آرشیو، ما را به فهم  وگوها و جستکند با کمک گفتفیلم تلاش می
تر کند و چیزهایی را به ما نشان  نزدیک  کلآنگلا مرسیاسی و زیست اجتماعی  

نمی را میدهد که  ما  "غیرمنتظره"  زنی که  دانیم.  فراسوی وجود  فراسو،  به  برد 
شناس و  ، انساندیوید گریبردهد و به قول  ی سیاست را تغییر میی مردانهچهره 

نشان مینویسنده معاصر،  در عرصهی  زنان  چگونه حضور  و  دهد  ی سیاسی 
تنها برای حل مشکلات زنان، بلکه برای حل مشکلات اجتماع لازم  اجتماعی نه

ست که "غیرمنتظره" را از مستندهای پیشین  ی قوتی ا شاید همان نقطه  است. این
اندرو ی  اند، همانند "ظهور مرکل" ساختهی زندگی مرکل ساخته شدهکه درباره 

ی اجرا به آن دسته کند. "غیرمنتظره" در شیوه ( تا حدودی تفاوت می2013)  مار
وگو با افراد  شود که بیشتر بر آرشیو، گفت نزدیک می  از مستندهای تلویزیونی

کند  اند و تلاش می های متوالی متکی پردازیمشهور، ریتم سریع تدوین و حادثه
تماشاگرانش جذاب، سودمند  یدر وهله برای  باشد.  و سرگرم   نخست،  کننده 

  کرنرزمان  گیرند، همهرچند ماجراها به شکل خطی و سریع پشت هم قرار می
،  مرکلهای مختلف زندگی  با تصاویر آرشیوی خوبی که از موقعیت  اشمیتو  

میان تا  جوانی  جمعاز  کردهسالی،  و  آوری  ظریف  جزئیات  با  را  تماشاگر  اند 
ند و در مسیر ساختاری فیلم، با تأمل بر کنهای زیرین شخصیت او آشنا میلایه

 بینند. بخش تدارک میرسان و الهام ، مستندی آگاهیمرکلزندگی 
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به فعال، جدی، صورت آنان  از  واقع شخصیتی  اما مهربان و طناز  سنگی، 
ایم  هایی را که تاکنون کمتر در او سراغ داشتهگذارند و ویژگیبه نمایش می  مرکل

می وقتتصویر  که  زنی  ویژه کنند:  اهمیت  برایش  سرحدّ  شناسی  تا  دارد،  ای 
یابد و پایانی حضور میکشد، در جلسات طولانی و بیشکنجه از خود کار می

 [ 1]. دهدص میروز را به خواب و استراحت اختصاساعات کمی از شبانه
مرکلاما   اسب  آنگلا  از  روزگاری  که  کوچکی  دختر  سگ   کیست؟    و 

الهام می  و  جهان  زن  قدرتمندترین  به  چگونه  سیاسی  بخشترسید  رهبر  ترین 
اروپا بدل شد و یک تغییر اجتماعی انقلابی را رقم زد؟ "غیرمنتظره" پاسخی به  

  .راعظمی دلیرنشینی با صدنشینی دل ها است، انگار؛ همهمین پرسش
به بعد متمرکز است،    1989از    آنگلا مرکلروایت "غیرمنتظره" بر زندگی  

کند که هرچند  اما فیلم در مسیر روایتش ما را با زندگی دختر جوانی مواجه می
، گرفتن دکترای فیزیک از دانشگاه 1986رسید همه هدفش تا حوالی  به نظر می
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رسد و ین جایگاه قدرت در اروپا میلایپزیگ است، در مدت کوتاهی به بالاتر

چشم میبرهمدر  آلمان  زن  صدراعظم  نخستین  از  زدنی  دختر شجاعی  شود؛ 
های کمونیستی آلمان شرقی و فرزند پدری کشیش و مادری معلم که به دیدگاه 

ی جوانان حزب  ای نداشتند و با این حال، دخترشان به شاخهآلمان شرقی علاقه
  ن پیوسته بود.اتحاد سوسیالیستی آلما
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سیطره  زیر  آلمان  در  سیاست زندگی  افراطی  بسیار گرایانههای  نژادی  ی 

دشوار بود. اما آنگلای جوان که از همان نوجوانی ضدیت عمیقی با حزب نازی  
ی  های جنسیتی که همواره زنان را از ورود به عرصهسابق داشت، با وجود کلیشه 
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می منع  و سیاست  کند  نقد  را  قدرت  نظام  تا  بود  تلاش  در  جسورانه  کرد، 

اش از که در تمام دوران جوانی   مرکلهای غلط رایج را به چالش کشد.  عادت
افزایش بدهیبرنامه نیز  آلمان و  اقتصادی کلان  زیاد بیهای  تعداد  کاران  ها و 

می انتق دولتاد  دریافت  وقتی  نمیکرد،  کاری  گرفت مردان  تصمیم  کنند، 
دست درجست بهخودش  همواره  او  شود.  افقوکار  این جوی  و  بود  تازه  های 

   .کردنسلانش متمایز میهم فرد او را ازبهخصوصیات منحصر
شیوه  شکلفیلم  تکامل  ی  و  تفکر  سیر  و  شخصیت  ترسیم   مرکلگیری  را 

نشان  می  و  مصمم  میکند  و  دلیر  زندگی، شخصیتی  تمام  در  دهد که چگونه 
طبع بوده و چه  نگر و شوخداشته و با وجود خشکی و سرسختی، چقدر مثبت

سالگی(، وارد    35)  1989در    مرکل  است.برخورد طنزآمیزی با مسائل داشته
در  عرصه شرقی  آلمان  کمونیستی  دولت  استقرار  اواخر  در  و  شد  سیاست  ی 

خیا بهاعتراضات  او  داشت.  فعال  حضوری  عضو  بانی  بیداری سرعت  حزب 
به   دموکراتیک سپس  شد.  حزب  سخنگوی  برلین  دیوار  فروپاشی  زمان  در  و 

های مالی ، با افشای رسوایی 2000آلمان پیوست و در    حزب دموکرات مسیحی
انتقادهای تند به رهبری آن، نخستین رهبر زن این حزب در طول   در حزب و 

ی خود و جسارت  دان با نوع تفکر و روحیهین زن جوان فیزیک تاریخ آن شد. ا
در سمت توانست  وزیر  طغیان  از  باشد،  داشته  و مهمی حضور  های مختلف 

زنان   محیط امور  وزیر  و  جوانان  و و  مسیحی  دموکرات  حزب  رهبر  تا  زیست 
های قهری و هیجانی  حلهرگز راه  مرکلنخستین صدراعظم زن در تاریخ آلمان.  

ا با سوسیال دموکراترا  ائتلافی  توانست دولتی  ها  لگوی سیاسی خود نکرد و 
سیاست طرفداران  دهد.  سال  مرکلهای  تشکیل  انتخابات  هم  در  بعد  های 

انتخابات   در  پیروزی  از  پس  او  کردند.  حمایت  او  از  برای  2017قاطعانه   ،
 چهارمین بار به صدراعظمی آلمان رسید. 
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شخصی در  "غیرمنتظره"  کشمکش  مرکلپردازی  تمستند  همه  و با  ها 
بهدگرگونی بحران  درستی عمل میها  به  فیلم هم که  زیرمتن  دومین  در  و  کند 

اش  و اقدامات سیاسی  مرکلپردازد، ارتباط میان زندگی  پناهندگی مهاجران می
و مهاجران که یکی از   مرکلی  دلانهسازد. در سکانس همخوبی عیان میرا به

اما  کوتاه درون نشیندل ترین  سیاست  مایهترین  است،  فیلم  در    مرکلهای  را 



 103 /نگاهی به چند مستند پرتره 
می پناهندگان  با  درمی مواجهه  و  »برای  بینیم  چگونه  قولی  به  مرکل  که  یابیم 

 [2]است«.مهاجرین مادری کرده
دهد که چگونه در جهانی که شاهد "غیرمنتظره" در سطح دیگری نشان می 

در مدار قدرت با  مرکلسی هستیم، پرستی در میان رهبران سیارشد افراطی نژاد
دلیل    دلیری تمام نگاه حمایتی به مهاجران دارد. او هرگز ترسی ندارد از اینکه به

کمک حمایتاین  و  او ها  شود.  سرزنش  دیگر  کشورهای  ازسوی  ها 
سیاستمداری است که گوشی شنوا و قلبی همراه دارد برای مهاجران. شاید به  

  مرکل ی  درباره   زود دویچه زایتونگی آلمانی  نامةهها است که روزاستناد همین
منطقهمی  شدن  محصور  و  اقتصادی  بحران  شروع  »با  یورو، نویسد:  ی 

رهبر قدرتمندترین   آنگلا مرکلسیاستمداری جدید بیش از دیگران درخشید.  
رو  المللی روبههای بینزمان با بحرانطور هماقتصاد جهان است، کسی که به

بخش او دوخته  های نجاتها به برنامهاهی قرار داشت که چشمبود و در جایگ
 شده بود.«

که همواره تفکری انتقادی داشت و در دوران   آنگلا مرکلبینیم  در فیلم می
کم مخالفانش  بااین  صدارتش  طی نبودند،  در  توانست  صدراعظم  این  وجود 

شتر و درک ی بیرا برای مصالحه  سارکوزیها بسیاری از مخالفانش همچون  سال
وگو دعوت کند تا به دستاورد بهتری برسد. شاید به دلیل بهتر موقعیت به گفت 

ی اوباما و  بینیم رابطههایی از فیلم میاست که در بخش  مرکلهمین پختگی  
جرج دبلیو دلانه است. با آنکه آمریکا از دوران  همراهانش با او تا چه اندازه هم

با    بوش  خوبی  چندان  مینداشته  مرکلارتباط  فرا  روزی  که  است،  رسد 
می تصمیم  جدیدش  شگفتسیاستمداران  اقدامی  در  زن، گیرند  این  به  انگیز 

 یعنی صدراعظمی از اروپای شرقی، مدال آزادی اهدا کنند.  
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ای که  گوید: »تنها استعاره ، در جایی میهانا آرنت فیلسوف سیاسی آلمان،  

درمومی  نفس توان  بدون  است.  بودن  زنده  حس  کرد،  درک  ذهن  حیات  رد 
مرده  آدمی  ذهن  تفکر،  بدون  نیست.  بیش  جسدی  آدمی  جسم  زندگی، 

 [3]است.«
اش و  های سیاسی، فارغ از گرایشآنگلا مرکلدهد  "غیرمنتظره" به ما نشان می

ی زیادی آنکه بخواهیم از او قدیسی بسازیم، در هستی سیاسی خود تا اندازه بی
است؛ چراکه ذهن خلاق و سیاسی او در تمام مسیر  سو بودههم  آرنتبا این نگاه  

با ایجاد  مانست که خوب یا بد تلاش میمثابه کنشگری میاش بهزندگی  کرد 
گذاری، برای مردم سرزمینش دنیای بهتری بسازد. هرچه هست،  تغییر و تأثیر 
انتقاد  آنگلا مرکل اگر  او داشته حالا سیاستمداری است که حتی  به  هایی هم 

نمی نادیدهباشیم،  و  توانیم  آلمان  زن  صدراعظم  نخستین  او  بینگاریم.  اش 
مردسالارانه بر  که  است  اروپا  روزهای  این  صدراعظم  مسند دلیرترین  ترین 

اش  سیاسی  ی زندگی و منشاست. صدراعظمی که شیوه سیاسی جهان تکیه زده
 بخش باشد. در تمام جوامع الهام تواند برای بسیاری از زنان و مردان می

قدرت سیاسی  مرکلهرچند   دوران  را کمدر  بیش واش ذهنیت جنسیتمند 
های  کنار گذاشت و هرگز خود را یک فمینیست ننامید، حضورش برای جنبش

سال که  چالش زنان  با  سیاسی  مشارکت  برای  و  ها  جامعه  ازسوی  جدی  های 
د. او در طی دوران صدارتش، زنان  دولتمردان مواجه بودند، دستاورد مهمی بو

هایش برای رفع تبعیض از زنان و  بسیاری را بر مسند قدرت نشاند و سیاست
 برانگیز است. بهبود شرایط آنان همواره تحسین
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 ها: نوشتپی

زاده، نشر روشنگران  هایده وهاباستفن کورنلیوس، آنگلا مرکل، مترجم:  [  1]
 . 86ص  ، 1399و مطالعات زنان، 

جامعه[  2] امیرابراهیمی،  مسرت  در سخنرانی  اجتماعی،  کنشگر  و  شناس 
ی  ی مردانهی سیاست، در کمپین تغییر چهره های زنان در عرصهی چالشزمینه 

 (. 1394آذر  26مجلس )کانون شهروندی زنان، 
وگوی مجله رولینگ استون، جاناتان کات، سوزان سونتاگ: متن کامل گفت [  3]

 .12 ، ص 1396ی نویسنده،  ترمترجم: فرشیده میربغدادآبادی، تهران، حرفه 



  ؛رودخیز میزار سپید سینه خونین مجروحی که در پنبه ردّ 
 نگاهی به مستند "برای سما"  

 ادوارد واتس ی وعدالخطیب و ساخته

 
وچهار بار در ثانیه است. پس من جایی گفته بود: »فیلم حقیقتی در بیست  گُدار

توانم آن را بهتر بفهمم«  ام فیلم بگیرم، میرسم که اگر از زندگیبه این نتیجه می
شخص؛  ی مستند اول  جا شروع شد: نخستین جرقهچیز از همینو شاید همه

تا  ای که سالایده پیدا کرد و شد  اکنون در شکلها بعد و  ادامه  های گوناگون 
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ای با خود و جهان، اعتراف و برهنه  ای غالب برای بیان خویشتن؛ مکاشفهشیوه 

پیش که  دوربین  ساحت  در  خود  تأملات  و  احساسات  ادبیات کردن  در  ترها 
که  بود  جدیدی  آیین  مستند،  سینمای  در  هم  آن  سینما،  در  اما  بود،  مرسوم 

 . راس مک الویورش شد "زمان نامتناهیِ" ی مشهنمونه
نمونه هم  سما"  مستندهای  "برای  دست  این  از  دیگری  تأثیرگذار  ی 

و   2019ی کن  ی چشم طلایی جشنواره گر است. مستندی که جایزه خودبیان 
بهترین مستند جشنواره  به  عنوان  را  تماشاچیان  از چشم  ایدفا  آورد و  ی  دست 

اش را در ابعادی وسیع  و سپس نمایش جهانی  شد 2019ی اسکار نامزد جایزه 
  آغاز کرد.

، در واقع نوع دیگری از ادوارد واتسو  وعدالخطیب"برای سما" به طراحی  
ای است  سالهششونگار بیستروزنامه  وعدالخطیبگر است.  مستند خودبیان 

شود، ازدواج  ساکن حلب، که با شوری انقلابی در دل روزهای جنگ عاشق می
برد که در وجودش هستی  د و خیلی زود به وجود جنین کوچکی پی میکنمی 

کند تا فرزند کوچکش را  است. زنی که در برابر وحشت جنگ مقاومت مییافته
 دنیا بیاورد. از دل تاریکی و خون پیروزمندانه به 

 اش چگونه توانستهوعدالخطیب با ضبط تصاویری ساده از زندگی روزمره 
ی جهانی را با خود همراه کند؟ او در این مستند افریند و جامعهاثری تأثیرگذار بی

است؟ حقیقت این است که تولد سما، دختر کوچک وعدالخطیب،  چه کرده
تا آنجا که او  ای را برای وعد رقم میانگیز جنگ افق تازه در روزهای غم زند، 

کوشد میگیرد روایت فیلم را به روزشمار زندگی مادری بدل کند که  تصمیم می
 اش در میان بگذارد. گرفتهشکلاحساسات و عواطف خود را با جنین تازه 
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فیلم  با دوربین  آتش و برداری سادهاو  در میان عشق و  ثبت زندگی  به  اش 

می  میخون  تلاش  و  نامهپردازد  قالبِ  در  مستند  این  با  به  کند  تصویری  ای 
آرمان  سمادخترش   چه  که  سالبگوید  چرا  و  داشته  از هایی  زیادی  های 

ساله  هاست. از روزهایی که دانشجویی هجداش را در جنگ سپری کردهجوانی 
را باردار است و با همراهی   سماشود و روزهایی که  بوده تا روزهایی که عاشق می

پزشکش،   میالخطیبحمزةهمسر  تصمیم  و  ،  نکنند  ترک  را  شهر  گیرند 
زخم تسلای  برای  همانبیمارستانی  در  و  بسازند  حلب  مردم  زندگی های  جا 

 کنند. 
گفت میان  شنیدن  صمیمانه  سماو    وعدوگوی  لحن  بازگویی   یو  برای  او 

است. جایی اش، این مستند را به اثری تأثیرگذار بدل کردهاحساسات شخصی
فیلم،   می  وعدالخطیباز  دخترش  به  میخطاب  »من  این گوید:  تو  خواهم 

دانم که  موضوع را درک کنی که چرا من و پدرت چنین کارهایی انجام دادیم. می
ی معمولی  اصلًا مثل یک بچهبینم.  دانی چه خبر است، در چشمانت می می 

خودنگاره بودنِ "برای سما" در    شکند.«کنی و همین مسئله قلبم را می گریه نمی
تا    2012های  های تصویری و تصاویر ارزشمندی که طی سالقالب یادداشت

است که    شک از دلایل مهمیاز زندگی شهروندان حلب ضبط کرده، بی  2016
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دنی بدل شده و آن را همچون آلبومی خانوادگی  نشاین فیلم به مستندی فراموش 

 است. به یادگار گذاشته سمابرای 
  سما لیکن حقیقت این است که هرچند این مستند در قالب یادگاری برای  

اش، همچون بسیاری روز از زندگی برداری روزبه با فیلم  وعدالخطیباست، اما  
خودبیان مستندهای  میاز  فراتر  مرز  این  از  موفق،  تکگرِ  و  و  گوییرود  ها 

که   حلب،  شهروندان  معیشتی  و  انسانی  مسائل  به  هوشمندی  با  را  تأملاتش 
 .زندگذرانند، پیوند می باری را از سر میروزهای اندوه

شوند شان آواره میهایبینیم بسیاری از کسانی که از خانهدر تصاویر می 
خیابان کف  در  خونیا  میهای  جان  کودکانآلود  که اسپارند  کودکانی  ند. 

می که  کلماتی  بمبنخستین  خوشهآموزند  اسبابهای  و  شان  بازیای 
بمباتوبوس  این  با  منفجرشده  بههای  تصاویر  این  است.  بهها  شکل  زودی 

کشد که "برای سما"  موتیفی تکرارشونده در فیلم حضور دارند. پس طولی نمی 
به هستی همه کودکان شهر  ای  گونهاش بهی روایت و تدوین هوشمندانهبا شیوه 
 یابد.ی نامعلومشان بسط میو آینده
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تکان  وعدالخطیب پراحساس و  ما نشان دهندهدر مسیر روایت  به  فیلم  ی 

میمی  چگونه  که  اول  دهد  مستند  یک  بهتوان  را  رویدادی  شخص  صورت 
تر رسید. چراکه  اجتماعی بیان کرد و از شخصیت مرکزی فیلم به ساحتی کلان

سلاخی و کشتارهای جنگی   سه گینیدر اثر ضد جنگِ    ویرجینیا وولفول  به ق
پدیدهبی به دست چه شک  ای عام و کلی است و هیچ مهم نیست چه کسی 

گر  ی مستند نشاندهندهشود، بلکه قبل از هرچیز تصاویر تکانکسی کشته می
 کند. رحمانه عمل میجا بیاین است که ماشین کشتار همیشه و در همه

ی کودکان و زنان و مادرانی که حاصل جنگ پاره ها و اجساد تکهویرانی خانه
کند و فقط آدمی  دهد که جنگ حتی به غیرنظامیان هم رحم نمیاست، نشان می

تواند این تصاویر را ببیند و عذاب نکشد که از نظر اخلاقی یک هیولا است می 
ویرانی این  آنچه مسبب  برانداختن  برای  منزجرانه،  می  و  باشد، روی  و کشتار 

 برنگرداند. 
ی زیستن در جوار جنگ است؛ مستندی در رثای  "برای سما" ثبت دلیرانه

مردمی که صدای امیدشان بلندتر از ناامیدی و صدای آوازشان بلندتر از صدای 
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اش به امید آنکه روزی برداریسراییِ یک زن مبارز با دوربین فیلمها. مرثیهبمب

 را ببیند و به استقرار صلح بیندیشد.  مداری آنسیاست
اش استثنایی جسورانه است. فیلمی بنابراین، "برای سما" با ساختار روایی

دهد و ازسویی رفتار با کنشی گفتمانی که نگاه انتقادی خود را به جهان ارائه می 
 کشد. حاکمان را به پرسش می

فیلم انبوه  میان  در  مستند،  کلیشهاین  تکراریهای  و  که    ای  جنگ،  ژانر 
میفرمول  دنبال  را  ثابتی  ارتباطی  بههای  پیشرویی  فیلمِ  می کنند،  آید.  شمار 

آثاری بازمیاغلب، فیلم گردد که در خلال های جنگی تبارشان به هالیوود یا 
شده ساخته  دوم  جهانی  فیلمجنگ  این  سفارش  اند.  به  بیشتر  که  ها، 

میدپارتمان ساخته  کشور  هر  جنگی  ستایش    شدند، های  به  فقط  داشتند  بنا 
آن بپردازند و  ادامهمردان قهرمان  به  را  فیلمها  ترغیب کنند.  هایی که  ی جنگ 

ی پرداختند و کمتر روحیهها میکمتر به عواقب جنگ و تأثیر آن بر زندگی انسان 
 گرانه داشتند. منتقدانه و پرسش

تند "پنج دوربین  های معدودی مانند مسپیش از این، شاید فقط بتوان به فیلم 
ساخته برناتی  شکسته"  روایتگر    داویدی   گایو    عماد  هم  آن  که  کرد  اشاره 

ی دید یک شهروند شجاع فلسطینی است.  بخشی از تاریخ خاورمیانه از زاویه
و "اینک آخرالزمانِ"    مایکل چیمینوهای داستانی چون "شکارچی گوزنِ"  فیلم

ها  هم از معدود آثاری هستند که به تأثیر جنگ بر روان آدم   فرانسیس فورد کاپولا
ها نیز جسارت چندانی نداشتند  رسد سازندگان این فیلمنظر میپرداختند، اما به  

 که مشروعیت نظام حاکم آمریکا را به چالش کشند. 
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، شاعر  السّمانغادةدر طول تماشای "برای سما"، پیوسته سطرهایی از آثار  

نویسنده  چشمی  و  پیش  سوری،  می مشهور  رژه  تلخی هایم  گویی  و  رفتند 
سرنوشت   بر  پیش  سماو    وعدواژگانش  او  است.  گسترده  سایه  در هم  تر 

بیروت کابوس  می  های  زندگی  جنگ  میدان  »وسط  بود:  بینوشته  هیچ کنم، 
بی و  و  سلاحی  کاغذ  بر  قلم  کشیدن  همین  جز  برآید،  دستم  از  کاری  آنکه 

پنبهسطرهایجاگذاشتن  به در  که  مجروحی  خونین  ردّ  مانند  لرزان  سپید ی  زار 
 [ 1] رود.«خیز میسینه
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 نوشت: پی

کابوس السّمانغادة[  1]  خلخالی،  ،  موسوی  احسان  مترجم:  بیروت،  های 
. 1397تهران: نشر نی، 



 

 مستند "سرزمین عسل"   نگاهی به  ؛است شفا در تنهایی
 لوبومیر استفانوف و تامارا کوتوفسکای ساخته

را تصویری  توان آن  محوری که میی شخصیت"سرزمین عسل" فیلم شاعرانه
مهم از  یکی  دانست،  هم  مدرن  زندگی  نقد  مستندهای  در  بود.   2019ترین 

را در   نظیری شد و بسیاری از منتقدان سینمایی آنمستندی که از آن استقبال بی
قرار دادند. این اثر، نامزد    2019از برترین آثار سینمایی    ی خودفهرست سالیانه



 

 یگرسینما و چند یادداشت دخوانشی دوباره از هویت زنانه در قاب  / 116
بود و جوایز    2020زبان اسکار    انگلیسیبهترین مستند بلند و بهترین فیلم غیر

ی بزرگ هیئت  برداری و بهترین مستند سینمای جهان و نیز جایزه بهترین فیلم
 دست آورد. را به  ساندنسی داوران جشنواره 

است. او جسورانه    داران وحشی آخرین نفر از نسل زنبور   خدیجه موراتووا 
جنگ میهمچون  ادامه  کارش  به  کوهستان  دل  در  تنها  زندگی جویی  و  دهد 

بستهساده فروش  با  را  فرسنگاش  در شهرهایی  دور میهای عسل  گذراند. ها 
ها  خواند و با آنشور میتمام سال را برای زنبورهای عسل آوازهایی پر  خدیجه

صمیمانهبطهرا  میی  را  او  دارد.  پرای  زرد  لباس  با  که  لبه بینیم  از  ی  شکوهی 
زارهای  هیچ محافظی، از دل علفرود و خود را شادمانه، بیها بالا میصخره 

 رساند. وحشی به کندوهای عسل می
پیامبری که با طبیعت آشنا است و   خدیجه از نسل سلیمان است، انگار. 

ها است که این فیلم را به  تردید همین ویژگیفهمد. بیی زبان زنبورها را خوب م
اش دهد تواند ادامه کند؛ شعری که دیگر کسی نمیشعر بلند باشکوهی بدل می

کند؛ جایی که آسمان  ای متروک زندگی مییا بار دیگر بسرایدش. او در دهکده
اش در آبی  غرور در آسمانگستراند، ابرهایش آرام و پرکرانش را میهای بیبال

گیرند. جایی که نه  ها سرچشمه میها و جنگلهایش از دل کوه اند و آبجریان
حال، در مسیر روایت  کشی، باایناز برق خبری است، نه از گاز و نه از آب لوله

 گوییم: چقدر اینجا زندگی زیباست! فیلم با خود می
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زندگی  رویدادهای  بازنمایی  به  را  خود  توجه  عسل"  "سرزمین 

است. کارگردانان  ای معطوف کردهدار تنهای مقدونیه ی زن زنبورکوشانهسخت
، با ثبت زندگی این زن و مادر  تامارا کوتوفسکا و    لوبومیر استفانوفاین فیلم،  

کهنکم کردهبینای  تلاش  دو  آن  آرام  زندگی  و  دل  سالش  در  تا  کوهستان،  اند 
ای بسازند و با نگاهی تازه و متفاوت به جهانِ واقعْ تفسیر ذهنی مستند شاعرانه

اند این بازنمایی ها توانستهفیلم ارائه دهند. آن  خود را از زندگی شخصیت اصلی
 کنند.   در امر واقع را به مرزهای استعاره و حتی بازسازی نزدیک

ی در دل طبیعت وحشی منطقهبرداری  "سرزمین عسل" طی سه سال فیلم
ای شاعرانه  ی این مستند، از جوهره برداری ویژه است. فیلمبالکان ساخته شده

زیبایی بینش  با  و  است  مناسب  شناختیبرخوردار  دوربین  و  حرکات  ترین 
و   فمی داتکند.  ی انسان و طبیعت تصویر میی خوبی از بازنمایی رابطهنمونه

کران  اندازهای بیاین مستند، تصاویری دیدنی از چشم برداران، فیلمسمیر لوما
کرده ثبت  دلبالکان  آن  از  و  لحظهنشیناند  صمیمانهتر  و  درخشان  ی  های 
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شده  خدیجه گرفته  شمع  نور  با  جاها  بیشتر  در  که  است  مادرش  گویی و   ،

نقاشیقاب از  برگرفته  فیلمشاکله  ورمیرو    کاراجیوهای  هایی  این ی  برداری 
برداری بیش از همه توجهش به درخشانی دهند. سبک فیلمرا تشکیل میمستند  

حضور   از  نماهایی  است.  با   خدیجهنورها  تاریک  اتاقی  در  مادرش  و 
بهزمینهپس  شعاعهایی  زیر  در  تیره،  کامل  کمطور  بیهای  شمع،  درنگ نور 

ه و قدر که انگار نقاش هلندی جان یافتاست؛ آن   ورمیرهایی از  یادآور نقاشی
ی زن زنبورداری هایی ساده از زندگی روزمره است پرتره بار دیگر تصمیم گرفته

بازنمایی کند؛ سبکی که تلاشی برای   باروک بار در مقدونیه، در مکتب  را، این
تأثیر  ارتقای محتوای عاطفی نماها است و در ترسیم مضاعف این شاعرانگی بی

 نیست.
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شخصیت مستندی  اینکه  با  فیلم،  و  این  روایت  و  ساختار  در  و  محور 

همچون "داستان لوئیزیانا"    فلاهرتی های مشهور مکتب  شاعرانگی یادآور فیلم
کند ما را با مفهوم جدیدی از حال، تلاش میعینیا "نانوک شمالی" است و در

ای آن، با ورود خانواده یاد بیاورید که در زندگی مواجه کند. فصلی از فیلم را به 
و مادرش، ناگهان زندگی این    خدیجهی متروکِ محل زندگی  گرد به دهکدهدوره 

دست می دو  تغییراتی  خانواده خوش  تازه شود.  کودکان ی  از  لشکری  با  وارد 
ریزند، ولی هیاهو و موتورهای غرّان آرامشِ ساکنان تنهای دهکده را به هم میپر

غریبه  با  خدیجهحال،  بااین این  حضور  میمهربانی  را  آنها  به  و  ها  پذیرد 
می  همین خوشامد  می گوید.  که  است  زمانیجا  خدیجه،  چگونه  از بینیم  که 

خانواده دل تازه بستگی  میی  آگاه  زنبورداری  فعالیت  به  مهربانانه  وارد  شود، 
ور و  ها آموزش دهد، با شداری از زنبورها را به آنفن نگهوکند فوت تلاش می

آن   که  شفقتی  و  همشوق  از  آموخته را  بخشنده  طبیعتِ  با  اما  جواری  است. 
شود که نباید بشود. راهش نیستی. همانی میبهشود که چشمزودی همانی میبه

نمی سودمحور  چیزی  شخصیت  که  تازه حسینگذرد  از  یکی  و  ،  واردها، 
وگوها و  ورد. گفتآوجود می توجهی او به طبیعت جدالی را میان آن دو به  بی

آن  افزونجدال  هم،  با  سویهها  فیلم  به  اینکه  محیطبر  میهای  دهد، زیستی 
میبرساخت افشا  ما  برای  را  جدیدی  اجتماعی  بیهای  که  به  کند  شباهت 

ها به  خواهی آدم حواسی و زیادهوضعیت امروز جهان نیست؛ جهانی که از بی
ر آن دیگر از آرامشِ نخستین و شفقت  انتها شباهت دارد و دای تاریک و بیجاده

 های پیشین خبری نیست.  ی نسلدلانههم
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ا  خدیجه بومیزنبورداری  روش  در  امروز  به  تا  که  چرخهست  به  ی اش 

دارد است. او نیمی از عسل کوهستان را برای خود برمی گذاشتهطبیعت احترام  
گذارد. قانون طلایی زنبوردار می  جا و نیمی را برای زنبورهای زرد کوهستان به

ی  تو، نیمی از کاسه  ی عسل برایتنهای مقدونیه از این قرار بوده: »نیمی از کاسه
 عسل برای من.« 

ی کند موجب تعادلی در چرخهزیست برقرار میای که او با محیطرابطه 
ی موتورهای  هکنندریز و کلافهغژ یکواردها، با غژشود. اما این تازه زندگی می 

می بین  از  را  تعادل  این  میبرقشان  حاصلش  و  غلبهبرند  بر  شود  هولناکی  ی 
 طبیعت. 

خواهند و به سهم خود هیچ قانع نیستند. حد می از  ها سود سریع و بیش  آن 
اند، آموخته  خدیجهفن زنبورداری را از  ورسد حالا هم که فوت نظر می  حتی به
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اش.  یرسم زنبورداروشان اهمیت دارد و نه راهچندان همسایگی او برایدیگر نه

غریبه این  رسم  است  پراین  نهای  که  آرامش  هیاهو  هم    خدیجهیامده،  بر  را 
اندیشند.  برند و تنها به سود مضاعف خود می زنند، زنبورهایش را از بین می می 

ها  بینیم که توانِ با غریبهکم میکند و کمرا تلخ می  خدیجه چیزها است که  همین
،  نظیفهست. مرگ  بودن دیگر در او نیست. حالا انگار زیباترین شفا در تنهایی ا

را افزون  خدیجهی خدیجه نیز در پایان فیلم درد و تنهایی سالهپنجوشتادمادر ه
پایانی، استعاره مثابه مرثیهمرگی که بهکند؛  می  ای برای این مستند شاعرانه  ای 

  زند. شاید او و خدیجه آخرین شمایل از نسلی باشند که رو به انقراض رقم می

زودی در این دنیای صنعتی و  به  شاندلی و مهربانیاست؛ نسلی که طنین هم
 انگیزترین واقعیت جهان است. رحم گم خواهد شد و این شاید غمبی

فیلمهر نوع  آن  چند  گاهی  فیلم  روایت  و  بهبرداری  به ساختاری را  شدت 
توان ناشی  ی روایت را میرسد این شیوه نظر می کند، اما به داستانی نزدیک می

نظرشان هم دانست؛ شکلی از  بیان موضوع مورد سازانش در  از خلاقیت فیلم
 گیرد. سازی که گاه رنگی از خیال به خود می فیلم
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میبه    کارگرداننظر  اشاره رسد  بدون  و  هوشمندانه  تلاش  ها  مستقیم  ی 
کارهای انباشت سرمایه را نقد کنند و با  وها، سازاند در فصل ورود غریبهکرده

آن شیوه ورود  بازنمایی  و  بیزندگی  یها  به شان،  کنند،  داوری  را  کسی    آنکه 
به که  مفهومی  بسازند؛  جدیدی  مفهوم  استعاری  یادآوری واسطهشکلی  آن  ی 

بیمی  با  زندگی مدرن چگونه  الزامات  و  انسانی  توانند  توجهی میکنند عامل 
های ساده اما  زیست، اخلاقیات، عشق، انسانیت، دوستی و همه ارزشمحیط

زندگی   به  باشکوه  آنرا  تهی کنند.  از معنا  را  آن  و  بیندازند  داستان مخاطره  ها 
کنند تا به پاس  زندگی این زن و همسایگانش را برای تفهیم این کلیت ترسیم می

در برابر طبیعت و زندگی، شمایل    خدیجهصداقت، صمیمیت و احساس تعهد  
اش  فروتنانهها و شکل زندگی  یک زن قهرمان را تصویر کنند؛ قهرمانی که تلاش 

 ای از زیستن و صلح با طبیعت است.  پیشنهادی جدی برای شیوه 
انگیزد؛  های بسیاری برمیای است که پرسش"سرزمین عسل" فیلم چندلایه

هایی که  گاهی از خود بپرسد؛ پرسشهایی که لازم است انسان معاصر پرسش 
چیزه بتوانند  هم  اخلاقی  و  فلسفی  نظر  از  شاید  سادگی  عین  ما در  به  ایی 

همه بحرانی که مانند بغض  ی کوچک زمین از اینبیاموزند، برای رهایی سیاره 
می  را  در  گلویش  انگار؛  است  همین  در  خوب  مستند  یک  قدرت  و  فشارد 

 اش. بخشیانگیزی و آگاهیپرسش 
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 خانم"   نگاهی به مستند "توران  ؛7سلام بر غم 
 اعتماد و مجتبی میرتهماسب ی رخشان بنیساخته
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تحمل است، اگر آن را به قالب داستانی درآورید یا قابل»هر اندوهی 

  داستانی در باب آن بگویید.«
 )ایساک دینسن( 

* 
 »غم بزرگ را تبدیل کنیم به کار بزرگ.« 
 )توران میرهادی(

* 
میرهادی می   توران  چگونه  آرمان زیستهکیست؟  دغدغهاست؟  و  های  ها 

ها و اهداف بزرگش چگونه تلاش  است؟ برای رسیدن به آرمان اش چه بودهذهنی
اش است؟ چطور در این مسیر بر مشکلات فائق شد؟ انسانی که زندگیکرده

کنده از تأملاتی برای ساختن جهانی بهتر بود و بیش از همه در او شفقت و   آ
زد و این همان چیزی است که این روزها در جهان پیرامون ما  دلی موج می هم

ند؛ انگار جامعه را به شکل  اها از آن دست کشیدهضرورتی است کمیاب که آدم 
 انسانی. ی ابَری خود دیدن، به شکل یک خانواده خانواده 

"توران آخرین ساخته  تلاش مستند  بنیی مشترک  خانم"  و   اعتمادرخشان 
میرتهماسب ادامه ـ  مجتبی  حدود در  تا  "کارستان"ـ  مستندهای  مجموعه  ی 

پرسش  این  به  دادن  پاسخ  کندوزیادی  است.  تورانها  زندگی  در  خانم  کاوی 
وم والایی  میرهادی، معمار نهاد کودکی در ایران؛ زنی که از انسان و عشق مفه

 در ذهن داشت.  
شخصیت"توران مستندی  آنکه  خانم"  از  بیش  من  برای  که  است  نگار 

میرهادیی  درباره  بنیانتوران  از  باشد،  ،  ایران  در  کتاب کودک  گذاران شورای 
پرشور می  مستندی و  بلند  به شعری  و  است که  انسان  رثای  در  ماند؛ شعری 

 عشق.  
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، اعتمادرخشان بنی های مهم آثار  بینم یکی از ویژگیکنم میدرنگ که می 

کارنامه به  توجه  متفاوت  با  طبقات  در  مؤثر  زنان  به  توجه  ارزشمندش،  ی 
است. او پیش از این هم در بسیاری از آثار داستانی و مستندش  ماعی بودهاجت

(، 1376)  (، "بانوی اردیبهشت"1373)  (، "روسری آبی"1370چون "نرگس" )
پوست شهر"1383)  "گیلانه" "زیر  فیلم1379)  (،  "این  نشون (،  به کی  رو  ها 

من"    ی درختان( و "همه1374)  (، "آخرین دیدار با ایران دفتری"1371دین" )می 
فیلم1393) محوری  شخصیت  همواره  شکل  (  به  و  سپرده  زنان  به  را  هایش 

شخصیتهوشمندانه در  کردهای  عمل  موفق  آثارش  در  زنان  است؛  پردازی 
ناپذیر که با حضورشان شوق زیستن و هایی فعال، مستقل و تسلیمشخصیت

نگاه اجتماعی قوی و  کنند و این شور زندگی را به اجتماع پیرامونشان تزریق می 
مستند   آثار  از  بسیاری  در  را  آن  ردّ  که  است  چیزی  همان  مجتبی  مؤثر 

سرخ"  میرتهماسب گل  "بانوی  مخالف"1387)  چون  "ساز  و 1383)  (،   )
شک ای که بیتوان دنبال کرد؛ محتوای اجتماعیهم می (1383) "صدای دوم"

ی  سازان حالا بر پایهفیلم  ساز است. اینی مستندسازی این دو فیلمدار سابقهوام 
کنند شناخت صحیح خود از جامعه و نیاز به معرفی الگوهای موفق، تلاش می

انسان آثارشان  در  و  بپردازند  مهم و ضروری جامعه  های شاید به موضوعات 
فردند و هریک رویاهای بزرگی ای را ترسیم کنند که منحصربهگمنام و ناشناخته

شان برای خود و دیگران جهان  ند با تحقق رویاهایکندر سر دارند و تلاش می
 بهتری بسازند.  

ها است هریک که سال  مجتبی میرتهماسبو    عتمادارخشان بنیدر واقع  
سازی صدا و  سازند و هرکدام در فیلمی خاص خود فیلم میجداگانه و به شیوه 
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مجموعه   انتهای  در  حالا  کردند،  پیدا  را  خود  "کارستافیلمسبک  ن"  های 

دغدغه1392-1396) که  هدف(،  و  مشترک  میهای  ترسیم  را  کنند،  داری 
را درباره ایده فیلم مشترکی  این مستند   توران میرهادیی  ی ساخت  با  دنبال و 

هدف زمینه  و  زن  این  درخصوص  تأمل  برای  را  فراهم  هایی  او  والای  های 
سرزمینش« زیسته اش را با »عشق به کودکان  اند؛ زنی که تمام دوران زندگیکرده

 است.  و »منشأ خیر و صلح و دانش برای کودکان« سرزمینش شده
و همه برادران و خواهرانش دوران نوجوانی پرشوری را تجربه   توران میرهادی

ی او برای خودشان رسالتی قائل بودند و سعی  کردند. هریک از افراد خانواده
 شند. اعضای این خانوادهکردند در پیشرفت کشور تلاش کنند و اثرگذار بامی 

پروراندند و همین ظرایف باعث  مفهوم والایی از انسان و عشق را در خود می 
فردی پیدا کنند. »من امروز در این سن و  های منحصربهها و آرمانشد خصلت

ی  کنم. او از عشق تصور یک شعلهسال منظور مادرم را بسیار خوب درک می
انسا وجود  در  را  مداوم  شعلهفروزان  داشت.  دائمی ن  حرکتش  و  گرما  که  ای 

سازد. انسان را تشویق  است، تمامی ندارد و در هر لحظه از آدمی چیز بهتری می
کند تا از خودش تصویر بهتری بسازد و به واقعیت آن تصویر در درون خود  می 

 [ 1] برسد.«
ق ای از زندگی یک انسان موفق نیست؛ توفینگاریخانم" تنها چهره "توران  

ارزش در  مستند  این  شخصیت  دیگر  است.  آن  اجتماعی  خانم  توران  های 
تر اجتماعی آشنا کند؛  های عمیقشود تا این مستند ما را با زیرلایهای میواسطه

می یادآور  که  قابلیتمستندی  همشود  و  است  آدمی ساختن  مهر  های  و  دلی 
از انساندهکننی خستهورزیدن، آن هم در جهانی که در آن با زنجیره  های  ای 

ی مؤثر تحقق این نوع آرمان نمونه  خانم   تورانهای  دل مواجهیم. کوششهمغیر
شود بشر را از وضعیتی که در آن است رهایی بخشید و به  و رویا است که می
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قولی گریختن بشر از این وضع ظلمانی را هنوز امیدی هست، اگر بتوانیم برخی  

 یم و به چالش بکشیم.  مفاهیم را از نو بازخوانی کن
 

 
آرمان و  مهربان  انسانی  از  کمیابی  با شمایل  را  ما  پیوند میفیلم  دهد.  گرا 

دلی بلدند. بلدند این جهان مخوف را به جای بهتری برای  هایی که همانسان
فرهنگ انتشار  برای  را  باشکوه  جمعی  تلاش  آن  کنند.  بدل  یادتان زیستن  نامه 

چینند زهای کار را میهست؟ آن وجود سر تا پا شوق را یادتان هست، وقتی می
صحنه آن  بخورند؟  غذا  هم  کنار  که  تا  باشکوه  میرهادیی  لبخند    توران  با 

بچه میان  میشیرینش  آنها  به  عشق  با  و  مینشیند  گوش  از ها  تا  سپرد 
بهره نظرهای اینشان  شود؟ همه  سکانسمند  که سبب  ها  است  فیلم  از  هایی 

 الای او را کشف کنیم. تکبر و شخصیت وآرام درون بیشود آرام می 
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ها زمانی که به اندیشه و نظر بدل شوند، کمی از گفت که غممی  پروست
از دست می را  ما  قلب  "توران  قدرت مجروح کردن  در مستند  اینجا،  و  دهند 

ترین فصل فیلم شاید سکانسی است که در آن یادماندنیترین و بهخانم" عمیق
عکسجمله تماشای  هنگام  را  خای  زبان  های  از  میرهادیانوادگی   توران 

ای که  گفت غم بزرگ را تبدیل کنیم به کار بزرگ« جملهشنویم: »مادر میمی 
سازان باشد که حالا بعد از تولید شش فیلم  ای در ذهن خود فیلمشاید دغدغه
ی مؤثری  "کارستان" بر آن تأکید دارند و چه بهتر که چنین جمله  یدر مجموعه 

 شنویم.  فیلم هم می را از شخصیت اصلی
بخشید و لابد با چنین شک او پریشانی و یأس خود را با کار تسکین میبی

تفکر والایی بود که فقدان برادر، غم از دست دادن فرزند و اعدام همسر اولش  
ناپذیر دور خودش کشید و ای شکسترا تاب آورد و به قول پسرش با کار، هاله

مه داد و برای ساختن جهانی بهتر جنگید و همین  ها اداآوردندر کنار این تاب
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ها، همین تسلیم سرنوشت ها، همین از غمِ بزرگ کار بزرگ ساختنآوردنتاب

بینشدن مهربانی  و  که  ها  است  انسان  به  ما    خانم  توراندریغ  برای  را 
ی  تر و مواجهه با او را در این مستند برای تماشاگرانش به تجربهداشتنیدوست
 کند.  بخش بدل میمؤثر و لذت  دیداری

ای از مستند شکل  در گونه  میرتهماسب  واعتماد  بنیفیلم همچون دیگر آثار  
کند و هرگز برای تأثیر بیشتر ی ساختاری پیچیده اجتناب می گیرد که از ارائهمی 

جوید، بلکه برعکس با تکیه بر  از ساختار دراماتیک یا بازسازیِ دوباره بهره نمی
های فیلم از طراحی، کارگردانی یی ساده و صمیمی )در تمام حوزه لحن و فضا

نامه گرفته تا وجوه تکنیکال فیلم همچون تصویربرداری، تدوین و صدا(  و فیلم
کند شناخت ما را از شخصیت اصلی فیلم با صمیمیت بیشتری همراه  تلاش می

فیلم هوایی  و  حال  چنین  در  ترتیب،  این  به  خوب کند.  حس  این  به    سازان  را 
می را تماشاگر  فیلم  شخصیت  اصیل  آرمان  که  صمیمی  فضایی  در  که  دهند 

کند نفس بکشد. سادگی و صمیمیت اینجا به نقاط قوّت این خوبی ترسیم می به
 شود.اثر بدل می 

هایی که اغلب استادانه با دوربین پیوند نماها هم با استفاده از چینش قاب
و تا حدود زیادی با فهم درست از جهان شده در همین راستا  روی دست گرفته

های خالی خانم" با بالا رفتن از پله  است. پایان مستند "توران ساز انجام شدهفیلم
نفس صدای  شنیدن  و  کودک  کتاب  شورای  میرهادیهای  ساختمان  از    توران 

لای اعضای شورای کتاب  دوردستی که دیگر نیست و چرخش دوربین در لابه 
تأیید شاید  فیلم  کنندهکودک  جهان  در  نگاه  این    میرتهماسب   واعتماد  بنیی 
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آخرین  تا  که  دارد  حکایت  کسی  مرگ  از  که  عمیق  اما  ساده  نگاهی  است؛ 

 ام!. ی فیلم مرگش را باور نداشتهلحظه
تواند نگاه شک میی زندگی او بی شخصیتی است که مشاهده  خانم  توران 

خانم" پس از دیدن    ی مستند "توراندهتماشاگرانش را دگرگون کند. یقین دارم بینن
می جهان  در  آنچه  به  نسبت  و  بود  نخواهد  قبلی  آدم  همان  دیگر  گذرد،  فیلم 

احساس مشارکت و مسئولیت حقیقی بیشتری خواهد داشت. و چه توفیقی برای  
 ساز بالاتر از این؟ متبرک باد نام او.  یک فیلم
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 : نوشتپی

و    [1] مادر  به کوشش توران میرهادی،  ایران،  در  زندگی  پنجاه سال  خاطرات 
 . 142سیمین ضرابی، ص 



 

 :ها باقی یادداشت

 مستندساز"  :ی مستند "حرفهی هنرمند در جوانی؛ دربارهچهره -

یخ سورئالیستی زنانه؛ مصاحبه  - :  حرفهمستند "سازان  ای با فیلمثبت تار
 مستندساز" 

 ها"سالهنگاهی به مستند "هفده -

 ها هم حق زندگی دارند؛ نگاهی به مستند "زنجموره" این -

 ی قمر خانم"خاطرات پراکنده؛ نگاهی به مستند "خانه -

 زنان چیست؟ مستند "زنانه"؛ منظور از خشونت بر  -

شود خشونت بر زنان در زندگی روزمره را از خلال فیلم مستند  چگونه می
 پذیرکرد؟ فهم

 



 ی درباره  ؛ هنرمند در جوانی  یچهره
 : مستندساز" مستند "حرفه 

تجربه مستندساز"  اینکه هفت  "حرفه:  ایران.  مستند  در سینمای  است  تازه  ای 
گیرند کنار هم قرار گیرند و در قالب تصمیم می  -هفت کارگردان زن-کارگردان  

هفت اپیزود کوتاه از پشت دوربین به تماشای خود بنشینند و ما را هم در این  
های دیگرش شاید  نمونه  ی جذابی است.خود ایدهخودیتماشا شریک کنند، به

های کوتاه "پاریس دوستت دارم"، "نیویورک، دوستت دارم"،  بشود مجموعه فیلم
"بلیت اپیزودی  فیلم سه  یا  سپتامبر"  نوجوانی"، "یازده  "رویای  مستندهای  ها"، 

ها" و...! اما حقیقت سالهساز نابینا"، "هفده"خاطرات نوجوان"، "هفت زن فیلم
"حرفه: که  است  نمونه  این  که  مستندساز"  آنچه  با  است  متفاوت  کلی  به  ای 

جا قرار ی روایتش است. در اینترین تفاوت آن هم در شیوه ایم. مهمتاکنون دیده 
شیوه  به  فیلماست  اینی  در  باشد.  یکی  ابژه  و  سوژه  خودبیانگر  جا های 

قرار  یعنی  اوست؛  فیلم مستند،  و یک  است  فیلم مستند  مستندساز خود یک 
رازی را، حقیقتی را برای ما    نگارانهخودچهره ت هر مستندساز در هر اپیزودِ  اس

ای از زندگی خود را بر حسب موقعیتی که دارد برای ما روایت  بگشاید و جنبه
سال این  ایرانِ  ایران.  در  شخصی  زندگی  خلال  از  شکلی کند؛  در  و  ها...! 
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هیچ که  نیست  قرار  بهتمتواضعانه هم  اپیزودها  از  باشد؛ چراکه هیچ یک  رین 

ازلی قالبی که  -مستندی در مفهوم  با هر  بهترین نیست؛ زیرا هر مستند  ابدی 
از خاطره  بازی برگزیده است،  تا  توصیف  تا  ی  پردازانههای خیالگوشینگاری 

روایی و آرشیوی، فرصتی برای دیدن جهان است. فرصتی برای بهتر دیدن و قرار  
ای را به جامعه ارائه دهد و رانه سند صادقانهنگااست در قالب اثری خودچهره 

 ی عمومی و تاریخ اجتماعی بیفزاید. ای را به حافظهبعد تازه 
فیلم ویژگیاینکه  با  کجا  تا  مستندساز"  "حرفه:  فیلمسازان  های  های 

سازی  اند مجال شناخت و عریانسو هستند و تا کجا توانستهنگار همخودچهره 
پیشِ  را در  توانستهروی دورخود  پیدا کنند و چقدر  ما  بین  برای  را  اند رازهایی 

بگشایند و لحظات عاطفی و مؤثری از خود را در همین مجال کوتاه شکار کنند،  
 هایی است که در فرصتی دیگر به آن خواهم پرداخت.  پرسش 

دغدغه بیان  کنار  در  نکتهاما  محتوایی  منظر  از  شخصی،  و  های  مهم  ی 
ه: مستندساز" مستتر و بسیار ارزشمند است و آن پیوند  ای در "حرف هوشمندانه

می »اجتماعی«  و  »شخصی«  آنامر  واقع  در  خودبیانگری  باشد؛  این  در  ها 
نمی رخ  به  را  خود  حضور  بهانهچندان  به  بلکه  خود، کشند،  نمایش  ی 

می مایهدرون پیوند  خود  آثار  با  را  اجتماعی  از های  هریک  تعبیری  به  زنند. 
های خانوادگی،  جنگ، سانسور، مهاجرت، آلبوم -ای  با هر دغدغهسازان  فیلم

شادی و  تنهایی  ذهنی  -انقلاب،  و  شخصی  بیان  اینکه  وجود  برای  با  را  ای 
برگزیده بهخودبیانگری  اپیزود  هر  مفاهیم  اما  روایت  گونهاند،  از  که  است  ای 

فراتر می انتقادی  های اجتماعی سویهرود و بر حسب ضرورت شخصی  های 
رسد که  ی نخست، به نظر میآورد؛ حتی اگر در وهلهخود را هم به همراه می

هایی فقط زنانه ی هفت زن و با فیلمنگارانهقرار است با مستندهای خودچهره 
ی خاص زنان رو شویم؛ یعنی زنانی با استفاده از دوربین، فقط سوبژکتیوه روبه
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وکاو و بازنمایی هویت زنان در فیلم  ها از منظر تماتیک به کندرا بیان کنند و فیلم

شود   سال-محدود  اواخر  از  سینمایی  منتقدان  و  محافل  که  های  روشی 
هنوز  که ضرورت ساختش  معتقدم  و  کردند  توجه  آن  به  هزارونهصدوشصت 

 شود. احساس می
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شود که بازتابندگی های "حرفه: مستندساز" مشخص میدر مواجهه با فیلم

و این رویکرد نه به    سازان یا تنها هدف آنان نبودهلمصرف جهان زنانه هدف فی
ی  مفهوم نفی زنانگی، نه نگاه متمرکز بر آن است؛ به تعبیری با وجود جوهره 

از فیلمزنانه سازان کمی آن سوتر مراه دارند، فیلمهها با خود به  ای که هریک 
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بهمی  را  شخصی  بیان  و  واسطهروند  دغ عنوان  بازتاب  برای  زبانی  های  دغهی 

برمی-اجتماعی خود  به  صنفی  توجه  با  که  هم  زنانه  حضور  حتی  گزینند. 
است، با توجه به شرایط اجتماعی  تحولات اجتماعی دستخوش تغییراتی شده

  8شود. بازنمایی می
ی با این تحلیل، "حرفه: مستندساز" با وجود گزینش بیان شخصی و شیوه 

اپیزودها تمام  در  که  شخص  اول  تازه برگ  روایت  معنای  است،  نیز زیده  ای 
خودنگارانه می  مستند  این  که  است  خاطر  همین  به  شاید  در یابد.  بلند،  ی 

کم نسلی که متأثر دستِ -بسیاری از اپیزودها به تعداد زیادی از تماشاگران خود  
همانی« کند. دهد که با آن، احساسِ »ایناجازه می  -استاز این شرایط زیسته 

ی دوره ای یا حتی یک کارگردان تئاتر همای حرفهیا نویسنده نگار ویک روزنامه
ی دیدنِ "حرفه: مستندساز" همراه فیلم  ها هم پس ازتجربهما، حوالی همین نسل

گوید که خزد در سرش و با خود می ها یکی از پس دیگری میشود و پرسشمی 
این سالبه این سالراستی چه کسی  اها، همه  ز جنگ، های کودکی و جوانی 

خشونت و سانسور هراس بود؟ »انگارمن بودم«. چه کسی میان ماندن و رفتن  
ی زن را  ی آن خواننده همیشه سرگردان بود؟ »انگار من بودم«. چه کسی ترانه
کرد؟ »انگارمن بودم«. در یک عصر تابستانی کنار امواج دریا با خود زمرمه می 

ی بود برای رسیدن، برای رسیدن  یک پنجره، یک پنجره کاف  در روزهایی که تنها
 ی یک نسل؛ نسلی که نسل من بود.ی آگاهی و ملال! ملال زیستهبه لحظه

 
 نگاه کنید به اپیزود فرحناز شریفی   8-
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روایت اینبه به  همه  از  بیشتر  دیگر،  نگاه  در  مستندساز"  "حرفه:  ترتیب، 

می  نسلی  سیاستاحوالِ  و  ایدئولوژیک  نگاه  هر  از  دور  به  که  ای هزد ماند 
سیاسی آن  -های اجتماعیحولاتِ ایران و تلاطمخواهد چند دهه از تاریخ تمی 

گوشانه برای ما بازنمایی کند.  های روزمره یا در قالبی بازیرا در قالب دغدغه
اینکه گریبان کسی بی   خواهدخوانیم. نسلی که میمی  نسل سوم نسلی که آنان را  
بی به  بگیرد،  رابطهرا  و  تاریخ  برابر  در  خود  وجههپناهی  آن  به  درواش  نی ی 

ی اکنونش را با وقایع تاریخی خواهد با ثبت تاریخ، رابطهبخشد. نسلی که می
ی دوربین  ساز و از زاویهی هر فیلموسیلهبازخوانی کند؛ وقایعی که ازسویی، به

او در اپیزودی مستند و سند خواهد شد و ازسویی دیگر، با ثبت آن وقایع به  
شود؛ ی خود در دل آن وقایع منتج میساز با خود و کشف دوباره ی فیلممواجهه 

ساز  جهان بیرون معنا ندارد، انگار. همین است که فیلمبی  چراکه جهان درون، 
کند. درون و بیرون را به چالش وجو می شود. خویش را جستراهیِ خلوت می

میمی  و  پرسشکشد  نیستند  کم  دغدغهبیند  این  ها،  فراگیر،  ملال  این  ها. 
همان بیرون ربط دارد، انگار. به همین بخشی از تاریخ.   ها که بهسرخوردگی

بیرون گفته می و  درون  این چالش  تاریخ،  این  شود، ولی چه خوب است که 
سازش؛  شود؛ روایتی که همزمان نوعی مکاشفه هم هست برای فیلمروایت می

طور کلی، یکی  ی مدرن و درنهایت، نوعی تراپی شاید. بهنوعی مراقبه و مکاشفه
که چندان-نگارانه هم همین است، انگار  اهداف این مستند بلند خودچهره   از

بی بر  نوعی غلبه  است؛  مرسوم  دنیا  بهدر همه جای  و ملال.  جای  حوصلگی 
ها، همه این ملال محتوم، جانت را بخراشد باید  ها، نگرانیاینکه همه پرسش

ور گریز از ملال ثبت شود. ثبت شود تا با ثبت آن آرام گیری. ثبت ملال یک ج
است انگار و رهایی از ملال شاید همان چیزی باشد که این جمع را به خود 
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ی خوانده است تا از انفعال بیرون آیند و به یک عمل اجتماعی در رابطه با حرفه

 خود دست زنند. 
، همیشه که تاریک نبوده، در کنار ملال، شادی جا که ملال نبودهالبته همه

بوده هم  شوری  در  و  دمیده  شعف  و  شور  و  آخر  اپیزود  به  کنید  نگاه  است؛ 
زده از  ی انتخابات نودودو، سرخوش و هیجانجماعت مردمی که بعد از نتیجه

خیابان به  اجتماعی  مشارکت  برای  این  بهتر،  روزهای  امید  به  و  ریختند  ها 
رود برای ثبت این شادمانی، این سرزمین خود شادی کردند و دوربین هم می

تاریخ که تجربه  بخش بهای است منحصربهاز  اپیزود فرد و یگانه.  طور کلی، 
شیوه  نوعی  که  اپیزودی  هست.  هم  دعوت  جور  یک  سازش  آخر  و  بودن  ی 

شود  دهد؛ دعوتی که با پذیرفتن آن می مهربانانه با جهان را هم به ما پیشنهاد می 
تر و این دعوت  دنیای بهتر و زیباتری برای خود و دیگران ساخت، دنیایی شاد

سازی است که ازاتفاق نسل سومی هم نیست، ولی از نفس نیفتاده ازسوی فیلم
 نفس است.  و هنوز تازه 

به مستندساز"  "حرفه:  اینکه  آخر  بیندر  حضور  نخستین  در  المللی تازگی 
است و با دریافت  شده  انگلستان، به نمایش گذاشته  شفیلدی  خود در جشنواره 

 از آن تقدیر شد.   گتونتیم هترینی جایزه 
ی بلند "حرفه: رو نگاه نویسندگان سینمای مستند به مجموعهی پیشِ پرونده

نظریه با  که  است  این مستندساز"  از  تازه  وجوهی  هریک  خود،  نقدهای  و  ها 
 کنند. مستند بلندِ اپیزودیک را بررسی می

 



 

یخ سوررئالیستی زنانه  ؛ثبت تار
 سازان مستند "حرفه: مستندساز"ای با فیلممصاحبه

 (زارگیتی، فرشته حبیبی)آزاده بی 

دانیم این اتفاق تا به حال در سینمای مستند ایران و یا حتی تا جایی که ما می 
راهی میان هفت نفر  دلی و هماست؛ این همما رخ ندادهدر سینمای داستانی  

ای. فیلمی که گرچه هفت زن با هفت نگاه و تکهبرای ساخته شدن فیلمی هفت
ند، ولی به امشغولی و دغدغه آن را ساختهی متفاوت و با هفتاد جور دلسلیقه

است. "حرفه: مستند ساز" مستندی هفت  دست و صمیمانه رسیدهکلیتی یک
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- های شخصیی خودبیانگر، روایت زندگی و تجربهاپیزودی است که به شیوه 

 گذارد.  ساز متعلق به سه نسل را پیش روی ما میاجتماعی زنانی فیلم
یاتی را با خود به  ها دنیای پررمزوراز، متنوع و پر از جزئروایت این تجربه

هایی که به شکلی سیال رخدادهای روزمره آورد. دنیای شخصی آدم همراه می
سالزندگی  خاطرات  با  را  فرازونشیبشان  و  دور  جامعههای  امروز  های  ی 

واسطه جلوی لنز دوربین به ی دوران را عریان و بیزدهاند و حال تبدرآمیخته 
ضبط خودمانی از بزنگاه تاریخی است که  اند. این نوعی ثبت و  تماشا گذاشته

جواب که شمایل روزگار ما را ترسیم هایی بیایم، طرح پرسشما در آن ایستاده
 کند و درنهایت، نوعی ثبت تاریخ سوررئالیستی به دست زنان است.می 

به  مستندساز"  جشنواره "حرفه:  در  بینتازگی  مستند  ی  که شفیلدالمللی   ،
را دریافت کرد.  تیم هترینگتون  ی  تند انگلیس است، جایزه ترین رویداد مسبزرگ

وگو کردیم؛ مستندسازانی که اغلب  به همین بهانه با این هفت مستندساز گفت
ی کاری خود دارند:  جز این فیلم، اثر یا آثار مهم دیگری هم در پرونده آنان به

برق مشیرین  ابطحی،  سپیده  شریفی،  فرحناز  خسروانی،  فیروزه  ینا نورد، 
 کشاورز، سحر سلحشور و ناهید رضایی. 
* 

فیلم "حرفه: مستندساز" هفت اپیزود دارد و در هر اپیزود دنیای امروزِ ما  -
تک  است. پیش از شروع بحث، لطفاً تکاز نگاه زنی به تصویر کشیده شده

 اید، بگویید. ی فیلمتان و دنیایی که در آن تصویر کردهمختصری درباره
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ین شروع کنیم که اپیزود اول کارِ اوست: از  -  شیر

این کار    1389ی جنگ است و ترسم از جنگ. ما  : فیلم من درباره شیرین
زدیم،  های این فیلم حرف میایده  جمعی را شروع کردیم. وقتی داشتیم درباره 

ی اسرائیل به ایران  ی جنگ علیه ایران خیلی زیاد بود. بحث بر سرِ حملهشایعه
هم و  خیلی بود  جنگ  و  خشونت  از  من  بودیم.  دلهره  و  هراس  و  هول  در  ه 

ی ایران و عراق برای من یک گره ذهنی سالهترسم. در ضمن، جنگ هشتمی 
ی جنگ انجام داده و با بود. پیش از شروع این فیلم، من تحقیق مفصّلی درباره 

، فکر  وقتی تصمیم گرفتیم فیلم بسازیم ده دوازده زن شهید مصاحبه کرده بودم.
ی واکنش و  ی من است و بنابراین تلاش کردم درباره ترین دغدغهکردم این مهم

 بسازم. ی جنگ بالای سرش بود فیلمی ای که سایههای جامعهمشغولی دل
کردیم  قدر زیاد بود که ما فکر می: آن زمان حرف جنگ و احتمالش اینناهید

ع چیدمان اپیزودها، اپیزود  رسد و بنابراین، موق چیز به جنگ میسرانجام همه
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نظرمان تغییر کرد و چیدمان    1392شیرین را گذاشتیم انتها. اما بعد از انتخابات  

 را عوض کردیم. 

ترین گفتند که فیلم باید با جنگ تمام شود، چون مهم: همه گروه میشیرین
موضوعِ آن روزها احتمال جنگ بود. البته در طرح موضوع جنگ، من فقط توپ  

 کردم. و تانک و موشک مدنظرم نبود و بیشتر به موضوع خشونت فکر می
اول ی اپیزودها چطور چیده شدند؟ یعنی اینکه مثلًا کدام اپیزود  بقیه  -

 بیاید و کدام وسط... 
ها چطور ها بیشتر بستگی به این دارد که حرف آن: تقدم و تأخر فیلمناهید

دهد و کدام ترکیب بهتر است. ما ملاحظات مختلفی داشتیم کنار هم معنی می
مخاطب.   تا  باشد  داشته  معنا  بیشتر  خودمان  برای  ترکیب  این  شاید  و 

امتحان کردیچیدمان  را  و مهمهای گوناگونی  بود که ترین جابهم  جایی همین 
اپیزود شیرین )با موضوع جنگ( در انتهای فیلم بود، ولی جمع به این نتیجه 

 رسید که اپیزود دیگری جای آن را بگیرد. 
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فیلم تو    - قرار گرفت. موضوع  انتهای فیلم  تو  اپیزود خود  درنهایت، 

که در آخر    تر است. روند فیلمت طوری است تر و امیدبخشسرخوشانه
ای. تو در واقع داری به ما »بودنی  انگار با دنیا به یک نوع سازگاری رسیده

   کنی.دیگر« را پیشنهاد می
و  ناهید باشد، زندگی روزمره  برایم مهم  فیلم ساختن  اینکه  از  بیشتر  : من 

کند که خودم را بهتر بفهمم. بین  سازی به من کمک میروابطم مهم است. فیلم
ام بود. من علایق خیلی زیادی دارم و ی من حرفهسالگی، دغدغههچهل تا پنجا

فیلم وارد  می اتفاقی  آیا  که  بود  سؤال  برایم  همیشه  شدم.  شغل  سازی  توانستم 
همان   برخورد،  مشکل  به  حرفه  این  وقتی  روزها،  آن  باشم.  داشته  دیگری 

اینکه چیزهای دیگر دنبال  تعطیل شد، رفتم  را  روزهایی که خانه سینما هم  ی 
بیکاری این  تحمل  و  بود  زیاد  فشار  دوستانم  و  روی همکاران  کنم.  ها  تجربه 

دیگری که می به کارهای  داشتند  فکر میسخت. همه  داد،  انجام  کردند.  شد 
به چیزهای  خواست در این فیلم راجعها موضوع فیلم من شد. من دلم نمیاین
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چیزهای کوچکی که به  ی  درباره   خواست فیلمیمهم حرف بزنم، بلکه دلم می

شد بسازم. چیزهایی که برایم مهم بود در فیلم دیده  زندگی روزمره مربوط می 
آدم  بین  ارتباطات  دیگری  و  بود  محله  یکی  شهری.  شوند  فضای  در  ها 

محلهمی  در  کریمخواستم  پل  زیر  خودم،  میی  فکر  و  باشم  آدم  خان،  کنم 
زندگی  می  در  را  دنیا  یک  حتی  و  شهر  یک  محلهتواند  در  و  خودش خود  ی 

 خواستم در فیلمم زندگی جریان داشته باشد. تعریف کند. می
گویند کارهای آدم مثل  ها میگویی »چرا بعضیجایی در فیلم می  -

ی آدم را ببرند و آدم  اند؟ چطور ممکن است مثلًا دماغ بچههای آدم بچه
 حرفی نزند؟!« 

های مرا با حذف پنج دقیقه جایی فیلمها اتفاق افتاده بود. یکی از  : اینناهید
دقیقه پنج  آن  سرِ  هنوز  کردند.  درآمده پخش  فیلمم  از  که  بهای  شدت  است، 
خواست بیشتر امید و مقاومت را نشان  ناراحتم. اما در این فیلم، ما دلمان می 

 دهیم و نق نزنیم. 
 هید ناترین حرفِ فیلم  : اینکه ما به هر حال »باید زندگی کنیم« مهمسپیده

 گفت که این را یادمان نرود. به ما می ناهیدبود و در واقع فیلم 
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ی خاطرات است. چطور به این ایده رسیدی؟ سپیده! فیلم تو درباره  -

یخ به قول تو سوررئالیستی که در فیلم به آن اشاره می کنی، چطور و آن تار
 شکل گرفت؟ 

سالسپیده در  ک:  درگیر  را  ذهنم  که  چیزی  اخیر،  اتفاق  های  رد 
میمنحصربه ایران  در  داشت  که  بود  دوربینفردی  با  وقایع  ثبت  های  افتاد: 

گرفتند و این برای  دست فیلم و عکس میبهموبایل. در هر جمعی مردم موبایل
نمی هرگز  مستندساز  منِ  شد.  تبدیل  موضوع  یک  به  را  من  اتفاقات  توانستم 

کردند و نفْس این ه را ثبت میی کثیری داشتند این ابژطور ثبت کنم. عدهاین
ی کودکی و فراموشی و به خاطر  کار برای من جذاب شده بود. از طرفی، مسئله

دغدغه کودکی  دوران  از  چیزی  ذهنیآوردن  اینی  وقتی  و  بود  هم  ام  به  را  ها 
دیدم که دوربین چقدر به ثبت همه آن چیزهای شخصی و  دادم، میارتباط می

 کند.میخانوادگی و تاریخی کمک 
خاله از  گنگی  که همخاطرات  داشتم  بود. شروع  ام  مرده  انقلاب  با  زمان 

ها به هم وصل و طوری شد که انگار  کردم به زنده کردن خاطرات دورم. همه این
خواستم آن مقطعی از تاریخ را که به من ربط  ی دوربین و آرشیو می وسیلهمن به
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ام  ی مهم کودکی شد چند خاطره   دارد، بازخوانی کنم. ساخت این فیلم، باعث

موجود نبود و من مجبور شدم به آرشیوهای  جا جمع کنم. هیچ فیلمی  را یک
خانوادگی دیگران رجوع کنم و چیزهای جذابی دیدم که برخی را در فیلم به کار  

 گرفتم. 
موقعی بود   سپیدهی فیلم  های جذابِ پشت صحنه: یکی از بخشفرحناز

 کردن. بودیم و شروع کردیم به سرهم که آرشیوها را درآورده
 

 
 

 ی آرشیوهای خانوادگی ساخته شده... فیلم خودِ تو هم بر پایه -
علاقهفرحناز من  دیوانه:  نمیی  که  دارم  آرشیو  به  شکل  واری  چطور  دانم 

کنم طوری از آرشیو استفاده کنم که بیانِ زمان حال است. همیشه سعی میگرفته
به صرفاً  باشد.  استفاده  عنوهم  آن  از  است،  گذشته  به  مربوط  که  چیزی  ان 

ها  جور بازخوانی است. جمع کردن عکسکنم. استفاده از آرشیو بیشتر یکنمی



 149 /ها باقی یادداشت
ها را دوست دارم. فقط ها را دوست دارم. داستانِ درونِ عکسو آرشیو کردن آن 

فکر  ها  کنم. بعضی وقتها تخیل می کنم، با آنعنوان »مستند« به آن فکر نمی به
 ها یک داستان بنویسم و بر اساسش فیلم بسازم. کردن عکسکنم از سرهممی 

مان این بود که هرکس ی ساخت فیلم گروهیهای اولیه: یکی از ایده ناهید
 یک عکس انتخاب کند و روی آن فیلم بسازد. 

درباره فرحناز دغدغه:  دو  دارم،  فیلم  این  در  که  اپیزودی  همی  زمان ی 
ی  بسازم و دغدغهام فیلمی  ی خانواده ام این بود که درباره هداشتم؛ یک دغدغ

که   ماه("  )صدای  "قمر  فیلم  سر  از  من  بود.  زنان  صدای  ممنوعیت  دیگرم 
در  نامهپایان دیگر،  طرف  از  بودم.  درگیر  موضوع  این  با  بود،  دانشگاهم  ی 

برای خودش سازی می خانواده  بودن هرکسی  به خاطر پرجمعیت  زد و  ی من 
داد. یکهو در ذهنم جرقه خورد که این دو تا را با هم  نوع موسیقی گوش می یک 

ای که در آن هرکس به روایت کنم. شروع کردم به روایت کردن داستان خانواده
خانواده   اعضای  سایر  با  زیادی  سن  اختلاف  من  داشت.  علاقه  خواننده  یک 

 گرفت.  ها گرفتم، شکل ام با تأثیری که از همه آنداشتم و سلیقه
ی نداشت. بعدش به خوانندهفیلم "صدای ماه" توقیف شد و پخش عمومی  

کردم که صدایش را دوست داشتم و اصلًا برای من شمایل  زنِ دیگری فکر می
ی طولانی فرهنگ ایران بود، اما نشد که بسازمش. در اپیزودی که در یک دوره 

درباره  دارم،  مستندساز"  "حرفه:  همه  فیلم  زدهاینی  حرف  زدن ها  حرف  ام. 
توانی، مثل این است که فیلمت را  که دوست داری بسازی و نمیبه فیلمی  راجع

 ای. من این فرم روایت را دوست داشتم. ای و هم نساختههم ساخته
می  - تصویر  کمتر  فیلم  اپیزودهای  از  بعضی  بیشتر عنصر  در  و  بینیم 

 طور است. روزه اینبرد، مثلًا فیلم فیصدا فیلم را جلو می
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پروژه فیروزه  پروژه:  تصویری  قابلیت  بود.  هارد  تو  هارد  اسمش  من  ام ی 

خیلی کم بود و به همین دلیل در کارم تصویر خیلی مونوتن است، اما به هر  
قصه دارد.  را  خود  خاص  ساختار  خودم حال  شخصی  تجربیات  به  هم  اش 

ی این را که نکند اتفاقی ره گردد. من همیشه از فرودگاه ترس داشتم و دلهبرمی
شود و بالاخره هم یک روز کردم یک روز نوبت من می بیفتد. همیشه فکر می 

اتفاق افتاد و اسمم را توی فرودگاه اعلام کردند. خیلی رفتارشان محترمانه بود  
 ام نشدند. ی خصوصی زندگیو اصلًا وارد حوزه 

گران شدم. این نگرانی یک بار شش تا مستندساز را خواستند و من خیلی ن
را می بینیم که در حال جمع کردن وسایل  موضوع فیلم من شد. در فیلم زنی 

های  کند؛ خاطره ای طولانی را تعریف میاش است و ضمناً دارد خاطره شخصی
 ها.  ها و پاسخخودم از پرسش 

یشن این فیلم استفاده شده، خیلی صمیمانه و واقعی   - لحنی که در نر
 رسد... میبه نظر 

: من ابتدا برای گفتار فیلم متنی نوشته بودم که خیلی خشک بود. یک فیروزه 
کردم و رکوردر را روشن و  بار داشتم همان خاطرات را برای فرحناز تعریف می

ضبط کردیم. بعداً هر کاری کردیم و هرچه ضبط کردیم خوب نشد و درنهایت،  
ک استفاده  اولیه  ضبط  همان  از  گرفتیم  خوبی تصمیم  حال  و  حس  چون  نیم 

 داشت. 
: و این شد ویژگی فیلمش. صدایش بعضی جاها اصلًا قابل شنیدن  فرحناز

 نیست، ولی چون حس و حال خوبی دارد از همان استفاده کردیم. 
 مینا! موضوع فیلم تو مهاجرت بود. چرا مهاجرت را انتخاب کردی؟  -
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شان را در فیلم  صیی شخ های گروه قرار بود دغدغه: راستش همه بچهمینا

ی من تردید رفتن از ایران یا ماندن بود. اتفاقاتی طرح کنند و آن روزها مسئله
ی چیز دور باشم. در آن شرایط درباره برایم افتاده بود که دوست داشتم از همه

تا ایدههمه ام  چیز این احساس را داشتم: ترک کردن. زمان زیادی طول کشید 
جه برسم که چطور آن را بیان کنم. خیلی فکر کردم به  منسجم شود و به این نتی

ها شد متنی که برای فیلمم  اینکه چه چیزی باعث شد به این نقطه برسم. همان
خیلی سال،  یک  مدت  ظرف  اطرافم  و  خانواده  در  کرده  نوشتم.  مهاجرت  ها 

خواست بمانم، چون اینجا بود که ی رفتن داشتم، هم دلم می بودند. هم وسوسه
شد. درگیر این تردیدها بودم.  ام اینجا معنی میوانستم کار کنم و اصلًا حرفهتمی 

 پایان فیلمم هم با همان تردیدها بود، چون نتوانسته بودم تصمیم درستی بگیرم. 
 و فیلم سحر؟  -

خانهسحر  در  من  سال  یک  پنجره :  از  بود.  زندان  نزدیک  که  بودم  اش ای 
می را  زندان  موض حصارهای  این  ذهنیدیدم.  درگیری  احساس  وع  بود.  ام 

اینمی  بعد  آنجا.  به  نزدیکم  خیلی  پسکردم  با  و  زمینهها  شخصی  زندگی  ی 
هفتخانوادگی  آن  شد  ماحصلش  و  آمیخت  درهم  فیلم  دقیقه   ام  در  که  ای 

 بینید. می 
برداری فیلم تو طوری بود که انگار دوربین را جایی ثابت کاشته فیلم  -

 باشی... 
بود که به آن فکر و انتخابش کرده بودم. طوری بود که انگار ی  : این فرمسحر 

خواستم با کمترین  گیرم. میام و خودم دارم از خودم فیلم میدوربین را گذاشته
خواستم فاصله بگیرم از  استفاده از دکوپاژ و تکنیک سینمایی تصویر بگیرم. می 

 همه این چیزها و سعی کنم بیشترین تأثیر را بگذارم.
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درباره  - بیایید  ایدهی شکلخب، حالا  اولیهگیری  این ی  ی ساخت 

 نفره حرف بزنیم... فیلم هفت
های اخیر، شرایط تولید مستقل فیلم خیلی سخت شده بود : در سالسپیده

کردیم  کردیم به این فکر  که با هم در یک دفتر مشترک کار می  فرحنازو من و  
ازیم و هم از فضای ناامیدی و خستگی چه کنیم که هم بتوانیم مستند بلند بس

آرام  ها هم حرف زدیم و آرام ی بچهزمان با بقیهدر حرفه و اجتماع دربیاییم. هم
ها دیرتر به گروه ملحق شدند و  ی کار گروهی شکل گرفت. بعضی از بچهنطفه

 ها گروه را ترک کردند، تا اینکه رسیدیم به این هفت نفر و کار جدی شد. بعضی
ی گروه شکل گرفت، چقدر طول کشید تا به نقاط ی اولیههسته  وقتی  -

 مشترک برسید و موضوعات انتخاب شوند؟ 
جلسه گذاشته    55کات تقریباً  : جلسات زیادی داشتیم. تا موقع رافشیرین

ای بودیم، در طول یک سال و نیم. سه چهار ماه طول کشید تا هرکدام به ایده
های کار این بود  ا جلب کنیم. یکی از جذابیت رسیدیم که توانستیم نظر بقیه ر

نوعی استقلال داشتند، اما در کار هم  که تا آخرین لحظه، در عین اینکه همه به  
 گرفتند.دادند و از هم تأثیر مینظر می

از ما گرفت. راجع به تک ناهید ها  تکِ ایده: انتخاب موضوع زمان زیادی 
رسیدیم. تصمیم گرفتیم از مسائلی   کم به دو سه تا خط اصلیحرف زدیم و کم

مسئله که  بزنیم  دغدغهحرف  و  است  روز  حاضرمان.  ی  حالِ  ذهنیِ  ی 
بهفهرست ولی  داشتیم،  مختلف  موضوعات  از  بلندبالایی  اینکه  های  دلیل 

کننده وسط نیاید خواستیم در ساخت فیلممان آزادی داشته باشیم و پای تهیهمی 
 حرفه: مستندساز". ی "و درنهایت، رسیدیم به ایده
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می  - نظر  دغدغهبه  قبل  از  که  را  موضوعی  شما  از  یک  هر ی رسد 
 است کار کرده؟ اش بودهذهنی

خواستیم خودمان باشیم.  : طبعاً ما کاراکترهای متفاوتی داشتیم. میناهید
خواست این فیلم هفت اپیزود مستقل نباشد، یعنی لازم  حال، دلمان میدرعین 

هارمونی وجود داشته باشد. اینکه هرکسی فیلم را چطور دستی و بود نوعی یک
خور  آمد که دلکردیم. پیش می روایت کند، مهم بود. خیلی با هم مشورت می 

هایی داشت و  کردیم، ولی درنهایت، هرکسی آزادیشدیم و حتی دعوا میمی 
 ساخت. فیلم خودش را می

ایجاد شد یا    ی کار باشید، در روند کارتک سوژهاینکه خودتان تک  -
ید؟   از اول بنا بود فیلمِ خودبیانگر بساز

کمیفرحناز درباره   :  همه  که  گرفتیم  تصمیم  تا  کشید  مشکلات طول  ی 
ها  مان حرف بزنیم، اما از همان موقع دیگر قطعی شده بود که روایت فیلمحرفه
 شخص« باشد. »اول

بیمینا مثل  مختلفی  موضوعات  به  ما  فک :  موسیقی  و  سفر  کرده  پولی،  ر 
ی یک عکس  بودیم. حتی به ساختارهای گوناگون فکر کردیم؛ مثلًا اینکه درباره 

ها خودنگاری باشد. اما بعد دیدیم هر  فیلم بسازیم یا این ساختار که همه فیلم
می طرح  که  که  موضوعی  باشد  چیزی  گفتیم  و  نیستند  موافق  نفر  چند  شود 

محددغدغه موضوع  به  و کسی  بگنجد  آن  در  نشود.  ی همه  "حرفه:    ناهید ود 
مستندساز" را پیشنهاد داد و همه قبول کردند. این طوری شد که هرکسی سمت  

می  اینکه  مثلًا  بود؛  هم  دیگری  مسائل  رفت.  خودش  با خواستیم  بیان  فیلم 
ی کمی جمع شود و همین باعث شد سبکمان خودبیانگر باشد و دوربین  بودجه 

مان را مطرح کنیم، البته طوری که  هایغههای خودمان و دغدرا ببریم در خانه
 خیلی هم شخصی نشود و رویکرد اجتماعی داشته باشد. 
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یاد متداول فیلم  - های خودنگار یا خودبیانگر در سینمای مستند ما ز
ینی زنان است.  است. معدود آثارِ موجود هم اغلب ساختهنبوده و   شیر

گراند قبلی  ودند. شاید این بکهایش را قبلًا کار کرده بنمونه فرحنازو  مینا
 شخص را انتخاب کنید... هم کمک کرد که روایت اول

ی دید را کرد که این زاویهکنم محتوای فیلم اقتضا می: من فکر میفرحناز
مان در میان بود، این نوع روایت و فرم را  انتخاب کنیم. چون پای مسائل حرفه

 با خودش آورد. 
خواستیم حکم کلی صادر کنیم و بنابراین،  ما نمی: البته این هم بود که  سحر 

هایش را  زد و مشکلات و دغدغهی دید خودش حرف میاگر هرکس از زاویه
 کرد، بهتر بود. طرح می

: ضمن اینکه موضوع ما ابعاد خیلی زیادی داشت و با این روش، یک ناهید
 دید چندوجهی برای طرح موضوع ایجاد شد. 

ی مستندسازی نیست. چون در روند یافتن ی حرفهدرباره : فیلم ما  سپیده
پذیر به دیگری ها تعمیمایده برای هر کداممان یک تم خاص برجسته بود و آن تم 
دغدغه از  هرکس  اینکه  به  رسیدیم  آخر  دست  با  نبودند،  خودش  شخصی  ی 

 مان. شخص حرف بزند، البته با محوریت حرفهی دید اولزاویه
اش ای کاملًا اجتماعی دارد. وجوه اجتماعیوجههدرنهایت، فیلم    -

دغدغه و  است  پررنگ  عمومیخیلی  حالت  آن  در  شخصی  پیدا    های 
حال، حرف زدن از دنیای شخصی و خودبیانگری یکی از  اند. درعینکرده

وقایع  ویژگی دیدن  گفت  بتوان  شاید  اینجا  در  و  است  زنانه  هنر  های 
 ی نگاه زنانه. اجتماعی از زاویه
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نشدهاهیدن مضاعفی  تلاش  البته  فیلم:  اینکه  برای  زنانه  است  خیلی  ها 

ی خود ما هستند شاید زنانه به نظر  ها چون خیلی صریح درباره باشند. این فیلم
ساختم و هر بار که فیلم  ی دخترانه فیلمی  رسند. من ده سال پیش در مدرسهمی 

آمد.  چ حرفی ازشان درنمیها پسر بودند، هیگفتند اگر اینشد همه میدیده می 
 من موافقم که این یک ویژگی زنانه است. 

هم  فرحناز مردهایی  چیست؟  زنانه  فیلم  اصلًا  که  است  مطرح  سؤالی   :
 های زنان. ی زنان و دغدغهسازند درباره هایی میهستند که فیلم

یف  منظور از سینمای زنانه همان سینمایی  - ست که با خودش تعار
است. سینمایی که روابط  را به جهان سینما آورده  جدید و نگاه جدیدی

 کند. و بازسازی می ,زنان و جهان و سینما را بازنمایی و حتی بازبینی    میان
سازند. در واقع هایی هم هستند که با نگاه و دید مردانه فیلم می: بله، و زنناهید

یا هنر. از سینما  نوعی  برای شناختن  ویژگی است  و یک  تعریف  در   این یک 
دغدغه مستندساز"  "حرفه:  اپیزودهای  دستمایهبرخی  زنانه  فیلمهای  شده،    ی 

 گونه است. مثلًا فیلم فرحناز این
ها هست، مثلًا جنگ، مهاجرت  های دیگری هم در این فیلم: دغدغهسحر 

 و انقلاب. 
تا آنجا که من میفرحناز دانم سینمای زنانه لزوماً سینمایی نیست که از : 

طور که راه زنانه بگوید. سینمای زنانه نوعی بیان است؛ مثلًا همانهای  دغدغه
رفتن زن با راه رفتن مرد متفاوت است و حتی اگر زن مثل مرد شلوار بپوشد، این 

کند، نگاه و حضور زن هم ممکن است معنایی  تفاوت آن دو را از هم متمایز می
دیک شوم و اگر هست  زنانه به فیلمش بدهد. من تلاشی نکردم به این زبان نز

گاه است.   کاملًا ناخودآ
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: من خیلی به سینمای زنانه و مردانه قائل نیستم. همه ما زن هستیم،  شیرین
معنی است. برخی از های بسیاری داریم. به نظرم این تعریف بیولی تفاوت 

مربوط می  زنان  بیولوژی  و  فیزیک  به  کاملًا  فیلمیمسائل  قبلًا  من  مثلًا   شود، 
امکاندرباره  برایم  شاید  نبودم،  زن  اگر  خُب  و  ساختم  بارداری  نبود ی  پذیر 

درباره این پیچیدهقدر  بحث  بزنم.  حرف  خالص  مادرانگی  اگر ی  است.  ای 
آمده. در این فیلم زنانه است، این زنانگی از ذاتش برمی   فروغگوییم شعر  می 

ه یک زن در هایم مربوط به زن بودنم است، مربوط به نگاهم من زنم و دغدغه
 ساخت، قطعاً متفاوت بود. جنگ و اگر مردی آن را می

گویید در شعرهای او هست،  ی شعر فروغ آن زنانگی که می درباره  -
می نظر  ذاتی  به  و  گاه  ناخودآ اینکه  تا  بوده  شناخت  بر  مبتنی  بیشتر  رسد 

او کاملًا جنس خودش را می اینکه سینمای زنانه  باشد.  دیگر  شناخته و 
یف مختلفی را در بر بگیرد، از طرح دغدغهتوان می های زنانه تا نگاه  د تعار

 زنانه. 
بیشتر  مینا از فضای شخصی  زنان  موافقم که  از بحث  قسمت  آن  با  من   :

می روحیهحرف  در  خصوصی  فضای  از  زدن  حرف  این  اصولًا  زنان  زنند.  ی 
 شود. تر است و شاید این وارد دنیای سینما هم میغالب

های  عرصه  جوری است و زنان در همهی ما ایندر زمانه  : شاید همسحر 
نشان می را  این گرایش  فقط میهنری  ما  اما  باشیم،  دهند.  خواستیم خودمان 

 بدون هیچ تأکیدی. 
به  - میفیلم  سعی  است،  شخصی  اینکه  ناکامیرغم  و کند  ها 

حال، های حدود یک دهه را به نحوی واگویه کند. ولی درعینخوریدل
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نشود،  انگ تبدیل  ناامیدکننده  اگزوتیک  اثر  به  که  بوده  حواستان  ار 

خصوص با مدل چیدمان این هفت اپیزود و اینکه در اپیزود پایانی امید  به
 بیشتری نهفته است. 

: حضور در این پروژه برای ما مثل این بود که هر کدام هفت فیلم  فیروزه 
کار هم حضور داشتیم. شاید    قدر که درگیر کار گروهی بودیم و درایم، آنساخته

به   داشتیم،  مشترک  درد  ما  برایچون  بود  هم  تراپی  را نوعی  خودمان  مان. 
زدیم. خیلی بحث و جدل بود و حتی در مان را میهایگستراندیم و حرف می 

 مقاطعی فرساینده شده بود.
یشن فیلم خودش را نوشت؟  -  هرکسی نر

بله، هرکسی خودش میفیروزه  ب :  خواندیم و  عد در جمع مینوشت، ولی 
 دادیم.نظر می

شود گفت که عنصر صدا غالب  ها گفتار متن دارند و میهمه فیلم  -
شنویم. اگر  بینیم و بیشتر میاست. در برخی اپیزودها خیلی تصویر نمی

تنهایی رسا نباشد. حالا  ها بهصدا قطع شود، شاید تصویر در برخی صحنه
فیلم ساختار  به  صدا  عنصر  ایجاد    همین  هارمونی  نوعی  و  شده  تبدیل 

 است. کرده
 : اصلًا از اول قرار بود فیلم من صامت باشد! فرحناز
کند و در آن های اخیر مطرح می: فیلم ماجراهای زیادی را در سالفیروزه 

حرف زیاد است. از اول هم قرار بود که نریشن داشته باشیم، ولی به این میزان 
 آخر نوشته شدند.  هاو حجم نه. بعضی از نریشن

نریشن داشته  سحر  باید روایت و  فیلم شخصی و خودبیانگر  به نظر من   :
است و باید نمود پیدا کند. صدای    ها بیان عنصر مهمیباشد. در این نوع فیلم

هایش است. قرار شد هر کسی  ی شخصیت و زندگی و دغدغههرکسی نماینده
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صدای خوبی ندارد و حتی اگر   روی اپیزود خودش گفتار داشته باشد، حتی اگر

 الکن است. 
: وقتی شروع کردیم به نوشتن و هرکسی از زبان خودش نوشت و فکر  مینا

کرد چه تصویرهایی در فیلمش داشته باشد، دیدیم چقدر نریشن زیاد است و  
 بعد فهمیدیم این استایل فیلم ماست.

مراقبت از کار  : قانون و چهارچوبی وجود نداشت، ولی ما مدام با  سپیده
 نظمیکم در آن بیرفتیم و کمی کارگاهی جلو میخودمان و بقیه در یک پروسه

رسیدیم. در عین اینکه ما داشتیم دیالوگ کردن و جدل کردن را  به ساختار می
بردیم. همیشه یکی دو نفر داشتند  کردیم، خط فیلم را هم جلو میتمرین می

 شد. ته این نقش مدام عوض میکردند و البروند کلی را کنترل می
برایناهید کلی  اصل  یک  یادآوری :  هم  به  همیشه  که  داشت  وجود  مان 

ساخت  می  برای  هرکسی  معیار  کن.  مراجعه  خودت  به  بود:  این  آن  و  کردیم 
هایی که با یکدیگر صرف کردیم، باعث شد که با  فیلمش خودش بود. آن وقت

واقعی زندگی ما در جریان این   هم به هارمونی درونی برسیم. همه رخدادهای
دلفیلم نوع  یک  کار  هنگام  ما  و  بود  اگر  گرمی  سازی  داشتیم.  هم  حضور  از 

ی بین ما و از زندگی کردن ما با هم  هارمونی در فیلم هست، در واقع از رابطه
 گیرد. نشئت می

ی فیلم خودش را های فیلم چطور تأمین شد؟ هرکسی هزینههزینه  -
 پرداخت؟ 
تهیهشیرین ما  فیلم  سرمایه:  و  شدیم  کننده  موفق  ما  ولی  نداشت،  گذار 

درنهایت، به یک فیلم برسیم و آن را به سرانجام برسانیم. اصولًا احتمال اینکه  
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پروژه  رئیس  و  بالاسر  بدون  بتوانند  نفر  برسانند  هفت  به سرانجام  را  بزرگی  ی 

تر از کیفیت فیلم مهمخیلی کم است. از نظر من کاری که ما کردیم اهمیتش  
بردار داشتیم. در تدوین خیلی به هم کمک کردیم. ما  بود... ما همگی یک فیلم

هایی کردیم، همدیگر را درک و از هم حمایت کردیم که این فیلم یک گذشت
 شود. تولید شود و ثابت کنیم که می
جشنواره  در  را  فیلم  که اخیراً  شد  پرسیده  من  از  آنجا  دادیم.  نمایش    ای 

گفتند سطح فلان فیلم با بقیه یکی ها میشد فلان اپیزود نباشد یا بعضینمی
مان خطور نکرد و اصلًا به خودمان اجازه ندادیم  نیست... . ما حتی به مخیله

درباره  و که  بود  متمدنانه  رفتار  یک  نظرم  به  این  کنیم.  فکر  دیگران  حذف  ی 
 ترین تمرین بود برای ما. بزرگ

ولید نداشتیم. برای به سرانجام رساندن فیلم، قرار گذاشتیم : ما مدیرت ناهید
 های خودش را تمام و کمال بپردازد. هرکس هزینه

حال، که همه هر امکانی داشتند تمام و کمال در اختیار بقیه : درعینسحر 
 گذاشتند. می 

 تواند الگوی سینمای مستقل باشد؟ جورهایی میاین یک -
درآمد کار کرد؟  طوری مجانی و بیشود اینمی: نه. چون مگر تا کِی ناهید

دلانه است، برای وقتی  از نظر اقتصادی الگوی جالبی نیست. فقط یک مسیر هم
 ای را به سرانجام برسانیم. مُصر باشیم ایده

ایده سحر  کسی  یعنی  دیگر.  همین  یعنی  مستقل  سینمای  که :  دارد  ای 
ناگزیر است از این الگو  کس حاضر نیست حمایتش کند و برای ساختن آن  هیچ

 استفاده کند؛ کار مشترک بکند، از امکانات دوستانش استفاده کند و... 
 جوری فیلم ساخت؟ شود اینکنی چند بار می: ولی فکر میناهید
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: به نظر من این کاری بود که باید در این مقطع با این سبک و سیاق سحر 

نداشت. ما حرفمان را زدیم  هایی را که الان دارد  شد، وگرنه ارزشساخته می
داد مان چیزی را تعیین کند. گروه هم مدام ما را هُل می بدون اینکه کسی برای

 داد حرفمان را بزنیم. که خودمان باشیم و کارکردش این بود که به ما شجاعت می
کرده  - فکری  چه  فیلم  دادن  نمایش  برای  برای  موضوعی  هیچ  اید؟ 

 شود؟ یگرفتن مجوز نمایش دردسرساز نم
است، همه در فیلم حجاب  ای نبوده: نه. با اینکه هیچ خودسانسوریشیرین

 ایم.  داریم و خیلی از خط قرمزها را رعایت کرده
میسپیده ما  درعین:  ولی  کنیم،  زندگی  و  کار  اینجا  دلمان خواستیم  حال 

میمی  که  آنجا  تا  که  خواست  داشتیم  امید  و  کنیم  خودسانسوری  کمتر  شود 
فیلم را در اینجا نمایش دهیم. تغییر و تحولاتی هم اتفاق افتاد که باعث   بتوانیم

بیانی  به  کردیم  سعی  ما  دهیم.  نمایش  خصوصی،  هرچند  را،  آن  بتوانیم  شد 
 نزدیک شویم که میانه و متعادل باشد؛ فیلم نه سفارشی باشد و نه زیرزمینی.

امید به نمایشش   : اولین قدم این بود که فیلم ساخته شود و بعد از آنسحر 
مطرح بود. درنهایت، اگر هم نمایش داده نشود، ما خوشحالیم از اینکه ساخته  

 است. شده
چه فرحناز باشد،  نداشته  ممیزی  که  بسازیم  مستندی  فیلم  ما  الان  اگر   :

می  برایش  آیا اتفاقی  دهد؟  نمایش  را  آن  که  هست  سینمایی  سالن  آیا  افتد؟ 
را می  آن  آیا میتلویزیون  بازار فرهنگی کشور و خرد؟  به  بفرستید  را  آن  توانید 

کند. ما حتی اگر نمایشی  تان عایدی داشته باشد؟ نه. پس هیچ فرقی نمیبرای
خواستیم ایم. ما میبرای فیلم نداشته باشیم، به لحاظ اقتصادی متضرر نشده
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کس نباشیم. من در فیلم خودم واقعاً حداقلِ گوی هیچکاری بکنیم که جواب

 ها. انسوری را داشتم، آن هم فقط در نوشتن بعضی از جملهخودس
ما درباره مینا فیلم مستندی هم که  ای حرف میی جامعه:  آن  زنیم که در 

افتد؛ فوقش در مجوز دارد بستری برای عرضه ندارد و اتفاق خاصی برایش نمی
ا آن رو یکی دو تا سالن غیررسمی کند  ی رسمی شرکت می یکی دو تا جشنواره 

 دهند. نمایش می
طور است، با این تفاوت که در  : البته در خیلی از جاهای دنیا همینفرحناز

حامی دولت  معمولًا  مستندسازها    آنجاها  ایران،  در  است.  مستند  سینمای 
ها دارند. ما هم باید فیلممان را در دو هزار نسخه کپی  وضعیتی مشابه نویسنده

د دارد، ولی بالاخره مخاطب دارد. یک  کنیم و به همه بدهیم؛ مخاطبِ محدو
خوانند؟ چند نفر نویسد. چند نفر مینشیند یک رمان می نویسنده چند سال می

کند؟ کار هنری  است درگیر میشناسندش؟ ذهن چند نفر را با کاری که کردهمی 
اصولًا در سرزمین ما مهجور است. از نظر مخاطب، این دو گروه خیلی شبیه 

 به هم هستند. 
کاری و ناامیدی ی تسلیم نشدن به بیی کار برای ما جنبه: یک جنبهاهیدن

است. در آن شرایط این برای ما یک راه بود. شاید در شرایط دیگر و وادادن بوده
کند که کاری در این شکل  کارهای دیگری پیدا کنیم. گاهی شرایط ایجاب میراه

خواستیم ایم. نمیداشته  کمیکنم  ی خودسانسوری هم فکر میبروز کند. درباره 
قدر  ها را جذب کنیم. در ضمن، استقلال کارمان آن بسازیم که خارجی   فیلمی

نمیبرای حتی  که  داشت  اهمیت  که  مان  بزنند  ما  به  را  انگ  این  خواستیم 
 ی خارجی داریم.کنندهتهیه

داده شود و  : شاکلهناهید اینجا نمایش  در  این است که  بر  فیلم  ی اصلی 
 . ها رعایت شدهبراین بسیاری از شئونات و چهارچوب بنا
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 دفاع است.  تکِ اپیزودها قابلکنم تک: من فکر می فیروزه 
ما در صحنهشیرین به زمان حال مربوط می:  فیلم که  از  شود، همه  هایی 

ایم، مگر جاهایی که مربوط به آرشیو هستند.  ضوابط و شئونات را رعایت کرده
است.    ها آرشیوهای خانگی و غیررسمیشد ساخت. اینآرشیو را که دیگر نمی
 دهند. شان آرشیو شخصی دارند و به هم نشان میهایالان همه توی گوشی

 خواهید این اپیزودها را به فیلم بلند تبدیل کنید؟کدامتان نمیهیچ -
ام یک مستند بلند ی موسیقی و خانواده : من قصد دارم روزی درباره فرحناز

 بسازم.  
 های زیادی دارم. ی زنان و جنگ ایده: من هم درباره شیرین

 ی شفیلد چطور بود؟ واکنش مخاطبان خارجی در جشنواره -
: من به نمایندگی از طرف گروه در این جشنواره شرکت کرده بودم.  شیرین

هایی بود که در خیابان الی بود. این فیلم جزو معدود فیلمبازخوردها خیلی ع
ها  ها فروخته شده بود. بیشتر پرسشی بلیتبرایش صف کشیده بودند و همه

گفتند است. میی این بود که فیلم چقدر روی خودِ مردم ایران تأثیر داشتهدرباره 
 که تا به حال، چنین تصویری از ایران ندیده بودند. 

 



 

 ؛  ها"سالهنگاهی به مستند "هفده
 ابراهیمی به کارگردانی عطیه عطارزاده و اصلان شاه
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که مکاشفه دوربین  ساحت  جلوی  خود  کردن  برهنه  و  اعتراف  خود،  با  ای 

سینما  پیش  در  اما  بود،  مرسوم  ادبیات  در  آیین   -آن هم سینمای مستند-ترها 
نمونه که  بود  نامتناهی"  جدیدی  "زمان  شد  مشهورش  ویی  ال  مک  و    راس 

که در  اهیمی ابراصلان شاه و عطیه عطارزاده ها" به کارگردانی  سالهمستند "هفده
 واقع نوع دیگری از همین مستند "اول شخص" است، انگار! 

تجربهساله"هفده نوجوان  ها"  چهار  و  کارگردانان  میان  است  مشترکی  ی 
شان. این مستند قرار است که بخشی از ساله برای مشاهده و ثبت زندگیهفده

ایم  رو بوده ن روبه ی متوسط ایرانی را که کمتر تا کنون با آی نوجوانان طبقهروحیه
شنیده کمتر  صداهای  کشد.  تصویر  به  ما  یا شدهبرای  تلویزیون  اغلب  که  ای 

 پردازد.  نمی های عمومی چندان به آنرسانه
ای بدیع و ارزشمند است. اما جذابیت ها" تجربهسالهاز این نگاه، "هفده

وه تئاتر نیز  ها که همگی در یک گرسالهفیلم در این است که قرار شده این هفده
کمی بردارند و خود  کنند، با هدایت کارگردان دوربین هندیتمرین بازیگری می 

اعتراف ویدئوهای  غالب  در  را  این  کنند.  واگویه  دوربین  برابر  در  ای گونهرا 
در همهمی  امروزه  اما  گویند که  است،  پرمخاطب  و  رایج، محبوب  دنیا  جای 

دیدهنمونه ایران کمتر  در  را  دیجیتال    ایم. اش  با کمک سینمای  ترتیب،  این  به 
آید که بتوانند بالقوه یک فیلمساز باشد؛  فرصتی برای این چهار نوجوان پیش می

ای غالب برای بیان خویش مینی ژانری که مدتی است در سرتاسر جهان به شیوه 
توانند یا مهارت بیان خویش را ندارند، به کمک  است و کسانی که نمیبدل شده

انان و هنرمندان دیگر راهی برای بیان خود و اثبات جایگاه خویش در  کارگرد 
کم ساده  خواهند تا با همین هندیها میکنند. کارگردانان از آنهستی پیدا می 
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ای و خود را کشف کنند و هرکدام رها از هرگونه قید و بند سینمای مستند حرفه

رزیبایی دوربین  مقابل  را  خود  واقعی  جهان  می شناسانه،  انگار وایت  و  کنند 

شده توان به حقیقت، همان حقیقت جدالگونه است که بیشتر از همیشه میاین
 در سینمای مستند، دست پیدا کنند. 

بچه کار،  از  پیش  کردهکارگردانان  هدایت  را  دوربین  ها  با  چگونه  تا  اند 
خود   خصوصی  زندگی  با  را  ما  و  گفتن  خود  از  سیر  این  برای  شوند،  دوست 

این هفدهدر و حالا  که میسالهگیرکردن...  داشته  هایی  را  خواهند هستی خود 
اند وبرای ما  باشند و به قید و بندهای زندگی معمول تن ندهند، مقابل دوربین

میمی  فکر  چیزی  چه  به  دغدغهگویند  کابوس کنند؟  رویاهایها،  و  شان ها 
آن  آیا  خوشبختچیست؟  بزرگترها،  به  نسبت  آیاها  جهان   ترند؟  آنان  جهان 

ای عشق بزرگ،  گویی صادقانهشادتری است؟ این دختران و پسران با چنان رک 
خانه در  را  خود  بزرگ  آرزوهای  و  بزرگ  بهاندوه  و  غمناک  شان  ریختههمهای 

می واگویه  دوربین  تماشایجلوی  و  کشف  که  برای    کنند  غریب  نسل  این 
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بیننده کنجکاوِ  بسچشمانِ  باشیم،  ما  که  آنای  است.  دیدنی  همانیار  گونه  ها 

خواهد و رک و صادقانه چیزهایی را جلوی دوربین  کنند که دلشان می زندگی می 
آدم می  آن سر گویند، که  بیان  از  یا  و  دارند  رودربایستی  بیانش  برای  اغلب  ها 

به نظر میبازمی تاجایی که  و  این درون و مواجهه  رسد کشفزنند.  ی عریان 
با خود شا آن مستند  بتواند روزی زندگی  اینکه هست هم  ید سرانجام  از  را  ها 

طی یک سال  -برداری  شود گفت در مسیر فیلمدگرگون کند و به اوج برساند. می
هیچ بی  شوند کهها چندان به حس و نگاه خود نزدیک میآن  -ای یک بارو هفته
ن ثبت کنند و  ای از خودشاتوانند گاه تصاویر مؤثر، قوی و شاعرانهای میتجربه
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این دل  از  باید  که  است  خوشایندی  حس  همان  و  این  شیرین  آماتوریسم 

 .برآرد، انگارداشتنی سر دوست
ای است برای ساخت ها" آغاز خوب و جسورانهسالهبه همین دلیل، "هفده

و   تدوینگر  و  کارگردانان  از  تیمی  اینکه  خودبیانگر؛  مستندهای  از  دست  این 
همهآنکه  بی  کنندهتهیه شود،  احساس  نوجوانان  حضورشان  این  کنار  وهمه 

کنند تا به تماشای خود از  ها را هدایت میاند و در مسیرگذاری فیلم، آنایستاده
وجو و ثبت هویت پشت لنز دوربین بنشینند و ما را هم همچون شاهد در جست

 ی جذابی است.اجتماعی خود شریک کنند، ایده
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کنی اگر طراحان همچون  رود گاهی گمان مییوجود، فیلم که پیش مبااین 

یک واسط در طراحی، مسیرگذاری و گسترش ایده، حضور موثرتری داشتند و  
نفر سرک می احوال این چهار  بیشتر در دل روابط و  این کمی  اگر  یا  کشیدند 

رو به دوربین    ایهای روزانه که به مثابه اعترافات شخصی و جسورانهیادداشت
می میشون واگویه  خوانش د،  با  مکالمه  توانست  وارد  بیشتری  اجتماعی  های 

از این ها" میسالهشک "هفدهشود، بی ها خود را با ذهن  توانست بسیار بیشتر 
بحثی  ها" وجودِ مغتنم و قابلسالهی نامأنوس همراه کند؛ با این حال "هفدهبیننده

 .باشدآمدنش مبارک  است برای سینمای مستندِ خودبیانگرِ ایران؛
 



 

به مستند "زنجموره"    نگاهی؛ ها هم حق زندگی دارند این
 زنی محمدحسن دامنساخته
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اش خلاصه  ی مستندسازیتنها در شیوه   زنمحمدحسن دامنارزش مستندهای  

-دامنی نگاهی که برگزیده مهمتر از همه است.  شود. شاید برای من شیوه نمی
فیلم  زن تبار  و  است  اجتماعی  همواره سازیمستندسازی  که  داده  نشان  اش 

ی زنان برای او در اولویت قرار دارد. این است که هر  ساختن مستندی درباره 
دامن مفیلم  در  مکاشفهزن  دیگر،  فیلم  پس  از  مستندساز  یک  می قام  شود  ای 

های زیستی متفاوتی انگار تا این جهان زنانه را بهتر بشناسیم. زنانی که تجربه
دارند. زنانی در متن یک حرکت اجتماعی، زنانی وانهاده در انزوای یک سنت  

  از حتی...!سخوانند، زنانی تاریخ گریند، زنانی که میوپاگیر. زنانی که می دست
فرما" و این آخری "زنجموره" همه  هایش "طرقه"، "دختر فرماناین است که فیلم

شده؛ صدای زنان. این نکته، آثار او را صدایی واحد دارند، صدایی کمتر شنیده
 دهد. در جایگاه متفاوتی قرار می

دیده   زنمحمدحسن دامناولین مستندی که از  -هنوز یادم است که "طرقه"   
کردم؛ به آن پنج زن. پنج زن از خراسان  ها فکر می همه روز داشتم به آن  -بودم 

خانه  تنگ  انزوای  در  که  وصفهایجنوبی  شور  با  و شان  لالایی  ناپذیری 
های بلند  ختند تا شبنواخواندند. زنانی که گاهی هم میهای عامیانه میترانه

آورد انگار  ها و سازشان را تاب نمیکس صدای آنزمستان را تاب آورند و هیچ
می تلاش  "طرقه"  در  مسئولانه  کارگردان  و  و  تنهایی  سرکوب،  این  تا  کرد 

های انتقادی خود را نیز در این مستند برای  افتادگی را بازنمایی کند و سویهتک
   ما ترسیم کند.
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ادامه  در  این مستندساز هم  اخیر  فیلم  فیلم مؤثری  "زنجموره"  ی همین مسیر، 

رو هستیم. این فیلم هم ما را به دیدار سه زن است. در "زنجموره" با سه زن روبه
ها  اند تا تماشاگر خنثای جهان ِپیرامون خود باشند. آن ننشسته  برد. زنانی کهمی 

کشند که گاهی  ه ما را بر دوش میی همرفتهی ازدستکنشگرند. جور عاطفه
حواسمان نیست به اتفاقاتِ دوروبرمان. به خیلی چیزها حواسمان نیست. حتی  
آن   به  باید  دارند که  حواسمان نیست که حیوانات شهرمان هم حق و حقوقی 

ای از دستشان  ها مزاحمانی نیستند که باید با شلیک گلولهاحترام بگذاریم؛ آن 
ی اصلی فیلم همین چند خط است. همین تلاش خلاص شد و همه دغدغه

 ها، که چیز کمی هم نیست انگار.این
قاب  با  بسته"زنجموره"  زنان شروع میهای  صورت  از  زنانی که  ای  شود. 

واقعه از  نمناکشان  میصورت  خبر  صورت ای  نگاهِ دهد.  به  نمناک  هایِ 
خواهند که  تمسانه می اند و ملناباورانه به ما زل زده  هایی پیوند خورده کهسگ

ها است برای زنده نگاه داشتن این حیوانات. برا  زنده بمانند. فیلم تلاش این زن 
پایش  یکی  ندارد،  جا  یکی  است،  معلول  یکی  که  حیواناتی  به  دادن  پناه  ی 
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بی  در  هم  یکی  دستش،  یکی  بهانهشکسته،  به  را  مادرش  مطلق  ی  پناهی 

 اند.  ساماندهی شهر کشته
آرشی تکانتصاویر  فیلم  دهندهویِ  تدوین  و  روایت  مسیر  در  که  هم  ای 

نشانبه شده،  انتخاب  کارگردان  نسبت  یدهندهدرستی  که  است  درستی  های 
را  زنان  این  تلاش  تا  گزافهبی   برگزیده  چراکه  هیچ  کند؛  معنادار  ما  برای  گویی 

ها.  ها هم واکنشی است به همین تصاویر؛ تصاویرِ کشته شدن سگتلاش آن
ی جالب فیلم  انگیزترین تصاویر جهان است، انگار...! نکتهصاویری که ازغمت

های مختلفی هستند و  در این است که در واقع زنان این فیلم، هریک از طیف
های زیستی متفاوتی هم دارند، اما همگی در مقام انسان برای خودشان تجربه

قائل اجتماعی  میمسئولیت  ما  از  که  آنچه  و  است؛    خواهنداند  همین  هم 
بی این  علیه  آنمقاومت  هم  تفاوتی.  را  ما  پرسشگرشان  و  نگران  نگاه  با  ها 

از  وامی نباشیم و  پیرامون خود خنثی  اتفاقات  و  به مشاهدات  دارند که نسبت 
 هایی داشته باشیم. خود پرسش 

کند با ساز سعی میاین سه زن، نگاه متفاوتی هم به موضوع دارند و فیلم
هایش و نوع نگاه آنان را به  ی روایت، شخصیتفردی در شیوه بهایجاز منحصر

های فیلم  ی یکی از شخصیتما معرفی کند. این ایجاز، آنجا که دوربین به خانه
ی آن گوشهواسطه در گوشهدهد تا دقایقی بیکشد و به ما هم اجازه میسرک می

و بپردازیم، که در ی ای زندگی معمول و روزمره ی شلوغ و امن به مشاهدهخانه
زندگی مهرورزیهمه  و  حیوانات  این  به  عشق  آناش  به  می اش  موج  زند،  ها 

در   ایجاز  و  فشردگی  این  که  هست  هم  جاهایی  البته  دارد.  مؤثری  کارکرد 
شود که هنوز دلت بخواهد با بازنمایی زندگی روزمره مخل است و باعث می
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زندگ متن  در  را  او  کنی،  سر  بیشتر  فیلم  و  شخصیت  روزمره  فعالیت  و  ی 

هایی بیشتر ویژه زماناش بیشتر بشناسی، بیشتر ببینی و این موضوع به اجتماعی
وگوهای مستقیم و رو به  شود که فیلم در مسیر خود، گاهی به گفتاحساس می

 کند.دوربین و یا پشت گوشی تلفن شخصیتی بسنده می
مبااین  و  است  مؤثری  و  موفق  فیلم  "زنجموره"  پس وجود،  از  ستندساز 

تواند آن حس  آید و خیلی خوب می خوبی برمی موضوعی که انتخاب کرده به
برانگیز برانگیزاننده را در مخاطبانش به وجود آورد. او موضع متفاوت و جدال

که فیلم پس کند؛ چنداندرستی برای ما بازنمایی میبه  های فیلم را هشخصیت
دارد  دهد و او را کنجکاو نگه میق میهایی سواز تماشا، مخاطب را به پرسش

توانیم حامی حیوانات باشیم؟  راستی کدام گزینه درست است؟ چگونه میکه به
 های امن حیوانات؟.مان؟ در پناهگاههایدر کوه و طبیعت؟ در خانه

یکی از زنان فیلم معتقد است که این حیوانات باید در طبیعت نگهداری 
طبیعت سر غذا بجنگند، سر جفت بجنگند و آوردن  شوند، باید آزاد باشند، در

ها به خانه و پناه دادن و عقیم کردنشان یک جور کشتن است. دیگری معتقد  آن 
ها را  ها در این دنیای مدرن و با شهرسازی، آزادی این سگاست که ما انسان

دروپیکری که هر لحظه  ها در این شهرهای بزرگ و بیایم و آزاد بودن آن گرفته
 رود، چندان درست نیست. بیمِ کشته شدن حیوانات می 

دهد. قرار هم  کند پاسخ نمیهایی که طرح میکدام از پرسش فیلم به هیچ
واقع طرح  در  باشد؛  پاسخی داشته  به  سؤال می  نیست که  را هم  بیننده  کند و 

ای است که فیلم به  ها، شاید نکتهدارد. اما مهمتر از این پرسشمشارکت وامی
ی ساده را در آرامش  کند و چندان هم توقع عجیبی نیست؛ این نکتها گوشزد میم

اند، که جان دارند که حق زندگی دارند و ما حق بپذیریم که حیوانات هم زنده
آن  را نداریم  اگر همین چیزهای کوچک  از حق زنده بودن محروم کنیم.  را  ها 
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شود حیوانات را هم  .. میشود؟.شود انگار؛ نمیبدانیم، دنیا جای بهتری می

سگ از  محافظت ِشهروندان  برای  و  داشت  راهدوست  به  شهر،  های  حلهای 
راه به  اندیشید؛  آندیگری  از کشتن  داشتن حیوانات هم  حلی غیر  ها. دوست 

 آموختنی است!. 
 



 

 " ي قمر خانمنگاهی به مستند "خانه ؛هایِ پراکندهخاطره

خان"خانه قمر  تداعيي  من  براي  جملهم"  این  انگار:   9ورتوفي  گر  است، 
باد زندگي به همان صورت که هست...« این است که فیلم را مستندي در »زنده

ها. بخش زیادي دانم؛ همین زندگي روزمره، همین سادگيستایش زندگي مي
سازي که سادگي  شك مرهون این سادگي است. مرهون فیلماز توفیق فیلم هم بي

پیش نميرا  ميپاافتاده  تلاش  و  بر  داند  نهادن  ارزش  با  تا  و  کند  عامه  فرهنگ 
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شناسي به آن پرداخته  ي جامعهها است در حوزه بحثي که سال-زندگي روزمره  

 ای را پیش رویِ ما به نمایش گذارد. نواز و صمیمیمستند چشم -شودمي 
ميفیلم تصمیم  و ساز  بکشد  سرك  خویشانش  از  یکي  زندگيِ  به  تا  گیرد 

تم به  زندگي،  این  تماشاي  به  و  بگیرد  هم  را  ما  این  دست  جهان  جان  اشاي 
میان  زنِ  زندگي  کند.  دعوت  تنها  زندگي،  و  دارد  آشنایي  شمایل  که  سالي 

ي قدیمي خود را بفروشد و احتمال  اش این است که تصمیم دارد خانهویژگي
اش نیز همین است، انگار؛ نشین شود و تنها اتفاق بزرگِ زندگيدارد که آپارتمان

 تغییر از وضعیتي به وضعیت دیگر. 
گاه لبخندهاي  با  سرزنده،  کودکانهبيوپیرزني  شوقِ  که  دارد گاهي  .  اي 

مي سفر  پرتقالکماکان  عاشق  ميرود،  نماز  است،  خانه  حیاط  خواند،  هاي 
اي  خواند و چند کلمهزند، گاهي زبان انگلیسي مي گاهي از سیاست حرف مي

 داند...! هم فرانسه مي
ي سفر به مشهد را براي  هاي روزانهشتفیلم با صداي او، با صدایي که یاددا

مي  ميما  شروع  بریدهخواند  خاطراتي  لهجهشود.  با  آذري.  بریده،  شیرین  ي 
خوي وساز از همان ابتدا ما را به روحیات و خلقمیزانسي هوشمندانه که فیلم

گونه که گفته شد، براي  همان  قمر خانمکند. اما  تر مينزدیك و نزدیك  خانم  قمر
های ما است؛ کمي  نماي مادربزرگي تمام یل آشنایي دارد. زني که آیینهما شما

چروك  همان  چهره،  همان  دارد؟  فرق  چه  کمتر،  کمي  همان  بیشتر،  ها، 
شان درهم تنیده و اي که با زندگي جوانيها، همان رابطه با اشیا و خانهمهرباني

شده محملي  یك  امروز  روابط  معرفي  زن؛  این  معرفي  براي  و  است  خانواده 
 تغییري که قرار است براي آنان اتفاق بیفتد.
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روایت  ما  براي  دیگر  چیزهاي  سادگي  به  نیز  را  تغییر  این  پناهنده  البته، 

آدم مي  سادگي  به  درگیر کند؛  را  بیننده  که  ندارد  قصد  هم  اینجا  او  هایش. 
ر  بار گذشته کند یا برای مثال، در ستایش از مدرنیته جملات قصانوستالژي غم

دانند که باید  هاي فیلم انگار، این تغییر را ضرورتي مي ساز و همه آدم گوید. فیلم
 اتفاق بیفتد؛ ضرورتي برخاسته از خود زندگي.  

حتي، خاطرات   قمر خانمی  ها و حیاط خانههرچند که خانه، اشیا، قاب
یك عمر را درون خود دارند و خاطرات یك عمر چیز کمي نیست، انگار...! با  
شود؛   عوض  جدیدی  بناي  با  باید  آن  جای  شد،  فرسوده  که  بنایي  حال،  این 

شود از زمان، از مکان، از خاطراتش، از همین. این است که خانه خالی می
بینی که دیگر نیست« کنی و میاش »و روزی چشمت را باز میخاطراتِ پراکنده

حقیقی خالیو  جایِ  و  انگار  است«  نبودن  »همین  هم  همه  از  با  تر  که  ای 
 شود... . چیز پُر نمیهیچ

ها باید به آن برسند و اگر نرسند کلاهشانِ لیکن این معرفتي است که آدم 
پذیر است، به ساختار یك یقین بسیار تعمیم پس معرکه است... و این معرفت به

ي مرکزي اجتماع و هرچیز  ي گذار، به خانواده همچون هستهجامعه، به مرحله
 دیگري، شاید.  

فیلم آرایهاما  دام  در  غلتیدن  از  آگاهانه  استعاري ساز  اشکال  و  ادبي  هاي 
آدم مي  تا  در ذهن گریزد  با ظرافت  را  تلویحي خود  اشیا، معاني ذهني و  ها و 

تر به ما  بیننده ایجاد کنند، یا نکنند...! تا آنجا که مستندساز خانه را هم انتزاعي
ي روابطش با اشیا،  شناسیم. در دایره مي   دهد؛ خانه را تنها با جزئیاتشنشان مي 

آدم  دایره با  با  خیاطی،  ها،  چرخِ  ممتدِ  صدای  بود،  آورده  شادي  روزي  که  اي 
شناسي ملتی را به  هایي که در یك نگاه، فرهنگ و ریختعبایي قدیمي و عکس

همراه دارد. اما اشیای خانه نماد چیزي نیستند، قرار هم نبوده باشند، بلکه خودِ  
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 اشیا هستند. شاید به مفاهیم بیروني ارجاعي داشته باشد، امّا بیش از همه  خودِ 

براي دیدن دسته براي دیدن؛  آدم دعوتي است  اشیای  و مستندي که  جمعي  ها 
 باشد.  اش میکشي بهانهاسباب

ي خوبي از مستندهایي ي قمر خانم" را نمونهاین است که شاید بتوان "خانه
ي مستند کارگردان زندگي خصوصي یکي از خویشانش را به عرصهدانست که  

توانسته و  پرسهکشانده  با  و  است  او »و خاطرات  زندگي شخصي  زدن حوالي 
به خانهبستگيمیزان دل  ما  اش  براي  ي موروثي« مستندی صمیمي و ماندگار 

  10ترسیم کند. 
کند و هرچند يي قمر خانم" تا پایان سخن، لحنِ آغازینش را دنبال م"خانه

گیرد،  هایي از شهر در شب پایان ميبه آمریکا و پلانقمر خانم  که فیلم با سفر  
دهد. بیننده نیز برحسب سبك  چنان کلِ مسیر فیلم هیچ اتفاقي رخ نمي امّا هم

همان  در  هم  دوربین  دارد...!  رضایت  و  نیست  اتفاقي  منتظر  فیلم،  سیاق  و 
ه است، حتي انگار »در جریان وقایع شرکت  گر خان نسبت دور نظاره نماهاي به
به و  بهنکند  تدریجي  حرکتي  در  شود.« مرور  نزدیك  سوبژکتیو  دوربین  نوعي 

با این سادگي و بي ها و شکل تدوین نیز در همقاب رخدادي پافشاري سویي 
تا به امروز ادامه  لومیررسد از زمان برادران اي که هرچند به نظر ميدارند؛ ایده 

و ایده  دارد  امّا  است،  مستند  سینماي  ذاتِ  از  که  بخشي  است  پرخطري  ي 
و گروهش، با توانایي در نزدیك شدن به سوژه و ثبت   آیدا پناهندهخوشبختانه  

 اند.خوبي از پس آن برآمده ، بهقمر خانمترین لحظات زندگي شش ماه از ناب

 
تردید یکي از  توان در سینماي جهان نیز دنبال کرد و بيردّپاي این شکل از مستندسازي را مي -10
 است.  Ira Wohl ی" ساختهBest Boyها، مستند ساده و تأثیرگذار "آن
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رخدادهاي  توانست بیش از این واقعیت را از دلِ  شاید این مستند، حتي مي

آدم  متغیر  روحِ  و  خانه  جهان  به  را  ما  و  کشد  بیرون  و  زندگي  نزدیک  هایش 
هایِ ذهنی برادران و خواهرانی تر کند؛ با فعال کردن واقعیت و کشمکشنزدیك

توانست که ممکن است سرِ چیزهایی با هم توافق نداشتند و شاید هم داشتند می
چیز، نقد اقتصاد،  الایی شدن همهپاره شدن زندگی مدرن، کدر تفکیک و پاره 

روابط اجتماعی یا مثبت و منفی بودن زندگی روزمره حرفی بزند و پیشنهادهای  
ای ارائه دهد. اما فیلم چه بخواهیم چه نخواهیم با امتناع  العاده و قهرمانانهخارق

روزمره،   امر  با  بودن  معاشر  در  و  دارد  را  قاعده، زیست جهان خودش  این  از 
ناختی کردن امر روزمره، ثبت این زیست جهان و ثبت یک حسرت  شزیبایی

 است. ی خودش موفق بوده شیوه عاطفی به
ي در پرداخت سینمایي و رابطه پناهنده  آیدا مانند نگريِ بيپیگیري و جزئي

است  اش با سوژه، نشان از شناخت دقیق مستندسازي دارد که توانستهصمیمي
از مستندهاي ماندگار و موفق سینمایِ مستند بدل  ي قمر خانم" را به یکي  "خانه

پیش  در  زودتر  هرچه  دارم  آرزو  که  فیلمي  کتابکند.  شهرِ  و  خانِ  ها 
 هاي شهر عرضه شود و چشمان مشتاقانِ سینمایِ مستند را بنوازد.  فروشيکتاب

برای من خاطره امّا "خانه تماشایش،  به  یي قمر خانم" در آخرین  جا  عجیبی 
روشن،  دیدم؛ در اتاقي نیمهرا براي بار سوم مي  11قمر خانم گذاشت؛ شب بود.  

ی یاسی رنگ. فیلم تمام شد. تلویزیون روشن بود. تاریك، لمیده بر کاناپهنیمه
صبح شده بود. از شعاعِ تندِ نورِ پنجره از خواب بیدار شدم، گیج بودم. خوابش  

درخت پرتقال  هاي پاییزي  را دیده بودم، انگار. هنوز زیبا بود، هنوز جوان. برگ 
ها را تندتند از پوشاند. برگریخت و زمین را میو ماگنولیا بر سر و گیسش می

 
 عنوانِ یادداشت، نامِ کتابی از گلی ترقی است. -11
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می جارو  زمین  ميروی  بلندبلند  و  آخرین  کرد  این  خیس...  صورتم  خندید. 

ها بود حتي به خواب هم او را ندیده بودم. صبح دیدار با مادربزرگي بود که سال
و هشت مرداد نود و یك.بود؛ بیست  



 

چگونه    منظور از خشونت بر زنان چیست؟؛  مستند "زنانه"
شود خشونت بر زنان در زندگی روزمره را از خلال فیلم می

 کرد؟  پذیرمستند فهم

 
بر این   لفورو  دوسرتوها پیش، بسیاری از متفکران زندگی روزمره همچون سال

شود یمفاهیم تأکید داشتند: »خشونت دیگر تنها به خشونت بدنی محدود نم
کم از  شود.« دستِ و هر نوع سرکوب و امر غیرفیزیکی و ذهنی را هم شامل می

رفت با تأمل و تأکید بر این ها به بعد، از بسیاری آثار هنری انتظار میآن سال
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بخشی و تغییر را وسعت  ی آگاهیمفاهیم و بازاندیشی در مفاهیم کهن، دامنه

پ از  بسیاری  که  است  این  حقیت  اما  نهدهند.  هنری،  آثار  تنها  دیدآورندگان 
وار زندگی روزمره بسنده کردند، بلکه  همچنان به شکل سنتی به نمایش کلیشه

درخصوص تبعیض، نابرابری  -با بازتولید این مفاهیم گفتمان مسلط جامعه را  
 قدرت بخشیدند و به گسترش سیستماتیک آن دامن زدند. -و خشونت

"زنانه"ی   افضلی فیلم  می  مهناز  کمتر  در  از  یکی  ایرانی  مستندهای  ان 
ترین فیلمی است که در ساحت این گفتمان تازه ترین و شاید مناسبشدهدیده 

می میقرار  بنابراین،  و  آنگیرد  ادامه   توان  در  زندگی را  فیلسوفان  نظریات  ی 
ی زنان  و در بحث نمودِ خشونت در زندگی روزمره   دوسرتوو    لفُورروزمره مانند  

  ای ساخته شد که حوالی در بستر جامعه  بازخوانی کرد. فراموش نکنیم "زنانه"
ماه57سال   انقلاب  ،  به  منتهی  به  57های  موسوم  مکانی  در  محل  شهرنو،   ،

بار و  سوزی خشونتزیست کارگران جنسی به آتش کشیده شد. طی این آتش
ای پی حمله  بدن ستمدر  به شکل هولناکی دیدهدئولوزی رادیکال،  زن  ی چند 

به سردسته این کارگران جنسی، موسوم  از  های  سوخت و جزغاله شد. برخی 
 اعدام شدند.  58 هم درسال شهلا چهارچشمو  بلندهپری به نام  شهرنو

ی را درباره   "قلعه"  تلاش کرد تا فیلم  کامران شیردلهم که    1345حتی حدود  
ها بعد  برداری توقیف و سالی فیلمنیمه  ان جنسی شهرنو بسازد، فیلم درکارگر

 تکمیل شد.   کاوه گلستانهایی از با عکس
خلاف گفتمان مسلط و تحقیرآمیزی که نسبت   مهناز افضلی،  1380حدود  

و  صمیمی  مؤثر،  روایتی  داشت،  وجود  جامعه  سطح  در  جنسی  کارگران  به 
زنان   دهندهتکان این  زندگی  مستند  از  در  از    زنانه" "  را  روایتی  کرد.  بازنمایی 
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در   ناگزیر  که  زن  چند  تهرانزندگی  لاله  پارک  را  زمان  توالت  زیادی  های 

های "بدون شاهد" و "کارت قرمز" هم بر  که در فیلم  مهناز افضلیگذرانند.  می 
اش ما را  صمیمی   ی دوربینواسطهبه  است، با "زنانه"موضوع زنان تمرکز داشته

ظاهر خرد  توان امور به دهد چگونه می کند. او نشان می ا دنیای عجیبی آشنا میب
پدرسالار را به یک اثر هنری    یی زندگی روزمره در یک جامعهپاافتادهو پیش

درستی بخشی از شهر و  شود از خلال یک اثر هنری، بهبدل کرد. چگونه می
از زیست زنانه و شکلی شود نوعی  فضای شهری را بازخوانی کرد. چگونه می

از خشونت پنهان خانگی را که در زیر پوست شهر جریان دارد، از خلال یک 
 پذیر کرد. فیلم مستند و فضایی نامتعارف برای تماشاگر تبیین و فهم

ای که برخی این فیلم، نوعی بازنمایی است از نمونه رفتارهای تکرارشونده
تر اینکه شاید به نظر رسد  اجهند. و مهمی خود با آن مواز زنان در زندگی روزمره 

که فیلم "زنانه" به قشر خاصی از زنان و همان برخی از زنان )کارگران جنسی( 
های خود را جلوی اند. مشکلات و درددلکند که دور هم جمع شدهتوجه می 

ی نوع ارتباط  واسطهی مهم این است که بهکنند و نکتهدوربین برای ما واگویه می
با شخصیتصمیم کارگردان  نیست-ها  ی  قدرت  موضع  از  تدوین،    -که  نوع 

گفته لحظهچیدمان  و  نهها  فیلم،  عاطفی  زخمهای  روزمره تنها  ی  های 
تلقی نمیشان خرد و پیشهایها و واگویهشخصیت ابعاد  پاافتاده  شود، بلکه 

ما   کند. حالاما بازنمایی میمختلف زندگی قربانیان خشونت خانگی را برای  
ها با انواعی از از خلال این مستند و شکل نزدیک شدن به درونیات شخصیت 

روبه سیستماتیک  میروخشونت  نشان  که  بر ایم  خشونت  انواع  چگونه  دهد 
گذارد و او را به انزوای اجتماعی، اضطراب،  سلامت و امنیت روانی زن تأثیر می 

 دهد.گریز از خانواده و حتی خودکشی سوق می
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ی کند و زاویهتر میرا برای من جذاب ی فیلم "زنانه" که آن خلاقانه از نقاط

منحصربه میدید  فیلم  به  فیلمفردی  از  را  آن  و  به  دهد  نزدیک  اجتماعی  های 
می متفاوت  جغرافیای  خودش  انتخاب  لالهکند،  پارک  تهرانتوالت  برای    ی 

ظاهر  غرافیایی بههایی که در فضایی بسته و جساختار روایی فیلم است؛ واگویه
 افتد. مینیمال اتفاق می

روایتی مینیمال و در محیطی بسته،    در چهارچوب   زنانه""  ازسویی هرچند
گیری بخشی فضای  زمان نوعی بازپسافتد، همیعنی توالت عمومی اتفاق می 

زنانی توسط  شهر  آن    عمومی  در  عادلانه  و  خصوصی  زیست  از  که  است 
 گیری فضای عمومی باوجود همه گر، این بازپسدی   ازسویی  .اندرانده شدهپس 

شخصیتتفاوت  این  میان  که  میهایی  اتفاق  به ها  و  خودشان گونهافتد  ای 
هایی که در باب باکرگی ی انگ برای مثال، درباره –بازتولید نظام پدرسالار هستند  

این توالت عمومی که   -کنندزنند و همدیگر را قضاوت میو... به یکدیگر می
وشت محتوم این زنان را در دل خود جا داده است، سبب ایجاد نوعی فضای سرن
همهم و  میمی  راهیدلی  اما  همانشود.  که  توان  فضاهای    به  مارکوزه گونه 

ای از فضای لامکانی  کند، توالت پارک لاله را استعاره لامکان و لازمان اشاره می
آید، بازنمایی از شرایط  برمی   گونه که از نامشدر یک شهر دانست و فیلم را همان
شمار آورد  به  -های متفاوت شهری با فرهنگ-واقعی گروه زیادی از زنان ایرانی  

ای که  که در گوشه و کنار شهر با آن دست به گریبانند؛ کسانی که حتی در خانه
به باشد،  امن  مکانی  بود  تکرارشوندهقرار  سرکوبگرانه صورت  رفتارهای  با  ای 

ی سیستماتیکی که گاه حتی آرزوی یک زندگی رهای سرکوبگرانهمواجهند. رفتا
از آن را  انسانی  ازاینها دریغ می معمولی و  با  رو است که آنکند و  پیوسته  ها 
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راه به  الگوها،  از  تلاش تخطی  و  رهایی ها  و  تغییر  برای  هایی هرچند کوچک 

)مانند نگاه اندیشند. شاید به نظر رسد که "زنانه" غیر از یکی دو سکانس  می 
آیینه و شانه زدن موهایش( چندان زندگی روزمره  در  را کردن زنی  زنان  این  ی 

کند. اما فیلم هوشمندانه های آنان بسنده مییهکند و بیشتر به واگوبازنمایی نمی
لایه  واگویه در  این  میان  در  و  خود  زیرین  و های  پنهان  خشونت  ها، 

ای در زندگی روزمره با  گونههریک بههای فیلم  ای را که شخصیتتکرارشونده
ی خود را هم به همراه  های نقادانهکند و سویهآن مواجهند برای ما بازنمایی می

 دارد. 
تعبیر  -فیلم   می  -دوسرتوبه  از  نشان  شکلی  با  جامعه  و  خانواده  که  دهد 

ها را از  کنند تا زندگی آنترین روابط زنان تلاش میخشونت و کنترل شخصی
اشیای غمگین و   مثابهء در کنترل خود گیرد و این زنانِ بهمعنا خارج و چون شی

دهد چگونه مستندی که نشان می   .گیج را به بیگانگانی در میان جمع بدل کند
به امری  خانواده  به  و  درونی  را  خشونت  و  کنترلگری  پدرسالار  نهادی  عنوان 

 .کندروزمره بدل می 
جا است که بسیاری از این زنان در برابر  ز اینسااما پرسش مهم ما و فیلم

ها  بخش آن ی رهاییکنند؟ عاملیت و سویهفشارهای ناشی از خشونت چه می
تشریح   کنش زندگی روزمره در کتاب    دوسرتودر برابر گفتمان غالب چیست؟  

کند که چگونه زنان و جوانان با تأمل و تعمق بر زندگی روزمره و شناخت  می 
تولید و ی خود میبالقوه های  توانایی  توانند زندگی خویش را تغییر دهند و به 

از دو مبحث   این مسیر،  در  او  بپردازند.  یاد   تاکتیکو    استراتژیبازتولید معنا 
کند و معتقد است که باید در برابر گفتمان غالب مقاومت کرد، در برابر آن می 

خود   شناخت  و  تأمل  با  و  کشید  چالش  به  را  آن  و  و  راهایستاد  خلاقانه  های 
  لفُور ای که به تعبیر  بخشیبخشی کشف کرد؛ رهاییای را برای رهاییامیدوارانه
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افتد و باید از خود کنشگران انتظار دیگر به دست متفکران و قهرمانان اتفاق نمی

گویند بشود تلاش زنان فیلم  می  لفورو    دوسرتوگونه که  داشت... . شاید همان
نوعی هم  را  رهایی  "زنانه"  و  تغییر  برای  مقاومتی  چرخهرویکرد  از  ی  بخشی 

الزام با اعمال  اش بهخشونت قلمداد کرد؛ تلاشی که با همه ابعاد مثبت و منفی
 یابد. های خرد معنا میسویی ندارد و در همین کنشقهرمانی هم

خوش  بینیم که تاکتیک، زنی دلوگوها و تدوین فیلم میدر نوع چینش گفت 
خوشی  تاکتیک هبه  با  زنی  خانه،  از  فرار  استراتژی  با  زنی  است.  کوچک  ای 

دارد مصالحه با خانواده و یکی نیز با اندیشیدن و اقدام به خودکشی قدمی برمی 
   .تا برای فرار از فشار خشونت کاری کند

تا وگویی را فراهم میبه هر حال، فیلم "زنانه" فضای تأمل و گفت آوردکه 
مستندهای ایرانی با آن مواجه نبودیم. از این منظر، اینکه    پیش از این، چندان در

کنند امری زنند و عصیان میکنند، حرف میی خودشان فکر میکسانی درباره 
عنوان به  مهناز افضلی ی  ی مواجههی شیوه واسطهمدرن و امیدوارکننده و این به

دوربین، کارگردان    ی افتد. رابطهباشد که اتفاق میی مدنظر میکارگردان با سوژه
عنوان کارگردان به توالت  ها دوستانه است و اینکه بارها و بارها بهو شخصیت

شود روابط صمیمانه برداری کند، باعث میاینکه فیلمرود، بیعمومی شهر می
 شود و آن و مطمئنی شکل گیرد که سبب این روایت صمیمی جلوی دوربین می 

خود را جلوی دوربین   هایها و عصیاناندیشیدن ها، ها، غمها، ترانهزنان عشق
انگیزش در این است که البته در این نوع عصیان از ی غمعریان کنند. و نکته

وجه فضایی برای آن وجود ندارد. عصیان و  تعقل چندان خبری نیست و به هیچ
کد دهد، مؤای نشان میگونههای خود بهآرزوی رهایی که فیلم "زنانه" در زیرلایه
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این است که چگونه در فقدان نهادهای حمایتی، جامعه، مسئولین و... این امید 

در   .انجامدنمی  بخشی، دریغا که چندان هم به تغییر و بهبود اوضاعبه رهایی
با اثرش برای بهبود  حالی که حسرت و آرزوی هر مستندسازی این است که 

 . اوضاع جهان قدمی بردارد؛ هرچند کم، هرچند کوچک
رسد. زنی که از پیش سال، به پایان می، زن میانحلیمهزدن موی  فیلم با شانه

بوده  جنسی  کارگر  تاکنون،  انقلاب  فیلماز  و  برای  است  نوعی  به  این  ساز  ما 
کند که چگونه تداوم ستم بر بدن زنان و سرکوب زیست پذیر میواقعیت را فهم

 مت پدرسالاری دارد. ست که تاریخی به قدزنانه یک واقعیت اجتماعی ا 
 



 

 و چند یادداشت دیگر:

 زنیم: از سینمای شاعرانه که حرف می

 زنیم؟ زنیم، از چه حرف میاز سینمای شاعرانه که حرف می -

 دگر خوانی سینمای مستند سینماگر شاعر؛ نگاهی به کتاب  -

بندان؛ نگاهی به مستند "تهران، هنرهای مفهومی" آینه -



 

 

 زنیم؟زنیم، از چه حرف میاز سینمای شاعرانه که حرف می

  12ای است که باید رمزگشایی شود.« »هر شعر همچون نشانه
* 

تر از تعریف  شاعرانه، سادهویژه مستند  حقیقت این است که تعریف مستند، به
به انگار.  ندارد،  وجود  تعریف  از  واحدی  تعریف  نیست.  که  عشق  راستی 

توان برای مستند شاعرانه اصول دقیقی تبیین کرد و تعریفی واحد ارائه داد،  نمی
صدایی وجود دارد. اما  گری و تکزیرا همیشه خطر غرق شدن در نوعی جزمی 

شاعرانه   مستند  مکتب  گمانم  تجربهبه  از  هست،  که  جهانهرچه  بینی ی 
اندیشهسازنده و  آن  شکل    یی  برابرش  در  جهان  و  انسان  اشیا،  به  نسبت  او 

ترین حس را از واقعیت دارند. آنان عاشقان  گیرد. سازندگانی که اغلب، ژرفمی 
 های آگاهی.ترین احوالات و لایهاند؛ آشکارکنندگان پنهانانسان و جهان

 

 
 . 1932شاعر، ژان کوکتو، خون یک  - 12
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زم گمانم  میبه  حرف  شاعرانه  مستند  از  که  همه انی  از  بیش  زنیم، 

آثاری حرف می از  دسته  آن  در گستره درخصوص  و  زنیم که  بیانیِ شاعرانه  ی 
توان در سینمای داستانی  طریق را میکنند و ردپای این طیرازآلود سلوک می

ار یا در شکل استعلایی آث  تارکوفسکی، برگمان، آنتونیونی، کیارستمیهم در آثار  
مالیک  انگیز  شگفت آثار  ترنس  که  سینمایی  یوریس دید؛  فلاهرتی،  رابرت 

های درخشان و... از نمونه  ایونس، روتمن، فروغ فرخزاد، محمدرضا اصلانی
به مستند  سینمای  در  میآن  وجهشمار  سبب  به  که  آثاری  و  آیند.  غنایی  ی 

مده از معرفت و  توانند تسکین یا مرهمی باشند. آثاری که برآشان، میجادویی
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ست که ازسویی تا حدودی به گفتمان روایی از جنس خیالی سازندگانی انازک 

 دارند.  بندند و از سویی دیگر، ساحتی شاعرانهخود پای
فلاهرتی "داستان   رابرت  و  شمالی"  "نانوک  با  بتوان  همه  از  بیش  شاید  را 

مند  لوئیزیانا" آغازگر این سینما دانست: سینمای مستند شاعرانه؛ سینمایی بهره 
در   ژان رنواری او. بیهوده نیست که  از نگاهی غنایی به انسان و زندگی روزمره 

پدر  عنوان  ( به1884،  1951)  رابرت فلاهرتیتوصیف مکتب انسانی و تغزلی  
نویسد: »مکتبی به نام مکتب فلاهرتی وجود ندارد.  می  مکتب مستند شاعرانه

ها موفق نخواهند کنند به تقلید از او بپردازند، اما آنبسیاری از مردم سعی می
زیرا   نمی   فلاهرتیشد.  پیروی  خاصی  سیستم  عشق  از  او،  سیستم  فقط  کرد. 

 ن را بیاموزید.« توانید آورزیدن هم چیزی است که هرگز نمی

 
آثار   توصیف  در  دیگر  جایی  دسته  فلاهرتیو  توصیف  در  تعبیری  به  ی یا 

خوانیم: »مستند شاعرانه نه تبدیل عینی واقعیت است و  مستندهای شاعرانه می
های گزارشی و خبری دیده چنان که در فیلمنه نقل داستانیِ یک موقعیت، آن

ساز نگریسته و به ترتیبی ذهنی فیلم  یشود.« بلکه واقعیت از طریق اندیشهمی 
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وجه به معنای قطع شود. این امر به هیچو بنابر دید خاص او از اشیا ساخته می 

ها نیست؛ برعکس،  ساختن واقعیات و موقعیترابطه با طبیعت واقعی یا ازپیش
وجویی اساسی است فراسوی نگرشی ساده و ارتقای محتوای این امر جست

تا تصویر  هر  مشاهده  عاطفی  واقعیژرف  شدهواقعیت  و  شود.  تر  عرضه  تر 
های گزارشی و داستانی، بر داستان یا  های مستند شاعرانه، برخلاف فیلمفیلم

یکنقش بر  بیشتر  بلکه  نیست،  متکی  مداومی  محتوای آفرینی  و  فضا  دستی 
ی دوم اهمیت قرار دارد ها در مرحلهعاطفی تصاویر تکیه دارد. موضوع این فیلم

و حکایت، تابع انتخاب تصاویر بعدی است، و برحسب طبیعت رویدادهایی  
برداری اتفاق افتاده و نیز بر بینش شخصی کارگردان تنظیم باشد که طی فیلممی 
 شود. می 

پس بهتر است ما هم این سینما را با نماهایی آرام، طولانی، گاهی شاید تند 
آمیخته در یاد بسپاریم؛ همواقع« بهسازش از امر  و تپنده با »تأثرات تغزلی فیلم

قاب که  میسینمایی  هم  به  عاشقانه  و  آرام  )تدوین( هایش  پیوند  و  پیوندند 
ها و صداها و  آهنگ شعر دارد انگار؛ سکوت عاطفی نماهایش لحن و ضرب 

پیش  هرچه  که  نماهایی  انسانی.  و  مهرآمیز  و  مهربان  لحنی  هم  موسیقی 
ی دهندهکننده و گسترش رهای یک شعر، کاملروند، در پیوند، همانند سط می 

اندیشمندانه و  تغزلی  )ساختی  آرام  سینمای  که  نیست  بیهوده   slowاند؛ 
cinema ها و عوامل ها همه از شاخصهاند و این ( را هم در این دسته گنجانیده

 ساختاری سینمای شاعرانه است، انگار...!  
ازوار است و در ابهام و باید مثابه یک شعر، شعری غنایی، رسینمایی که به

-رمزگشایی شود. رازوارگی از آن دست که در "خانه سیاه است" فروغ فرخزاد  
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انسانیاز درخشان  یاد می  -ی جهانترین مستندهای شاعرانهترین و  به  بینیم؛ 

اش در گفتار متن فیلم  بیاوریم صدای فروغ را وقتی که با لحن محزون شاعرانه
 خواند:می 

 گوید ای خداوند!؟ کیست که تو را حمد می  در هاویه
 در هاویه کیست؟  
 نام تو را ای متعال! خواهم سرایید 
 نام تو را با عود ده تار خواهم سرایید،  
 ام؛ زیرا که به شکلی مهیب و عجیب ساخته شده 
 آمدم هایم از تو پنهان نبود، وقتی که در نهان به وجود میاستخوان 
 گشتم. ندی میبو در اسفل زمین نقش 
 در دفتر تو همگی اعضای من نوشته شده 
 استو چشمان تو ای متعال! جنین مرا دیده 
 است. چشمان تو جنین مرا دیده  
 بودها مثل کبوتر میگفتم کاش مرا بال 
 یافتم تا پرواز کرده، راحتی می 
 رفتم هر آینه به جایی دور می 
 گزیدم. و در صحرا مأوی می 

 ناهگاهی از باد تند و توفان شدید،شتافتم به پمی 
 ام. زیرا که در زمین، مشقت و شرارت دیده  
 دنیا به بطالت آبستن شده و ظلم را زاییده است 
 از روح تو به کجا بگریزم و از حضور تو کجا بروم.  
 های باد سحر را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم،اگر بال 
 در آنجا نیز سنگینی دست تو بر من است.  
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 ای ی سرگردانی نوشاندهمرا باده 
 چه مهیب است کارهای تو. 

بودنش را همه، البته "خانه سیاه است" همانند هر فیلم دیگری شاعرانهبااین
بر تورات و ادبیات با لحن محزون فروغ   وغفرتنها از گفتار متن ادیبانه و تسلط  

 ماند انگار؛ یابد؛ از کلام به کلام پیامبران میدر خواندن گفتار متن درنمی
آمیزی ادبیات و سینمای شاعرانه  اش را از درهم"خانه سیاه است" شاعرانگی

درهم از  شاعرانهو  بینش  از  که  احساسی  و  واقعیت  برمیآمیزی  فروغ  آید، ی 
است با نبوغ تغزلی خاصی که در نگریستن به کند. فروغی که توانستهکسب می

ساحت   چنین  و  بگستراند  را  حقیقت  نور  دارد،  جذامیان  زندگی  جزئیات 
که  -ما بسراید. پیوند عاطفی نماهای "خانه سیاه است" هم  ای را برای  شاعرانه

ازقضا   شاعرانه  -بود  فروغتدوینگرش  فضای  و  انسانی  فبینش  این  یلم ی 
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تداوم می را  اثری  درخشان  برای خلق  یادآور شویم که  بد نیست  البته  بخشد. 

ست  سازش به ناگزیر شاعر باشد، بلکه کافی اشاعرانه بنا نیست که همیشه فیلم
ها را خوب بشناسد.  ی جهان رنگ و بوی تغزلی اشیا و آدم وهوای شاعرانهحال

 ، پیش از آنکه باران ببارد!همچون سالکی که راز ابرها برای او مسجّل است 
مستند شاعرانه ساده   از سینمای  واحدی  تعریف  دادن  ارائه  هنوز  اینکه  با 

ورزان و نیست، اما خوب است بخشی از این یادداشت را به بیان دیدگاه اندیشه
درباره نظریه مستند  سینمای  شاعرانه  پردازان  مستند  سینمای  ماهیت  ی 

ما خصلت تاریخی مستند شاعرانه را    شک مهم است کهاختصاص دهیم. بی
نبریم. یاد  دانول   از  اینراجر  در  انگلیسی،  منتقد  می،  از باره  »برخی  نویسد: 

ها اشعار غنایی کوتاهی هستند، که در آن یک سلسله از تصاویر توصیفی فیلم
شوند. این وابستگی، در اثر توافق میان عاطفه و فضا است که  به هم وابسته می

شود. این وابستگی، همچنین در زمان تدوین فیلم برداری متجلی میعکسدر 
آورد( و در اثرات ی یک شعر به دست می)که وزن خاص خود را همچون قافیه

دهد،  ناشی از صدا و موسیقی که به گوش و چشم امکان درک موضوع را می 
 کند.« تجلی می
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تر عرانه است نزدیکاین نگرش، شاید به آنچه برداشت ما از سینمای شا 

شکل    فلاهرتیگرایان روسی، همچون  ای که با الهام از آثار شکلباشد. نظریه
بعدتر،  گرفته روزگاری  ازسویی  نیکولزاست.  نظریهبیل  از  سینمای  ،  پردازان 

مستند با تکیه بر آوانگاردیسم سینمای شاعرانه،   ای برای فیلممستند، در مقدمه 
از   برگرفته از سنتی مدرن میمستند شاعرانه را بیش  داند و معتقد است:  همه 

قلمرو   دارای  مدرن،  آوانگارد  با  که  است  مستند  از  نوع  آن  شاعرانه  »مستند 
ی شاعرانه،  های تجربی دارد. شیوه ای محکم در سنت فیلممشترک است و ریشه

قراردادهای تدوین تداومی و منطق و حس وجود یک فضای خاص در زمان و 
فد را  تداعیا می مکان  به کشف  درنتیجه،  تا  نائل شود که کند  الگوهایی  و  ها 
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-ها کنشگران  ست. در این فیلمجواری فضایی اهای زمانی و همشامل ریتم

 هایی تمام عیار، دارای  شخصیت  -ندرت کنشگران اجتماعی به
بهپیچیدگی  نوعاً  مردم  هستند.  جهان  در  ثابت  عقایدی  و  عنوان  هایروانی 

گزینند و  ها را برمیسازان آنتر از سایر اشیایی هستند که فیلموهم  مواد خام، 
تداعی  می درون  خود  الگوهای  و  که ها  نیست  قرار  ما  مثال،  برای  چینند. 

را بشناسیم، اما از تأثیر   یوریس ایونسکدام از کنشگران اجتماعی "باران"  هیچ
کند، غرق لذت لق میای که ایونس از یک رگبار تابستانی در آمستردام ختغزلی

 شویم.« می 
باد"   هشتاد  ایونس"داستان  در  که  شدهوهم  ساخته  او  سالگی  است،  نه 

همچنین،  بی نیست.  مستثنی  قاعده  این  از  مکاشفه  نیکولزشک  ی  بلافاصله 
( را به 1963)  کنت انگر( و "طلوع عقرب"  1982آفتاب" )در "بی  کریس مارکر

سازان، چگونه عناصری تجربی و  گروه از فیلم  آورد که تأکید کند اینیادمان می
اند آثاری تا حدودی پیشرو مستند را درهم آمیخته و در این آوانگاردیسم توانسته

از   نوع  این  تکامل  و  تداوم  در  چگونه  بگوییم  است  بهتر  یا  بسازند  و شاعرانه 
 اند؟ شاعرانگی نقش داشته

نیکولزهمچنین،   و گرای  بیل  شان  های هنری شدرخصوص شاعران سینما 
کتاب   در  آوانگاردها  دوران  مستندمقدمهدر  فیلم  بر  »توانایی می   ای  نویسد: 

این  نظر  در  بیرونی،  واقعیت  از  فتوگرافیک  ثبت  یک  تولید  برای  فیلم  عملیِ 
شد. اگر یک المثنای کامل، تمام آن چیزی هنرمندان عیب و نقش محسوب می

ها و  ای اشتیاق هنرمند و برای تکانهشد، پس دیگر چه جایی بربود که آرزو می
ی  که از عهدهماند؟؛ آننگریست، باقی میصورخیال او که جهان را دوباره می

ی چیزی بود  آمد. اما این تعاریف نیکولز آیا همهیک تکنسین سینما هم برمی



 

 یگرسینما و چند یادداشت دخوانشی دوباره از هویت زنانه در قاب  / 192
تر بگوییم سینمای مستند شاعرانه  ی این نوع از آوانگاردیسم و دقیقکه درباره 
 شت؟«وجود دا

میان مستندسازی در  به  شاید  بشود  ایرانی  اشاره   محمدرضا اصلانیهای 
گوشی ی خیال خلاق و نواندیشی و وجهی از بازیواسطهسازی که بهکرد؛ فیلم

سازی که همیشه در  کند؛ شاعر و فیلمما ترسیم می  شکل دیگر واقعیت را برای
است.  ی آن خیال خلاق بودههکنندی آن امر ناپیدا و عریانکنندهآثارش، آشکار

ی او است، مکرر تکرار  ، که نوشتهدگرخوانی سینمای مستندرو، در کتاب  آن از
آن می  از  ماست«؛ پس،  در جان  به  کند که »جهان  را  ای  گونهاست که جهان 
فیلممی  این  سازوکاری  چنین  با  را.  جهان  جان،  که  جهان بیند  مؤلف،  سازِ 

سازد؛ واقعیت خودش را از جهان. واقعیتی رش می انگیز خود را در آثاشگفت
شورمندترین  که  است  عشق  غم  همین  با  و  گرفته  مایه  عاشقش  جان  از  که 

می را  مستند  سینمای  به  شعرهای  را،  "جیغ"  مستند  بیاوریم  خاطر  به  سراید. 
بیل خاطر بیاوریم "جام حسنلو" را، "فهرج" را. روشی که اگر آن را در تعریف  

(  representationدای مستندساز در سینمای مستند بازنمایی )از ص  نیکولز
 ایم. راه نگفتهساز از واقعیت، بیهم بگنجانیم، یعنی دریافت شخصی فیلم
قرائت این  حال، هرچه هست  هر  طی به  مستند شاعرانه  از  متفاوت  های 

نظریهسال یافتند.  بسط  و  ماندند  پرسشی ها  هریک  آمدند؛  بسیاری  پردازان 
از جهان و نظری دادند!؛ عقاید و آرایی متفاوت در باب سینمای مستند   کردند 

 شاعرانه. قطعیتی هم در کار نیست، قرار هم نبوده که باشد، انگار. 
اما برای من هنوز هم مواجهه با مستندی شاعرانه، با شاعرانگی کردن در 

متکی بر  حال که  ای شیرین است؛ هر اثر شاعرانه درعینِ یک اثر مستند مواجهه
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جنبه است،  فیلمواقعیات  شخصیت  از  انگار  هایی  دارد؛  بر  در  نیز  را  سازش 

از  فیلم مؤثرتری  درک  برای  امکانی  نخواهیم،  چه  و  بخواهیم  چه  که  سازی 
آورد. سینمای شاعرانه برای من هنوز همان واقعیت برای تماشاگرش فراهم می

نسبت تن و جان است؛  ست که نسبت واقعیت و احساس در آن، مثل  سینمایی ا
نهفته معناهای  که  سلوکی  سینمایی  و  رمزگشایی  به  را  تماشاگرش  دارد،  ای 

می دعوت  حرف درونی  از  بخشی  گاه  که  سینمایی  سکوت  کند،  در  را  هایش 
دربردارنده می  که  اشاره سکوتی  زبان  به  ازند،  غنایی  معرفتی  همانند  ی  ست، 

 های حافظ. الغزل بیت
عم عواطف  سینما،  مییقاین  برانگیخته  تماشاگرش  در  را  قادر تری  کند؛ 

است زندگی معنوی و درونی او را غنا دهد و زیباتر کند. پس تماشاچی بعد از  
این  که  این جهت  از  بهتری  انسان  خواهد شد؛  دیگری  انسان  آن،  با  مواجهه 

ا مؤثرتری  سینمای  فرشتهسینما،  چون  سینماگرش  که  سینمایی  در  ست؛  ای 
 ای نجات جان. تلاش است بر



 

 دگرخوانی سینمای مستندنگاهی به کتاب  ؛  سینماگرِ شاعر
 از محمدرضا اصلانی 

 



 195 /داشت دیگر دو چند یا 
شاعران   -بودن  اللهخلیفةای محتاط و گریزنده به  »و سینماگران با اشاره 

بیجهان نمیاند.  اغلب  بخواهند.  یا  بدانند  خود  شعرهای که  چه  دانند 
دانیم چه شعرهای عظیمی را زیر پا لگد گویند و اغلب نمیعظیمی می

  13کنیم.« می 
* 

ای که در آن هر فیلم یک حادثه آید. دههی چهل می از دهه  محمدرضا اصلانی
فیلم هر  و  حادثهبود  دیگر؛ساز  پژوهشی    ای  گروه  از  زمینبرخاسته  که   ایران 
 . هاراه انداخته بود آن سال فریدون رهنما

سال این  تمام  امروز،  اما  تا  اصلانیها  ادبیات   محمدرضا  و  سینما  در 
داشته پررنگ  شاعری  حضوری  مقام  در  چه  عاشق،  حضوری  دارد؛  و  است 

مقام سازنده در  نظریهمستندساز چه  و  البته که  پی مستندهای شاعرانه  و  رداز 
فیلم  اصلانی محبوبش  همچون  فیلمبرسونساز  آنکه  از  پیش  شاعر  ،  و  ساز 

 . استباشدف نقاش بوده
ی های او آشنا شدیم، هربار در آثارش تجربهها که با سیر اندیشهدر این سال

است خورد که با نگاهی غیرخطی و تا حدودی پیچیده، بر آن  نویی به چشم می 
با ن را  ما  تازه شانهکه  و معناهای  این یعنی کشف دوباره ها  ی  ای مواجه کند و 

به یعنی  شعر  گونهجهان؛  مجموعه  از  نشستن؛  جهان  تماشای  به  دیگر  ای 
( 1344( گرفته تا مستند "جام حسنلو" ) 1341) های نیمکتی، روزهای بادشب

 . که هنوز هم در تاریخ سینمای مستند تجربی ایران اثری یگانه است
را در آثارش از سریال "سمک عیار"    اصلانیها، آنچه که  مام این سالدر ت
تا هنر   گرفته  "تهران،  و  "جیغ"  مستندهای  و  باد"  "شطرنج  سینمایی  بلند  فیلم 
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ی ادبیات وسیلهکند، اندیشیدن و تفکر بهای خاص متمایز میگونهمفهومی" به

و   معماری  با  کردن  سر  عاشق  است،  عاشق  او  است؛  سینما  دنیای و  و  اشیا 
خواهد شعر  ها و با همین عاشق بودن است که می انگیز نورها و سایهشگفت

 دردناک سینما را هم کشف کند. 
به روی  هیچ  به  هم  مستند  سینمای  که  است  معتقد  »روایت او  دلیل 

است  حکایتی  و  شورانگیز  است  روایتی  جهان،  اشیای  و  آدمیان  پرماجرای 
دلیل دلیل شرایط تحمیلی آن است، نه بهنا شد بهکننده حتی و اگر این بسرگرم 

  14ذاتی آن.« 
سینمایی که برای او، بیش از هرکسی به فرهنگ آغشته و این است که هر  

دار هزاران سال است که بر این ملت گذشته؛ گویا  هایش گاه میراثفریم از فیلم
 . خواهد با نگاه کردن به گذشته جویای کشف آینده باشدکه می
ا به  دگرخوانی سینمای مستندین کتاب،  و  به   رونقی نشر  وسیلههم که  و 
پویانماییهمت   و  تجربی  مستند،  سینمای  گسترش  شده  مرکز  است،  منتشر 

مجموعهبی از  اصلانیآثار    شک  کشف   محمدرضا  قصد  به  و  نیست  جدا 
  اشبار؛ در پیوند با حیات فرهنگی و فلسفیی سینمای مستند است ایندوباره 

سال اصلانی  که  را  آنچه  واقع  آثارش  در  مجموعه  در  آثار  به-ها  ویژه 
آن را در کتابش دنبال و منتشر کردهآزموده، این  -مستندش است.  بار تأملات 

مسترو،  ازاین سینمای  حیطهند  دگرخوانی  در  معمول  تعاریف  از  ی هرچند 
جدل و  بحث  مستند،  دور سینمای  واقعیت  چیستی  سر  بر  همیشگی  های 

 
 گفتار کتاب شده از پیشبرگرفته - 14
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مینمی پیش  مستند  سینمای  متداول  توصیف  از  فراتر  اما  نوعی  شود،  رود؛ 

ی یک شاعر مستندساز با سینمای مستند، نوعی جدال فلسفی و  سلوک عارفانه
جدی نگاه بازخوانی  از  تنها  که  اندیشه  ای  ذهنی  تحقیق دقیق  مبنای  بر  ورز 

ی فرهنگ بومی و آید و از پیوند سینمای مستند ایران با میراث هزاران سالهبرمی
می تؤامان  کتابجهانی  برخلاف  و  درباره گوید  رایج  بحثی  های  سینما،  ی 

 . گیرد تر را نشانه میوسیع
 واقعیت و    مستندز  ای االبته کتاب در مقدمه، ما را با تعاریف سهل و ساده

بی وابستگیِ  مستند  با  دستِ )که  یا  دارد  اینواسطه  و  کم  شود(  گفته  گونه 
کند. اما در قدم ایم آشنا میها شنیدههایی که تاکنون از آن مشخصات و ویژگی

کتاب در این   - همچنان که از هر متفکری -آید  برمی  اصلانی که از  بعدی، چنان
 . ماندتعاریف سهل و ساده نمی

دیده  به  سرراست،  تعاریف  این  در  میاو  تردید  کتاب  ی  واقع  در  نگرد. 
ی تازه با مفاهیم  کتاب تردید است، کتاب تأمل است، کتاب مواجهه  اصلانی

 . برد کهن که ما را نیز در این سلوک با خود به سفری تازه می
در اندیشند، اما مرا  گوید: »بگذار دیگران بیندیشند، آنچه خود می او می  

متناقض امر  نفیباب  دائم  واقعیت  است...نمای  تأملاتی  این  بی  کننده  اینکه 
فلسفی تخصصی  نظر  نظر  تأملات،  یا  دیگران  آرای  شمردن  بر  به  باشد  ای 

کند و  تخصصی علمی. اینجا تأمل در باب عالم است از دید کسی که تأمل می 
   15سینماگر جز نگاه چه دارد؟«

رو شود و با  روبه  واقعیتکند تا دوباره با مفهوم  ترتیب، او تلاش میاینبه
ها ببرد؛ اینکه امر واقع در فیلم مستند  شناسی خود، ما را به جهان سؤالروش 
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شود در باب آن اندیشید، آن را کشف کرد و آیا  تواند باشد؟ چگونه میچه می

 ما را به واقعیت، هیچ راهی هست؟ 
مواجهه در  ما  »اگر  است:  معتقد  قطعیتی   اصلانی  با عدم  واقع،  با جهان 

دهد که ما را موقتی مواجهیم در سازوکار دریافت و ادراک ما نیز چیزی رخ می 
توان گفت، می   کند؛با بازنمود و سرانجام ما را با بازساخت واقعیت مواجه می 

می را  واقعیت  می ما  را  خودمان  واقعیت  در  سازیم؛  واقعیت  هیچ  سازیم. 
 16ای در جهان وجود ندارد.« ی پیشینی یا آمادهدهشخودساخته و پرداخته

ما    عکاسی  مستند،  ی  رسانه  مستند،  صنعت  مستند،  ما   وسند   سینمای 
فصل فلسفیازجمله  تأملات  منظر  از  نویسنده  که  است  کتاب  دیگر  - های 

های جامعی است که باید در تاریخی خویش به آن پرداخته و حاصلش بحث
 اب به آن پرداخت.تر از معرفی کت مجالی مفصل

به   از مباحث کتاب    ی چهلمستند دهه پرداختن  دگرخوانی آخرین فصل 
های  خوبی جریانی مفصلی که نویسنده در آن بهاست. مقاله  سینمای مستند 

ی سینما، ادبیات و نقاشی  ی چهل را در عرصهروشنفکری نوگرای موسوم به دهه
می  و بررسی  خواندنی  بحثی  مستند،  سینمای  پیگیران  برای  که  مبحثی  کند؛ 

 . جذاب است
ر زایش فرزانگی او در این فصل به تأثیر سازندگان و روشنفکران این دوران د

ی کسانی  پردازد و از حضور و تأثیر فاضلانهو گاه چرایی خاموشی فرزانگان می 
و... در تداوم و تکامل    فریدون رهنما، قطبی، مصطفی فرزانه، فرخ غفاریچون  
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کند؛ حضوری که کم بود و کوتاه، اما یگانه  ی سینمای مستند یاد میخلاقانه

 . بود و هیچ کم نداشت
خوانی البته کتاب آسان  دگرخوانی سینمای مستندها که گفته شد،  ینبا همه ا

و    محمدرضا اصلانیای که با معرفت سینمایی و منظر نگاه  نیست، اما خواننده 
رود با جهان فلسفی و تاریخی های او آشنایی دارد، هرچه که پیش میاندیشه

یلی زود نگاه شود، چندان که خسوتر میپایانش همهای بینویسنده و پرسش 
تفسیر خلاقانه و  متن هزارتوی کتاب  مانند  و سینما،  فرهنگ  و  اساطیر  از  اش 

 . کندای در جهان جانش خانه میشاعرانه
شک برای پیگیران و خوانندگان جدی سینما  بی  دگرخوانی سینمای مستند

 . برانگیز استاثری مهم و بحث
 

 

 

 

 



 

 نگاهی به مستند "تهران، هنر مفهومي"   ؛بندانآینه
 ی محمدرضا اصلانيساخته

دان. آخر دانی که آینه را صورتی نیست   »جوانمردا! این شعرها، چون آینه
در خود، اما هرکه در او نگه کند صورت خود تواند دیدن و دانی که شعر 

گار را در خود هیچ معنی نیست، اما هرکس از او آن تواند دیدن که نقد روز
 او بود و کمال کار اوست.« 

 ( هاالقضات، نامهعین)
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مي  تهرانآیا   آیا  را  دید؟  دیگر  جور  دیدار   تهرانشود  به  یکسان  همگان  براي 

 آید؟ درمي 
باشد هرچند تهران یکي و ثابت است، امّا "تهران، هنر مفهومي" پاسخي می

به این  براي  اصلاني  اشتیاق  دیدن...  گونهبه  دیگر  است،  آنای  زنده  که  گونه 
شاعرانه؛   است  مستندي  انگار؛  هست،  نیز  دیداري  شعري  امّا  دارد،  واقعیت 

 ها. تهران در انعکاس آینه
ها هم به دنبال خود تهران است؛ تهرانِ متصل به البته اصلاني در همین آینه

زمان حال، تهران مستند، تهران شلوغِ پُرازدحام، با آسمانی سربي، گاه آبي...  
مفاهیم مستند امّا تلاش مي بیان  براي  رایج  از مستندهاي  متفاوت  زباني  کند 

خود پیدا کند و به قاب و تصویري برسد که کمتر دیده شده و این همان سلوك  
بهاصلاني که  موضوعی  به  او  نگاه  سیر  است.  آن  وار  پس  از  هم  خوبی 

 است.  برآمده 
بیند. همین است  بیند یا کمتر مينميبینیم آنچه را که چشمان ما  در فیلم مي

استاد   آثار  بهترین  از  حسنلو"  "جام  و  "جیغ"  کنار  در  را  آن  منتقدین  برخي  که 
 دانند.مستندساز در تناسب فرم و محتوا مي

ی راه "برلین، سمفوني رسد ادامه"تهران، هنر مفهومي" با اینکه به نظر مي
تاز  17یك شهر بزرگ"  اثري  به  امّا خود  تبدیل مياست،  از ه و مستقل  شود که 

ی بیست و سي میلادي به اوج خود که در دهه- گونه ی اینمستندهاي شاعرانه
گرفت بسیار پیشروتر است؛ به  و اغلب، از تحلیل اجتماعي فاصله مي  -رسید

مستندهاي   سایر  همچون  مفهومي"  هنر  "تهران،  تغزلی  وجوه  هرچند  تعبیري 
همشاعرانه قابلی  به    تأملگونش  تنها  اصلاني  ولي  است،  درخشان  و 
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ها مشغول نیست و اصرار دارد تا مکاشفات  سازي و رویاپردازي« با آیینه»سرگرم 

 اجتماعي خود را هم ضبط کند و آن را با ما در میان بگذارد. 
، و حضور او در محمدعلي سپانلوهاي دیگر فیلم، صداي راوي، از ویژگي
است.   شا   سپانلوفیلم  از  خود  در که  شکل  بهترین  به  تهران  که  است  عراني 

کرده، هم دلاشعارش رسوخ  تصاویر  نشینیِ  و  فرم  با  اشعارش  نشین محتواي 
ای که حالا در جایگاه  فرد است. راويبهاي منحصراصلاني در این فیلم، تجربه

ی اثر و تکمیل معناسازي اجتماعي  یك ناظر، با اشعارش حال و هواي شاعرانه
ی اندازد و آیینهرساند و شعرهایی که به زندگی امروز ما نگاه می مي   آن را به اوج

 ها: ی واقعی همین خیابانهای زمان ما است، آیینهواقعی آدم 
 کار  خیابان بی
 تنگ پروازهای جوانیخیابان دل

 خیابان بخت کلاغان 
 رفته است. پُر از آرزوهای ازدست

 های دورافتاده از اوج  پر از عشق
 های خالی ز عشاق  الکنپر از ب

 پر از کالبدهای خاموش خورشید 
 و بنیادهایی که هم هست، هم نیست... 

ترتیب، هرچند که تصاویر بدون اشعار هم بار دراماتیك و معنایي لازم  اینبه
به که خود از  -   محمدرضا اصلانيجايِ اشعار ازسوی  را دارند، ولی انتخاب 

ها  تبادل تصاویر آیینه  -خورشیدي استی چهل  بنیانگذاران شعر حجم در دهه
 است. و اشعار را مؤثرتر کرده
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راستاي   در  و  انگار  دارند،  را  شهر  لحن  نیز  تدوین  و  صدا  تصویر، 

های ذهني خالق اثر. دوربین جستجوگر است، ایستا نیست، داناي کل  سازواره 
شیفته دور نیست،  دوّار  حرکت  خواه  ماشین،  حرکتِ  خواه  است؛  حرکت  ی 

موزتندی  در  ابن هیثم  پرسه هس  در خیابان سپهسالار  آرام  و  نرم  گاه  ی سینما؛ 
 زند، گاه بر فراز برج میلاد، همراه راوي ناظر این شهر پرهیاهو است.مي 

هم   است،  صدا  هم  دارد؛  اساسي  نقش  فیلم  عاطفي  تداوم  در  نیز  صدا 
  وقال رانندگان خطي شهر. سکوت، هم عابران تکیده و مبهوت و هم قیل

از تهران    اصلاني وجوي این است که بتواند به قرائت  هم در جست  شبانکاره 
تر شود؛ سبك شخصي مستندسازي که طي و سبك شخصي او نزدیك و نزدیك

ها، با همه نظرات مخالف و موافق، »صداقت هنري خود را هرگز  همه این سال
ه کار خود ادامه  هاي شهر، همین شهر شلوغ، بوقالِ آدم قرباني نکرد و میان قیل

 داد... .« 
خواست یادآوري کند که تهران، تنها  با این قرائت از تهران مي   اصلانيشاید  

یا مجموع سواري براي شهروندان یك شهر نیست  قرار  سکونتگاهي  هایي که 
است مسافري را از "بهارستان" به تجریش برساند. شاید با این قرائت از تهران و 

واست باور کنیم که قلب تهران هنوز پرتپش است، هنوز خبا این آشنازدایی، مي
با    -عشقي عمیق و انساني- شود تهران را با شعر، ادبیات، هنر، عشق  هم مي

 جور دیگر دیدن نجات داد... شاید، هنوز هم. 
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